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 چکیده

ها شوند؛ یکی از طوایف موهیال، دتتقسیم میای از برهمنان هستند که خود به هفت طایفه ها شاخهموهیال
به نام رای دَت  هاآناند، بر این باورند که یکی از اجداد مشهور شده« برهمنان حسینی»ها که به هستند. دت

اند. در این مقاله، میزان درستی و دقت این حاضر بودهه( 19سید راهب به همراه فرزندان خود در قیام کربلا )
نیز  های تاریخی اسلامی وبا روایت هاآنهای موجود در تاریخ ن حسینی و همخوانی روایتادعای برهمنا

اریخ . با استناد به منابع تاستشدهدلایل شهرت بیشتر این برهمنان از سده نوزدهم میلادی به بعد، بررسی 
ها به لحاظ موجود در کبیتهای اسلام و هند و نیز برخی از شواهد و قرائن موجود، نشان داده شد که روایت

پریش است و در منابع تاریخی و مقاتل موجود و تاریخی فاقد اعتبار و البته به هم ریخته، نابسامان و زمان
های صورت گرفته درباره تاریخ تشیع در هند، هیچ اثری از حضور و مشارکت اجداد برهمنان نیز در پژوهش

 حسینی در قیام کربلا در دست نیست.

 
 های محرم.موهیال، دَت، برهمنان حسینی، قیام کربلا، آیین: هاواژهکلید

                                                 
 1/9/1042؛ تاریخ پذیرش: 11/7/1042. تاریخ دریافت: 1
 mmassumi@ut.ac.ir. رایانامه: 2
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 مقدمه
شوند. این شاخه از ای از برهمنان هستند که خود به هفت طایفه تقسیم میها شاخهموهیال

 که هاآناند. های باستان و میانه )اسلامی( داشتهبرهمنان نقش مهمی در تاریخ هند در دوره
های مسلمان و هندو رسانند، در دوره اسلامی با حکومتوزگاران کهن میتاریخ خود را به ر

های نظامی یا کشوری همکاری داشتند و و پس از آن نیز با حکومت بریتانیا به عنوان نیروی
حکومت محلی تشکیل دادند یا جاگیرهایی از سلاطین مسلمان گرفتند.  هاآنحتی برخی از 

سده نوزدهم اطلاعات اندک و مبهمی در دست است. در  ها پیش ازدرباره تاریخ موهیال
های سیاسی و اجتماعی و با تشکیل های پایانی سده نوزدهم، برهمنان موهیال با انگیزهدهه

آوری تاریخ طوایف هایی در صدد روشن ساختن نسب خویش و جمعنهادها و انجمن
ستند که هر اطلاعی درباره ها خوامختلف موهیال برآمدند و طی فراخوانی از همه موهیال

اصل و نسب و تاریخ خود دارند، ارائه کنند. نتیجه این اقدامات منجر به تألیف دو کتاب درباره 
اثر راسل  3ها: طايفه برهمنان جنگجوی هندتاريخ موهیالشد. یکی کتاب  تاریخ موهیال

که به  1زاده هریچند ویدنوشته رای گلشن موهیالو دیگری کتابی به اردو با عنوان  0استریسی
ها در در لاهور منتشر شدند. بیشتر اطلاعات موجود درباره موهیال 9143و  9199ترتیب در 

بر  6،های بعدی برگرفته از این دو کتاب است. البته در تعلیقاتی که آر. تی موهانپژوهش
ال( انه موهی)کتابی درباره تاریخ طایفه موهان، یکی از طوایف هفتگ جنگنامه موهانکتاب 

توسط شخصی  7،رای سیگرهکه پیش از سده نوزدهم اثری به نام کتاب  استشدهنوشته، ادعا 
ها موجود بوده که استریسی بیشتر مطالب خود را از آن به همین نام درباره تاریخ موهیال

 (Mohan, n. d: 24). است، اما آن کتاب اکنون مفقود استگرفته

                                                 
3. The history of Muhiyals: The militant Brahman race of India 

4. Russell Stracey 

5. Raizada Harichand Vaid 

6. R. T. Mohan 

7. Puthi of Rai Seegarh 
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 8وال،موهیال یعنی دت، وید، چهبر، بالی، موهان، لاو و بهیماز میان طوایف هفتگانه 

از ریشه سانسکریت به معنی بخشنده و سخاوتمند(، بیشترین ارتباط را  طایفه دت )احتمالا
ود، های خها بر اساسی یکی از روایتویژه شیعیان دارند. این طایفه از موهیالبا مسلمانان به

د را برض -السلامعلیه-در حادثه کربلا حضور داشته و امام حسین  هاآنباور دارند که اجداد 
اند، یا براساس روایتی دیگر، معتقد هستند که نیاکانشان در قیام سپاهیان یزید یاری کرده

ها را اند؛ از این رو دتمختار در کوفه و گرفتن انتقام از قاتلان امام حسین، سهم مهمی داشته
سبب عزاداری برای امام حسین در دهه سده نوزدهم، به از میانه الااز زمانی نامعلوم، احتم

اند. خوانده« برهمنان حسینی»نخست محرم و آداب و رسوم خاص در زمینه عزاداری محرم، 
ویژه طایف دت، از دوره هند باستان و سپس در دوره اسلامی، بیشتر در ها بهلموهیا

ویژه در مناطقی چون کشمیر، پنجاب و هند به های غربی و شمال غربی شبه قارهسرزمین
هایی گجرات ساکن بودند. با این حال در دوره اسلامی در مناطق مختلف هند و حتی بخش

از خراسان )افغانستان امروزی( پراکنده شدند. در این مقاله، ضمن بیان تاریخچه طایفه دت 
ر کربلا و کوفه، به مختصری از د هاآنو بیان چگونگی حضور  هاآنهای خود براساس روایت
در محرم پرداخته شده و سپس براساس منابع تاریخ اسلام و نیز شواهد و  هاآنآداب و عادات 

 قرائن موجود به بررسی درستی یا نادرستی این ادعاها پرداخته خواهد شد.
زاده هریچند وید، های راسل استریسی و رایاز آغاز سده بیستم و پس از کتاب

ها صورت گرفته و بالتبع به تاریخ طایفه های زیادی درباره تاریخ و فرهنگ موهیالپژوهش
 کهنایتوجهی نشده یا  ها به برهمنان حسینی اصلاپژوهش است. اما در ایندت نیز توجه شده

. در مقالات پژوهشی و نیز مطالبی استشدهدر مراسم محرم اکتفاء  هاآنتنها به بیان شرکت 
های اینترنتی درباره این گروه ها و سپس پایگاهسده بیستم در مجلات و روزنامه که از میانه

 .ا )نکهدر قیام کربلا براساس کبیت هاآنای از حضور نوشته شده، اغلب به بیان تاریخچه
های محرم و بیان آداب و رسوم آنان در آیین هاآنادامه مقاله( و سپس شرح مفصل مشارکت 

                                                 
8. Datt, Vaid, Chhibbar, Bali, Mohan, Lau, Bhimwal 



 9404 پاییز، چهاروچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 1

؛ 371-371: 4093دهر میندرنات،  .)برای نمونه نک استشدهخته در این ایام پردا
؛ ارادت خاص برهمنان حسینی 34-39: 9313؛ جعفری، 941-994: 9311لطفی، اعظم

؛ حسینی برهمن: عاشقان امام حسین)ع( و خاندان عصمت و 9311به امام حسین، 
هندوها به سالار شهیدان،  بارگاه: روایتی از ارادت؛ از عاشورخانه تا امام9400طهارت)ع(، 

؛ عزاداری پرشور هندوها و اهل سنّت همراه با شیعیان در سوگ سالار شهیدان)ع(، 9409
(. از این رو مقاله یا کتابی که به بررسی درستی ادعاهای برهمنان حسینی درباره حضور 9314

 افته نشد.باشد، ی اجدادشان در کربلا و تطبیق آن با منابع تاریخی و مقاتل مسلمانان پرداخته
 

 . ورود نیاکان طايفه دت يا برهمنان حسینى به عراق1
گاهی تقریبا رزمین با س هاآنویژه در زمینه ارتباط های موجود درباره تاریخ طایفه دت، بههمه آ

قالبی شعری است که  است. کبیت 9گونه به نام کبیت/کویتعراق، برگرفته از اشعاری رباعی
ه های متعلق بکبیت رود.کار میاغلب برای بیان معانی و مضامین دینی توسط هندوان به

های مختلف دینی توسط آوازه خوانان و های میانه اسلامی در مناسبتدر سده ها، ظاهرادت
ه در رثای اجداد طایفها که در حقیقت اشعاری شد. این کبیتخنیاگران این طایفه خوانده می

العرب و عراق و مشارکت در در جزیره هاآندت هستند، دربردارنده تاریخ و چگونگی حضور 
. منشأ و یاران وی است -السلامعلیه - واقعه کربلا و سپس قیام مختار و البته رثای امام حسین

اهی و ورت شفها به صرسد این اشعار قرنها به درستی مشخص نیست. به نظر میاین کبیت
هایی برای . از اواخر سده نوزدهم کوششاستشدهها منتقل میسینه به سینه در بین دت

ان را در کتاب خویش )به زب هاآنها صورت گرفت و نخستین بار استریسی آوری کبیتجمع
 ;Mohan, n. d: 38-40) آوری و منتشر کردجمع 9199الخط اردو( در هندی و رسم

Stracey, 1938: 127-157; Rose, 1914: 3/133.) 
های مختلف و گاه متناقضی درباره زمان و نیز دلیل حضور برهمنان ها، روایتدر کبیت

                                                 
9. Kabit/Kavit 
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به سه روایت که رواج و شهرت بیشتری  هاآنکه از میان  استشدهدت در سرزمین عراق ذکر 
 شود:دارند، اشاره می

در  14از هند در دره جهلم براساس روایت نخست، اسکندر مقدونی پس از بازگشت
رو شد که بر خلاف دیگر برهمنان، به جنگاوری و هکشمیر، با گروهی از برهمنان موهیال روب

د را با خو هاآندلاوری شهره بودند؛ این گروه مورد توجه اسکندر قرار گرفتند و وی شماری از 
اندگار النهرین مجنوب بینبه سوی مقدونیه برد، اما با درگذشت اسکندر در بابِل این گروه در 

(. حتی برخی از 377-371: 4093؛ دهر میندرنات، Stracey, 1938: 42شدند )
ها در این منطقه سکونت داشتند، ها که قرناند که بازماندگان این دتنویسندگان مدعی شده

روابط بازرگانی داشتند  -الله علیه و آلهصلی- به هنگام ظهور اسلام، با حضرت محمد
(Sheikh Majid, 2017 ،34: 9313؛ جعفری.) 

 12به نام آشتوتهما 11بنابر روایت دیگر، پس از نبرد و حماسه بزرگ مهاباراتا، فرزند آچاریا
العرب مهاجرت کرد. بنابراین روایت، به همراه شمار زیادی از پیروان خویش به جزیره

العرب ةگام ظهور اسلام در جزیرای از نوادگان وی تا هنها بود و عدهآشتوتهما، جد بزرگ دت
؛ دهر میندرنات، (Stracey, 1938: 43; Rose, 1914: 3/133و عراق سکونت داشتند 

4093 :371-377.) 
ها به سرزمین عراق بسیار متأخر و ها، ورود دتبراساس روایت سومِ مذکور در کبیت

روایت، شهربانو مربوط به سده نخست هجری و ماجرای قیام امام حسین است. بنابراین 
همسر امام حسین و دختر یزدگرد ساسانی، خواهری به نام مهربانو داشت که از قضا، همسر 

بود. هنگامی که یزید تصمیم به قتل امام حسین  13یکی از پادشاهان هند به نام چندرگوپتا

                                                 
10. Jhelum valley 

11. Acharya 

12. Ashthuthama 

13. Chandar Gupta 
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ه و درخواست یاری کرد. وی نیز گروهی را ب 10ای به چندرگوپتا نوشتگرفت، امام سجاد نامه
 هانآکمک امام فرستاد. بنابر یک روایت، این افراد در کربلا به امام حسین پیوستند و برخی از 

هنگامی به عراق رسیدند که امام  هاآندر رکاب وی به شهادت رسیدند. اما بنابر روایتی دیگر 
س پحسین شهید شده و مختار قیام کرده بود. این هندیان، مختار را برای تسلط بر کوفه و س

ای از کوفه که را در محله هاآنانتقام گرفتن از قاتلان امام حسین یاری کردند و مختار نیز 
-914: 9184؛ ابوطالب، 378 :4093دهر میندرنات، )دیرالهندیه خوانده شد، سکونت داد 

 (.Yoginder Sikand, 2004؛ 911
 

 ها از مشارکت اجدادشان در قیام کربلا. روايت دت2
ها و چه مهم است و تاریخ دتگی ورود برهمنان دت به عراق هر چه باشد، آنزمان و چگون

است، مشارکت اجداد این طایفه در قیام برهمنان حسینی از سده نوزدهم, به آن گره خورده
ها، اجداد های پراکنده و گاه درهم ریخته کبیتکربلا یا در قیام مختار ثقفی است. بنابر روایت

از ورود به عراق در بندری در نزدیکی بصره به نام الحرا! ساکن شدند و برهمنان حسینی پس 
که خود از برهمنان  11از این بندر، به فرماندهی شخصی به نام رهب/راهب یا رای سید دت،

مشهور بود و هفت فرزند پسر داشت، خود را به کربلا رسانده و به یاری امام حسین شتافتند 
فت پسر راهب به شهادت رسیدند و سپس راهب که از سوی امام از جمله ه هاآنو بسیاری از 

ها از طریق ایران و خراسان به پنجاب حسین لقب سلطان گرفته بود به همراه تعدادی از دت
برگشتند. از آن پس تا زمان حاضر هر ساله در ایام محرم، به یاد شهادت امام حسین و یارانش 

ردازند. پیعیان و البته براساس آداب و رسوم خود میو نیز شهدای دت، به عزاداری به سبک ش
، همراه خود 16ای به نام کتاب حسینحتی گفته شده که این برهمنان در بازگشت به هند، نوشته

                                                 
ای از نامه امام سجاد به چندرگوپتا، در نزد خاندانی که در ( ادعا کرده که نسخه379: 2413دهر میندرنات، ) .10

 موجود است اما تنها افراد خاص به آن دسترسی دارند.اند، کردهگذشته بر راجستان حکومت می
15. Rahib, Sidh Datt Rai 

16. Husain puthi 
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 بردند که دربردارنده ماجرای قیام کربلا و مراثی درباره این حادثه بود و اکنون مفقود است.
ان و همراهانش، قاتلان امام حسین را تا کوفه تعقیب انگیز، راهب و فرزندبنابر روایتی شگفت

گرفته و پس از غسل سرها، راهی دمشق شدند. در بین راه  هاآنکردند و سرهای بریده را از 
سربازان یزید به برهمنان رسیدند و خواستند سرها را پس بگیرند. راهب یکی یکی سر پسرانش 

خودداری کند. بر اساس  هاآنسین و یارانش به را برید و به سربازان داد تا از سپردن سر ح
روایتی دیگر راهب و یارانش زمانی به کربلا رسیدند که امام حسین به شهادت رسیده بود. در 

شهدای کربلا  گرفتن ازبه قیام مختار پیوستند و مختار را در فتح قلعه کوفه و انتقام هاآننتیجه 
ای از کوفه اسکان داد که به را در محله هاآن یاری کردند. مختار نیز به پاس این خدمت

 Stracey, 1938: 127-134; Abolfazl, 2014; Yoginderدیرالهندیه مشهور شد )

Sikand, 2004 ،970: 9184؛ ابوطالب، 377-371: 4093؛ دهر میندرنات.) 
ها یا برهمنان حسینی در ایام محرم، پیش از سده نوزدهم درباره آداب و رسوم دت

ها در های نادری از مسلمان شدن برخی از موهیالعی در دست نیست. با این که گزارشاطلا
 Stracey, 1938: 31-32; Meet the Hussaini Brahmins, Hindusدست است )

who observe Muharram alongside Muslims, 2014ها رسد دت( اما به نظر می
های عزاداری، ن به آداب و رسوم و آیینگاه مسلمان نشدند. هدف این مقاله پرداختهیچ

راجعه های دیگر، متوانند به منابع این مقاله یا نوشتهبرهمنان حسینی نیست و علاقمندان می
دهد، این گروه های متعددی در دست است که نشان میشود که گزارشکنند. تنها اشاره می

شهرهای مختلف هند در ایام محرم  از برهمنان از سده نوزدهم و شاید پیش از آن، تا کنون در
اند. پرداختههمانند شیعیان به عزاداری برای امام حسین و برپایی هیئت و برافراشتن تعزیه، می

در شهرهای مختلف چون، دهلی، امریتسر، لاهور، راولپندی، سیالکوت، گُرداسپور )در  هاآن
ها و در کشمیر در تکیه پنچاب هند(، کابل، حیدرآباد دکن، پونا و مظفرآباد و جهلم

ی، خوانان شیعآیند و با سوز و گداز و به شیوه مرثیههای مخصوص به خود گردهم میحسینیه
های اجداشان در ها و رشادتاغلب درباره فداکاری هاآنهایی که محتوای با خواندن کبیت
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رنگ و بوی آداب و ها، این عزاداری پردازند. بدیهی است کهقیام کربلا است، به عزاداری می
از امام حسین و قیام آن حضرت و شهادت وی،  هاآنرسوم و نیز عقاید هندویی دارد و تصور 

که اطلاع دقیقی از پراکندگی جغرافیایی برهمنان منطبق بر عقاید و آداب هندوان است. با این
اخیر علاوه های رسد در دههدر دست نیست، اما به نظر می هاآنحسینی و نیز آمار جمعیت 

های عزاداری محرم نیز رو به ضعف نهاده و در آیین هاآن، مشارکت هاآنبر کاهش شمار 
 ;Nonica Datta, 2019) استشدههمین موضوع موجب نگرانی برخی از این برهمنان 

Khalid Alvi, 2018; Abolfazl, 2014; Meet the Hussaini) Brahmins, 

Hindus who observe Muharram alongside Muslims, 2014; Where 

Hindus join Shias to mourn (Imam Hussain, 2012). 
 

 ها در قیام کربلاهای مرتبط با مشارکت دت. نقد و بررسى روايت3
های مرتبط با حضور اجداد برهمنان حسینی در قیام کربلا، بسیار به هم ریخته و زمان روایت

ها به رغم شهرت فراوان و تأثیرگذاری بسیار در پریش و غیر قابل باور هستند. این روایت
های جامعه هند، با تاریخ اسلام و تاریخ قیام کربلا، هیچ همخوانی ندارند. از این رو در دهه

دانند یآمیز و خرافی مر حتی برخی از وابستگان به این گروه، این روایات را جعلی و افسانهاخی
 Zeba T Hashmi, 2015, Meet)نگرند ها میو با شک و تردید و ناباوری به این روایت

the Hussaini Brahmins, Hindus who observe Muharram alongside 

Muslims, 2014)شاعر و پژوهشگر هندو و از  )9111رگذشت )د . دهر میندرنات
های نسبت داد شده به ارادتمندان به امام حسین و اهل بیت، پس از ذکر برخی از داستان

است ها را مخالف عقل و کار دشمنان دین دانستهها و فرزندان وی، این روایتراهب، جد دت
 خی نیز در دست است که(. با این حال دلایل و شواهدی تاری371: 4093)دهرمیندرنات، 

 ها، پی برد. از جمله:توان به جعلی بودن این روایتبراساس آن می
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يخى. 1. 3  عدم اشاره به نام هندوان در مقاتل و منابع تار
در مقاتل موجود و منابع تاریخی، به مشارکت برهمنان یا حتی فرد و افرادی از سند و هند در 

. در منابع تاریخی موجود که مطالب و استشدهای ناشارهواقعه کربلا و در قیام مختار هیچ 
های مفصلی با جزئیات کامل، درباره این دو حادثه و افراد شرکت کنند در آن، نقل روایت

ای که بتوان آن را حمل بر حضور هندیان در این یا حتی کنایه ترین اشارهاند، کوچککرده
ه که اسامی و شرح حال هم رامون شهدای کربلا،پژوهشى پیحوادث کرد، یافته نشد. در کتاب 

 است نیز هیچ نامآوری کردهحاضران و شهدای کربلا را براساس مقاتل و منابع تاریخی جمع
(. کسانی چون راسل استریسی، 9381و نشانی از هندیان و هندوان نیست )شاکر و دیگران، 

ها و برهمنان حسینی درباره موهیالزاده هریچند وید، دهرمیندرنات و دیگران نیز که رای
ای به منابع تاریخی اعم اند، هیچ اشارهها همت گماشتهآوری کبیتپژوهش کرده یا به جمع

گاهی  ها کههای خود را یکسره از کبیتاز تاریخ اسلام و تاریخ هند در این زمینه ندارند و آ
برخی از پژوهشگران که از  اند. حتیمنشأ و زمان سرایش آن نامشخص است، به دست آورده

رسایی فقضا با تفصیل و گاه جانبدارانه درباره روایات و آداب و رسوم برهمنان حسینی، قلم
اند ره کردهها، اشاآمیز بودن این روایتغیرمستقیم به ساختگی و افسانه اند، با صراحت یاکرده

: 9184وطالب، ؛ ابYoginder Sikand, 2004; Abolfazl, 2014 .)برای نمونه نک
911.) 

آورده  ها یا طایفه دتهایی جسته گریخته درباره موهیالدر منابع تاریخی متأخرتر گزارش
. گفته شده که محمدبن قاسم ثقفی به هنگام حمله به سند، با شاهانی از برهمنان استشده

د (. بیرونی در تحقیق ماللهن(Mohan, n. d: 22را شکست داد  هاآنموهیال جنگید و 
های سوم و چهارم در کابل اشاره (، به حکومت الشاهیه الهندیه در سده398-391: 9403)

چون جیپال و انندپال و تروجنپال، حسن عهد و  هاآنکرده و ضمن نام بردن از واپسین شاهان 
( این سلسله، 904-79: 9380است. به نوشته عبدالحی حبیبی )را ستوده هاآنمکارم اخلاقی 

شاهیان یا هندوشاهیان بودند که بر پایان داد، همان کابل هاآنغزنوی به حکومت که محمود 
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کردند. راسل استریسی و آر. تی موهان هایی از شمال هند حکومت میکابل و ویهند و بخش
 اندها و طایفه دت دانستهنویس جنگنامه موهان، شاهان این سلسله را از موهیالتعلیق

Stracey,1938: 30; Mohan, n. d: 23-24) .)  در دوره حکومت مسلمانان در هند
ها به عنوان حاکمان محلی، جاگیردار یا سردار هایی از فعالیت دتویژه بابریان، گزارشبه

 ,Rose, 1914: 3/133-136; Stracey, 1938: 2-5, 22; 46) نظامی در دست است

لطان، داشتند، اما در هیچ یک زاده، بخشی، مَلک و س( که اغلب القابی چون رای، رای.48
ها، به مشارکت اجداد این طایفه در قیام کربلا یا برگزاری مراسم عزاداری توسط از این گزارش

 .استشدهای نبه سبک شیعیان اشاره هاآن
 
 های مرتبط با ورود تشیع به هندها با پژوهشهای کبیتناهمخوانى روايت .2. 3

های صورت گرفته درباره تاریخ تشیع در هند، ورود تشیع به پژوهشبراساس منابع موجود و 
غربی شبه قاره با مذهب شیعه، به ویژه در سند و مناطق غربی و شمالهند و آشنایی هندیان به

رسد در دهه ششم سده نخست هجری، قدمت ورود اسلام به این مناطق است. به نظر می
زعم برخی از پژوهشگران، منظور امام بودند و به مردمان سند به اهل بیت پیامبر علاقمند

نیز که پیش از آغاز نبرد با سپاهیان عمر سعد، پیشنهاد کرده بود اجازه  -السلامعلیه- حسین
(، 4/87: 9111الثغور( )شیخ مفید، دهند به یکی از مرزهای قلمرو مسلمانان، برود )ثغر من

 ,Hasnain & Husainاند ندان به تشیع بودهاست که مردمان آن از علاقمسرزمین سند بوده

1988: 39; David Pinault, 2001: 14-15) سندی بودن همسران برخی از امامان .)
؛ بلاذری، 1/38: 9117)ابن کثیر،  -علیهما السلام- شیعه چون امام علی و امام سجاد

. استشدهدانسته ( نیز نشانه آشنایی و علاقه مردمان این سرزمین با اهل بیت 3/430، 9111
( ، جد امرای شنسبانی غور به 340-391: 9343-9344به نوشته منهاج سراج جوزجانی )

دست حضرت علی ایمان آورد و حضرت به او عهد و لوا داد و پس از وی همه اعضای خاندان 
شنسبانی آن عهد و لوا را داشتند و محبت ائمه و اهل بیت در اعتقاد ایشان راسخ بود. این 
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یت موجب شده که مورخان و پژوهشگران پس از جوزجانی، شنسبانیان را شیعی مذهب روا
 ( امرای غور در دوره امویان از لعن حضرت علی سرباز9/47: 9874بدانند. به نوشته فرشته )

یک از است. با این حال در هیچخوانده «فخر جمیع ممالک»را  هاآنزدند و از این رو وی 
ها ه دتای بهای صورت گرفته درباره تاریخ ورود تشیع به هند، اشارههشاین منابع و نیز پژو

 .استشدهن هاآنهای های مذکور در کبیتو روایت
با تاریخ اسلام و تشیع در هند گره  هاآنهای مشهور هندی که نام یکی از گروه

برخی از ها هستند که در کنار گروهی دیگر به نام سیابجه، در ها/زطاست، جاتخورده
حوادث تاریخ اسلام از سده نخست تا حدود میانه سده سوم، نقش بازی کردند. به نوشته 

خلافت را پذیرفت و در جریان  -السلامعلیه- که حضرت علیمورخان مسلمان، پس از آن
المال بصره را بر عهده داشتند، از سپردن جنگ جمل، این گروه از هندیان که محافظت از بیت

به فرستادگان عائشه خودداری کردند و در درگیری با این فرستادگان، کشته شدند  المالبیت
ها را (. برخی از پژوهشگران، این رفتار جات311: 9188؛ بلذری، 4/418: 9117)طبری، 

به عشق و علاقه شدید این گروه به حضرت علی تعبیر کرده و باور دارند که محبت اهل بیت، 
 :Rizvi, 1968 ین افراد در مناطقی از سند و هند پراکنده، شدبرای نخستین بار توسط ا

1/138; Hasnain &) (Husain, 1988: 38-39  از سوی دیگر گاه کوشش شده جات .
های مذکور در منابع تاریخی، همان یا زط را با دت یکی گرفته و ادعا شود که این جات

 (. در حالی که اولا377: 4093ات، ؛ دهرمیندرنAbolfazl, 2014) برهمنان دت هستند
یع ای از تشها صورت گرفته، هیچ نشانههایی که درباره جاتدر منابع تاریخی و نیز پژوهش

 هاآنرسد، مقاومت المال بصره نیز به نظر مییافته نشد. در ماجرای محافظت از بیت هاآن
ها ب به کار نگهبانی از راهها در این دوره اغلاست، چرا که زطبوده هاآنبیشتر برآمده از شغل 

(. ثانیا اگر هم ارتباطی میان 494-499: 39371محمدی ملایری، )و شهرها اشتغال داشتند 
به جهان اسلام و پیوستن  هاآنها به عنوان اجداد برهمنان حسینی باشد، ورود ها و دتزط
به عراق  هاآنل شدن ها و گسیهای موجود در کبیتبه مسلمانان، هیچ ارتباطی با روایت هاآن
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اند ها، گروهی از اهالی سند بودهبرای یاری امام حسین ندارد، بلکه به تصریح همه منابع، زط
اند که از دوره بهرام گور یا پس از الحاق سند به قلمرو ساسانی، به لشکریان ساسانی پیوسته

ان، به مسلمان های مسلمان و پیوستن سپاهیان ساسانیو پس از شکست ساسانیان از عرب
د. ضمن انها پیوسته و در برخی از حوادث صدر اسلام، نقش آفرینی کردهاین گروه نیز به عرب

ها در حادثه کربلا و در قیام مختار نیز در هیچ گزارشی از حضور و مشارکت جات کهاین
گاهی بیشتر درباره جات ؛ 940-909: 9384زاده و ایزدی، عالم .ها نکدست نیست )برای آ

 ,Bosworth). .؛ نیز نک43-97: 9381؛ شبانه، 443-911: 9318زندیه و دیگران، 

2002: 10/547; Baxmee Ansari, 1991: 2/488 
 
يخى و جغرافیايى کبیت3. 3  ها. نادرستى اطلاعات تار

در منابع تاریخی یافته  هاآنکه هیچ نام و نشانی از برهمنان حسینی و اجداد گذشته از آن
هایی که براساس ها و نیز روایتهای تاریخی و جغرافیایی موجود در کبیتشود، اشارهنمی

ها در میان برهمنان حسینی رایج است و در ایام محرم با شور و حال تفسیر و تأویل کبیت
خی واقعیات تاری شود، نیز بسیار به هم ریخته و زمان پریش و ناهمخوان بافراوان خوانده، می

هایی چون یاری کردن حسن و حسین در کربلا و ذکر نام امام حسن در این است. روایت
به کوفه و فتح آن شهر و نواختن طبل و دهل  هاآنها در کربلا و سپس حمله ماجرا، نبرد دت

 ،ها پس از قیام کربلا با شمشیرهای آخته به سوی رومو سردادن غریو شادی، روانه شدن دت
 ;Rose, 1914: 3/133)شام، شهر مرده!! ، غزنی، بلخ، بخارا، سند و قندهار و سپس پنچاب 

Stracey, 1938: 131-134) به لحاظ محتوا درهم ریخته و آشفته هستند،  کهاین، ضمن
نیست. همچنین ادعا شده  هاآندر هیچ جای تاریخ اسلام و تاریخ هند و ایران نیز نشانی از 

به راهب دت لقب سلطان داد و به او دستور داد که به هند بازگردد. یا ادعا شده که امام حسین 
 کهیناها با دعوت و اصرار پیامبر اسلام حضرت محمد، به یاری فرزند وی شتافتند. یا که دت

ها در بازگشت از عراق یک تار موی پیامبر را با خود به هند آوردند و هم اکنون آن مو در دت
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شود. همچنین مدعی هستند که بال در مرکز کشمیر )سرینگر( نگهداری میرتزیارتگاه حض
برهمنان حسینی خطی کم رنگ به نشانه قربانی شدن برای حسین، زیر گلوی خود دارند و این 

های شناسایی افراد این گروه است. نیز داستان دعوت امام سجاد طی یک نامه خط یکی از راه
دختر یزدگرد سوم ساسانی که نه چنین نسبتی به امام درست است  از چندرگوپتا همسر مهربانو

و نه یزدگرد ساسانی دختری بدین نام داشته که به همسری پادشاهی در هند درآمده باشد 
Sheikh) Majid, 2017; Abolfazl, 2014; Meet the Hussaini Brahmins, 

Hindus who observe Muharram alongside Muslims, 2014.)  همچنین ادعا
ها، شمار زیادی سید نیز از عراق راهی هند شدند که در منابع و که به همراه دت استشده

العرب صورت هایی که درباره مهاجرت سادات به خارج از عراق و جزیرهمقاتل و نیز پژوهش
 گرفته، خبری از چنین مهاجرانی نیست.

غرافیایی شده نیز نادرست است. برای های جها به برخی از مکانهایی که در کبیتاشاره
ها، پس از ورود به عراق در جزیره الحَرا در نزدیکی بصره ساکن نمونه گفته شده که اجداد دت

(. در منابع 377-371: 4093؛ دهرمیندرنات، (Stracey, 1938: 133-134 شدند
ق دیگر مناط ای در نزدیکی بصره و درجغرافیایی و تاریخی اسلامی، به وجود چنین جزیره

. مشهورترین بندر تجاری در نزدیکی بصره از روزگاران کهن استشدهسرزمین عراق، اشاره ن
 تا دوره اسلامی که بارانداز مهم بازرگانان هندی و چینی بوده و طبری آن را دروازه/گذرگاه هند

 (.333: 9188؛ بلاذری، 114، 3/487: 9117الهند( خوانده، اُبله است )طبری، )فرج
عمق باشد که احتمال  شاید کلمه الحرا، تصریف الهور عربی به معنی مرادب یا دریاچه کم

( بندر ابله، رودهای 83: 9340ها در آن زیاد بود. به نوشته اصطخری )به گل نشستن کشتی
د ها، گاه از خوسبب رفت و آمد فراوان کشتینهر ابله بود که به هاآنفراوان داشت. یکی از 

 ترین وها )اهوار( فراوان بود و یکی از مهمبندر ابله نیز مشهورتر بود. این نهر دارای مرداب
ها از باب ها، هور ابله نام داشت. از این رو ممکن است هندیبرای کشتی هاآنترین خطرناک

ء بر کل، بندر ابله را الهور خوانده باشند که به تدریج به الحرا تبدیل اختصار و نیز اطلاق جز
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ها در کنار دیگر هندیان . اگر این فرض پذیرفته شود، این تنها شاهد از حضور دتاستشده
تواند حضور این افراد را در قیام های نخست هجری خواهد بود که البته نمیدر عراق در سده

ز ای اها را در محلهن ادعا شده که مختار پس از تصرف کوفه، دتکربلا توجیه کند. همچنی
 ,Sheikh Majid, 2017; Abolfazl دیرالهندیه خوانده شد هاآنشهر جای داد که به نام 

)طلوع/سپیده دم(  DAWN(. شگفت آنکه روزنامه 911-914: 9184; ابوطالب، (2014
توسط محمدعلی  9149انگلیسی زبان که از های ترین روزنامهترین و پرشمارگانیکی از قدیم

ار خود کاندازی شد و سپس در پاکستان بهجناح به عنوان ارگان رسمی مسلم لیگ در دهلی راه
مدعی شد که دیرالهندیه توسط مختار برای  4097ای در سوم دسامبر ادامه داد، در مقاله

(. با این حال در منابع Sheikh Majid, 2017) ها در شهر بغداد! بنا نهاده شدسکونت دت
-4/149: 9111. به نوشته یاقوت حموی )استشدهای به این نام در کوفه اشاره نبه محله

است. یکی دیر هندالصغری که ساخت آن منسوب به هند ( دو دیر در حیره وجود داشته144
 لام ودختر نعمان بن منذر آخرین پادشاه لخمی حیره است و گفته شده که وی تا ظهور اس

فتح حیره در آن ساکن بود. دیگری دیر هندالکبری که منسوب به هند دختر حارث بن عمرو 
 است.بن حجر و مادر عمرو بن هند بوده

 
 . دلايل رواج و گسترش روايات مرتبط با برهمنان حسینى از سده نوزدهم4

اتل و نیز منابع در مق هاآنفقدان اطلاعات تاریخی درباره برهمنان حسینی و عدم اشاره به 
در جامعه هند نیست.  هاآنتاریخی اسلامی و هندی، به معنی عدم تأثیرگذاری و کارکرد 

های مرتبط با حضور اجداد برهمنان حسینی در قیام کربلا نباید موجب جعلی بودن روایت
در همگرایی میان مسلمانان و هندوان در جامعه هند شود.  هاآننادیده گرفتن نقش و سهم 

های محرم و برگزاری مراسم عزاداری و برپاکردن تعزیه، مختص لبته حضور هندوان در آیینا
ویژه پس های زیادی از حدود سده دهم هجری به بعد، بهاست. بلکه گزارشطایفه دت نبوده

های شیعی در دکن و شمال هند، درباره حضور و مشارکت هندوان در از تشکیل حکومت
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: 9319معصومی،  .ها نکهایی از این گزارشاست )برای نمونه های محرم در دستآیین
های مرتبط با برهمنان روایت کهاین(. اما 990-13: 9311؛ معصومی و دیگران، 973-910

های هندو رواج بیشتری یافته، شاید به حسینی از سده نوزدهم به بعد نسبت به سایر گروه
 دلایل زیر باشد:

 
يق تلفیق قیام امام حسین با باورهای . کوشش برای جذب در 1. 4 جامعه هند از طر

 هندويى
های محرم، تلفیق و ترکیب برخی از یکی از اثرات مهم و تأثیرگذار مشارکت هندوان در آیین

آداب و رسوم و باورها و عقاید هندویی با آداب و مناسک و باورهای مرتبط با عزاداری برای 
های محرم، گاه بدون هیچ شناختی هندوان با مشارکت در آیینامام حسین در ایام محرم است. 

از تاریخ اسلام و قیام امام حسین، همان آداب و باورهای هندویی و بومی خود را در قالب 
بب که به سهای محرم، پیش و بیش از آنکردند. مشارکت هندوان در آیینعزاداری پیگیری می

تداعی  هاآنه امام حسین و شهدای کربلا باشد، برای گرایش به تشیع یا ابراز عشق و علاقه ب
های ویژه هندوئیسم است. تبدیل شدن عزاداری محرم به نوعی کننده آداب و رسوم و آیین

ردانی، گفستیوال که گاه با سرور و شادی نیز همراه است و نیز برگزاری مراسمی چون تعزیه
های کهنه و مندرس و انجام حرکات سمِهندی )حنابندان( یا آیین فقیرشدن )پوشیدن لبا

های هایی از آداب و رسوم هندوییِ رایج در محرم از سدهعجیب و غریب در ایام محرم( نمونه
گاهی بیشتر نکویژه در منطقه دکن بودهدهم هجری به : 9319معصومی،  .است )برای آ

ز برهمنان حسینی نیگردانی در بین ( که از قضا برخی از این رسوم از جمله تعزیه973-910
درباره امام حسین  هاآنتر از این آداب و رسوم، برخی از باورهای بسیار رایج است. اما مهم

 17برهمنان حسینی باور دارند که قیام امام حسین در بهَگَوَدگیتا/ بهاگاواد گیتا است. برای نمونه
 . یا براساساستدهشهای مهابهاراتا پیشگویی ترین و اسرارآمیزترین بخشیکی از مهم

                                                 
17. Bhagavad Gita 
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یوگا یا دهمین و آخرین تجلی ویشنو است که در عصر کالی 18باورهای هندوان، کالکی
ظلمت، به صورت مردی سوار بر اسب و با شمشیر ظهور کرده و با ظلم و ستم و مردم شرور 
و مدعیان دروغین پیامبری خواهد جنگید و جهان را از پلیدی و ناپاکی، پاک خواهد کرد. 

نان حسینی باور دارند کالکی در جسم امام حسین ظهور یافته و وی تجلی و تجسم برهم
;  Muhajir, 2010: 28; Abolfazl, 2014; Yoginder) Sikand, 2004 ویشنو است

ها باور دارند که جدشان در جنگ میان خیر و (. همچنین دت917-911: 9184ابوطالب، 
های قیام امام حسین را همانند جنگ هاآن شر شرکت کرده و در طرف خیر ایستاده است.

 ,Khalid Alviدانند )رامایانا و مهابهاراتا می بزرگ میان خیر و شر در دو حماسه هندی یعنی

ها و مبارزات ضد گیری فعالیتویژه پس از اوجهای سده نوزدهم و به(. از میانه2018
لافات میان این دو گروه، برهمنان استعماری از سوی مسلمانان و هندوان و ظهور و بروز اخت

ای که گاه از جانب هندوان به اتهام نزدیکی به گونهحسینی گرفتار چالشی جدی شدند، به
سبب اعتقاد و التزام به هندوئیسم، دشمن پنداشته مسلمانان و زمانی از سوی مسلمانان به

هندو  ی از اسلام و آیینشدند. از این رو بعید نیست که رواج و گسترش روایاتی که تلفیقمی
بود، راهی برای جلب نظر مسلمانان و هندوان و نیز برکشیدن طایفه دت در میان دیگر طوایف 

ای که ایام محرم و مراسم و مراثی رایج در میان برهمنان گونهموهیال، در این دوره بوده باشد، به
 ,Nonica Dattaه بود )حسینی، بیشتر فرصتی برای بزرگداشت رهب و دیگر اجداد این طایف

2019.) 
 
. برهمنان حسینى محملى برای ايجاد اتحاد مسلمانان و هندوان برضد استعمار 2. 4

يتانیا  بر
های زیادی های دینی و مذهبی در هند، کوششرغم اختلاف میان گروهاز میانه سده نوزدهم به

جهت ایجاد اتحاد میان همه هندیان برای مقابله با استعمار بریتانیا صورت گرفت و با ورود 
                                                 

18. Kalki 
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های ضد استعماری، کوشش برای ایجاد ها و جنبشبه سده بیستم و به موازات افزایش قیام
هایی که قابلیت همراهی میان همه ساکنان هند نیز رو به فزونی نهاد. یکی از گروههمدلی و 

ها یا برهمنان حسینی بودند. ایجاد چنین وحدت و همگرایی بر محور آن وجود داشت، دت
ها و نویسان و نیز سرمقالههای ادیبان و داستاناز این رو در اشعار و مراثی شعرا، نوشته

های مختلف تاریخی و نیز آداب ها و برخی از مجلات، به تفصیل به جنبههای روزنامهمقاله
کید زیادی بر این نکته به هاآنو رسوم  ویژه در ایام محرم، پرداخته شد. در این مقالات تأ

ای نیمه هندو و نیمه مسلمان هستند. حتی درباره صورت گرفت که برهمنان حسینی جامعه
ها در قیام کربلا شرکت کرده بود، از زبان ابر گزارش کبیترهب/راهب نیز که بن هاآنجد 

هایی مبنی بر مسلمان و هندو بودن وی ها و داستانبرخی از صوفیان و مشایخ پنجابی روایت
ساخته و پرداخته شد. از جمله یکی از این مشایخ پس از گفتگو با راهب و اطلاع از مشارکت 

همچنین  19سلطان دینش هندو و امامش مسلمان.وی در قیام کربلا درباره وی گفت: دت 
 21یا دت سلطان نیم هندو نیم مسلمان 24جملات قصاری چون دت سلطان نه هندو نه مسلمان

 ها درباره برهمنان حسینی به کرات تکرار شدها و گزارشدرباره وی، در همه نوشته

(Stracey, 1938: 45-46; Yoginder Sikand, 2004)دهنده ، که به خوبی نشان
کوشش برای ایجاد ارتباط میان مسلمانان و هندوان از طریق این گروه است. در نیمه نخست 

 شد که یکی ازای ادبی و اردو زبان به نام زمانه در کانپور هند منتشر میسده بیستم مجله
کم در بخشی از دوره فعالیت مجله )فاصله اهداف اصلی متولیان و نویسندگان آن دست

آمیختن تاریخ مسلمانان و هندوان در ماجرای کربلا برای دستیابی به ( درهم9148تا  9141
 :syed akbar hyder, 2006) ها بودزمینه همکاری مسلمانان و هندوان برضد انگلیسی

نویسان . یکی از نویسندگان این مجله که خود از مشهورترین ادیبان و رمان(177-178
رود، ذار شیوه نوین داستان نویسی در ادبیات اردو به شمار میگهای هندی و اردو و بنیانزبان

                                                 
19. Wah Dutt Sultan Hindu ka Dharm Mussalman ka Imam 

20. Datt Sultan na Hindu na Musalman 

21. Datt Sultan adha Hindu adha Musalman 
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ای بلند به نام کربلا بر ( هندو مذهب بود. او نمایشنامه9131)درگذشته  22چندمنشی پریم
ها در قیام کربلا نوشت که تأثیری شگرف بر جامعه مسلمان و هندو حول محور مشارکت دت

امام حسین چهره قهرمانی جهانی و ورای همه مرزها  چند در این رمان، ازبر جای نهاد. پریم
ای در برابر راهب، جد ها ارائه کرد. در بخشی از رمان کربلا، امام حسین در خطابهو سنت

مسلمان نیستند خود را فدای حق و  کهاینرغم را کسانی دانسته که به هاآنبرهمنان حسینی، 
ها گوید: شما از کشوری کنند. او همچنین از قول امام حسین خطاب به دتحقیقت می

هستید که برای نخستین بار ندای توحید از آن برخاست و در جایی دیگر از زبان عباس برادر 
کنند در اسلام ذوب  است: اینان بدون این که دین خود را رهاها آوردهامام حسین درباره دت

 . syed akbar hyder, 175-176)؛ 413-441تا: )پریم چند، بی اندشده
کید کوشش های صورت گرفته از میانه سده نوزدهم تا زمان تجزیه شبه قاره هند برای تأ

تأثیر بر نقش برهمنان حسینی در ایجاد همگرایی در جامعه هند بر نویسندگان بعدی نیز بی
برهمنان حسینی را جمع اضداد و  کهاینای که برخی از پژوهشگران ضمن گونهنبود، به

از اسلام و هندوئیسم دانستند، برای نشان دادن امکان  ای در هم تنیدهرا مجموعه هاآنباورهای 
ای از جامعه پلورالیستی و مدارامحور در این آمیز در هند و نیز به عنوان نمونهزندگی مسالمت

( Abolfazl, 2014; Zeba T Hashmi, 2015) نان حسینی استناد کردندکشور، به برهم
ها در قیام کربلا، اظهار رغم اطلاع و اقرار به ساختگی بودن ماجرای حضور دتو حتی به

دهنده آن است که عاشورا های محرم، نشانداشتند که مشارکت برهمنان حسینی در آیین
 ,Zeba T Hashmiرالیسم و سکولاریسم! باشد )تواند محملی برای زندگی در سایه پلومی

2015.) 
 
 . پژوهشگران شیعى و تبلیغ برهمنان حسینى3. 4

ایستادگی امام حسین در برابر ستمگری حکومت زمانه خویش و فدا کردن خود و یارانش در 
                                                 

22. Munshi Premchand 
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راه حق و عدالت، موضوعی است که در طول تاریخ علاوه بر شیعیان، بسیاری از پیروان ادیان 
است. این شیفتگی در مناطقی که ارتباط بیشتری میان مذاهب دیگر را نیز شیفته وی کردهو 

شیعیان و پیروان ادیان و مذاهب دیگر وجود دارد، تجلی و نمود بیشتری یافته و موجب 
های مرتبط با بزرگداشت امام حسین مشارکت غیرشیعیان و غیرمسلمانان در آداب و آیین

سبب تنوع و کثرت پیروان ادیان و مذاهب مختلف و ارتباط گسترده به. سرزمین هند استشده
با مسلمانان، بیش از دیگر مناطق، صحنه تجلی عشق و علاقه غیرمسلمانان به امام  هاآنمیان 

های عزاداری برای آن حضرت و نیز همزادپنداری با حادثه کربلا، حسین و مشارکت در آیین
تأثیرات فرهنگی و اجتماعی  های محرم قطعاکت هندوان در آیینمشار کهاینرغم است. بهبوده

است، بدیهی است که امام حسین حقانیت و محبوبیت خود را عمیقی در جامعه هند داشته
های عزاداری محرم نیست، بلکه حقانیت وی که برگرفته از مدیون مشارکت هندوان در آیین

های اعتقادی و کلامی است رای پشتوانهمقام امامت و عصمت وی در نزد شیعیان است، دا
برهمنان  دان باور دارند. هندوان و مخصوصاکه شیعیان چندین سده درباره آن نوشته و ب

کنند و به بزرگداشت امام حسین هاست در مراسم محرم مشارکت میحسینی که سده
باهی م ریخته و اشتپردازند، نه تنها درباره تاریخ اسلام و قیام کربلا اطلاعات ناقص، به همی

دارند بلکه از این مبانی کلامی و اعتقادی نیز بی خبر هستند. با این حال برخی از نویسندگان 
های اند مشارکت هندوان را در آیینهای اخیر، کوشیدهویژه در دههو پژوهشگران شیعی به

بین همه  محرم، مستندی سازند برای بیان حقانیت و شهرت امام حسین و در این میان از
اند، بر کردهها مشارکت میهای شیعی در هند، در این آیینهندوانی که از دوره حکومت

کید کردهبه امام حسین بیش از دیگر گروه هاآنبرهمنان حسینی و عشق و علاقه  . اندها تأ
است. ویژه در میان شیعیان افزودهها بر شهرت برهمنان حسینی بهبدیهی است که این نوشته

ین نویسندگان ضمن تأیید ضمنی ادعاهای نادرست و جعلی برهمنان حسینی درباره حضور ا
ها برای امام حسین به عنوان تجلی هایی را که دتاجدادشان در کربلا، گاه صفات و ویژگی

جی اند، نتایهایی که هندوان به آن حضرت دادهاند و از نسبتاند، تکرار کردهویشنو برشمرده
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افزاید بلکه ممکن است در جایگاه ه نه تنها چیزی بر عظمت و شوکت امام نمیاند کگرفته
گاهی بیشتر درباره برخی از این نوشته ها رفیع امامت و عصمت وی نیز خلل ایجاد کند )برای آ

؛ ارادت خاص برهمنان 34-39: 9313؛ جعفری، 941-994: 9311لطفی، اعظم .نک
رهمن: عاشقان امام حسین)ع( و خاندان عصمت و ؛ حسینی ب9311حسینی به امام حسین، 

بارگاه: روایتی از ارادت هندوها به سالار شهیدان، ؛ از عاشورخانه تا امام9400طهارت)ع(، 
؛ عزاداری پرشور هندوها و اهل سنّت همراه با شیعیان در سوگ سالار شهیدان)ع(، 9409
9314.) 
 
 نتیجه

های مهم و تأثیرگذار عزاداری برای امام ز جلوههای محرم یکی امشارکت هندوان در آیین
های محرم از سده دهم هجری و پس از حسین)ع( در هند است. مشارکت این گروه در آیین

های شیعی مذهب در شمال و جنوب هند آغاز شد و بیش و کم تا امروز تشکیل حکومت
وایف یفه دَت که یکی از طاست. در این میان مشارکت برهمنان حسینی متعلق به طاادامه یافته

ای برخوردار است. چرا که این گروه اولا هفتگانه برهمنان موهیال هستند، از اهمیت ویژه
ین طبقه در ترمتعلق به کاست و طبقه برهمنان هستند که به لحاظ سنتی و تاریخی برجسته

های خلاف دیگر گروه روند و ثانیا برتر از آن متولیان دین هندو به شمار میمیان هندوان و مهم
های محرم، برهمنان حسینی برای خود سنتی تاریخی ایجاد هندویِ مشارکت کننده در آیین

ام در قی هاآنبا مذهب شیعه را به زمان امام حسین و مشارکت  هاآناند که سابقه آشنایی کرده
هایی به نام ههایی که از سده نوزدهم در قالب سرودبراساس روایت هاآنرساند. کربلا می

به همراه هفت تن  هاآناست باور دارند که راهب سید دَت یکی از اجداد کبیت، فراهم آمده
از فرزندان خود و شماری دیگر از هندوان در کربلا به یاری امام حسین شتافتند )براساس 

جمله از  هاآنروایتی دیگر، مختار را بر ضد قاتلان امام حسین یاری کردند(، و گروهی از 
فرزندان راهب، جان خود را در این راه فدا کردند. برهمنان حسینی، هر ساله در ایام محرم در 
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ها در ها را که دربردارنده تاریخ مشارکت دتهای مخصوص خود این کبیتها و حسینیهتکیه
عاشورا و نیز در رثای امام حسین و یارانش از جمله برهمنان دت است، با سوز و گداز 

پردازند. در این مقاله ضمن اعتراف به تأثیرات انند و به عزاداری به سبک و شیوه خود میخومی
های محرم و سهم مهمی که سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مشارکت برهمنان حسینی در آیین

اند، با استناد آمیز میان هندوان و مسلمانان داشتهدر ایجاد همگرایی و زندگی مسالمت هاآن
های تاریخ اسلام و هند و نیز برخی از شواهد و قرائن موجود، نشان داده شد که روایتبه منابع 

پریش ها به لحاظ تاریخی فاقد اعتبار و البته به هم ریخته، نابسامان و زمانموجود در کبیت
های صورت گرفته درباره تاریخ است و در منابع تاریخی و مقاتل موجود و نیز در پژوهش

هیچ اثری از حضور و مشارکت اجداد برهمنان حسینی در قیام کربلا در دست  تشیع در هند،
ی هارغم این موضوع، از سده نوزدهم به دلایل سیاسی، اجتماعی و مذهبی، روایتنیست. به

حرم، های مدر آیین هاآنها درباره مشارکت مرتبط با حضور این برهمنان در کربلا و نیز گزارش
های اخیر به شدت از شمار برهمنان د جلب کرد، هر چند که در سالتوجه زیادی را به خو

و جوانان و نسل جدید آن، بیشتر علاقه دارند که به  استشدهحسینی در سراسر هند کاسته 
عنوان برهمنانی در کنار و همسو با دیگر برهمنان شناخته شوند و از عنوان برهمنان حسینی 

 استفاده نشود. هاآنبرای معرفی 
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پايمنبر در دوره مشروطه: مطالعه« میدان  » ي های بر  1بورديو« میدان» هنظر

 صادق پاشائی

 ، ایرانمشهد ،زاد اسلامیآدانشگاه  ، واحد مشهد،سلامیملل ا دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن

 2شهربانو دلبری

 ، ایرانمشهد ،زاد اسلامیآدانشگاه واحد مشهد،  ،ملل اسلامی تاریخ و تمدناستادیار گروه 

 محمود مهدوی دامغانی

 مشهد، ایران ،یزاد اسلامآدانشگاه  ، واحد مشهد،یملل اسلام و تمدن خیگروه تار اریدانش

 
 چکیده

بخش در فضای اجتماعی دوره مشروطه )اواخر عصر قاجار( منبرهای روحانیت به عنوان عامل انسجام
حلیل که ت« نظریه میدان بوردیو»گیری از دارای جایگاهی مهم و معتبر بودند. در این مقاله با بهرهاجتماعی، 

سازد، جایگاه منبرِ وعظ و خطابه مورد واکاوی قرار گرفته و با تشریح های مختلف اجتماعی را مقدور میپدیده
است. بر فضای آن، مطالعه شدهتأثیرگذار  و عناصر« کنش»و « منش»، «سرمایه»، «میدان»مفاهیمی چون 

ها، دستاوردها و چه ویژگی« منبر دینی»ال اصلی این است: با استفاده از نظریه میدان بوردیو، ؤس
ا توان گفت که منبر، میدانی گسترده، باست؟ براساس نظریه بوردیو میبازخوردهایی در دوره مشروطه داشته

ها، مطالبه مشروطیت و تأسیس مجلس بوده و در بسیج توده های ویژه از باورهای مذهبی مردم،عادتواره
ای هدر این دوره از اهرم« میدان منبر»های این پژوهش، است. همچنین بنابر یافتهمندی شایانی داشتهتوان
وطه و در بیشتر وقایع مشر طور نسبی برخوردار بودهگانه میدان )استقلال، قدرت و منازعه بر سرمایه( بهسه

 است.دیده ها نیز آسیببرخی میدانبا اثرآفرین داشته و البته از تقابل  حضور
 

 منبر، مشروطیت، نظریه میدان بوردیو. ها:کلیدواژه
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 مقدمه
منبر به عنوان یک رسانه سنتی، حضوری پررنگ و مستقیم در جوامع اسلامی داشته و از قدیم 

ترین وسیله ارتباطی و چندوجهی آن عصر بوده تا امروز نیز ادامه دارد. در دوره قاجار منبر مهم
ویژه عوام مخاطب آن بودند، این خصیصه نگاه که همه سطوح و طبقات اجتماعی به

نماید. این مقاله درپی تحلیل تر و در عین حال ضروری میشناختی به آن را سهلجامعه
خواهد به این و میشناسانه نقش و جایگاه منبر در تحولات دوره تاریخی قاجار است جامعه

ها و ها، دستاوردچه ویژگی« منبر دینی»ال پاسخ دهد: با استفاده از نظریه میدان بوردیو ؤس
 منبر و میدان»شناسی به است؟ این مقاله از منظر جامعهبازخوردهایی در دوره مشروطه داشته

ه میدان منبر با همچنین به رابط پردازد.که زیرمجموعه میدان دین و مذهب قراردارد می« آن
 هاآنهای عاملان )کنشگران( میدان قدرت، بررسی سرمایه در میدان، و تجزیه و تحلیل منش

 شد. پرداخته خواهد
 

ي. 1  میدان هنظر
م( ارائه 2442-1934) توسط پیر بوردیو، جامعه شناس معاصر فرانسوی 3«میدان»نظریه 

و تحلیل و  با طرح تئوریک سانی راهای علوم انگردید و کاربست آن امکان ورود به حوزه
بوردیو را یک  است. برخی محققانشناسی تسهیل کردهواکاوی آن از منظر جامعه

مثابه یک پدیده تاریخی در نظر دانند که هر پدیده اجتماعی را بهشناس تاریخی میجامعه
پژوهشگر (. بوردیو اعتقاد دارد 94: 1391کند )محمدی و دیگران، گیرد و تحلیل میمی

های ها را در وضعیتسازی، شرایط اجتماعی، نمادین، اندیشه و رغبتامروزی باید جهانی
: 1391ها پاسخ مناسب بیابد )شایان مهر، تاریخی مطالعه و بررسی کند تا بتواند برای سوال

(. براساس تئوری بوردیو که از جامعیت قابل قبولی برخوردار است، حوزه اجتماعی به 22
شود که در هر یک از هایی خردتر نظیر میدان قدرت، آموزش، اقتصاد و... تقسیم میمیدان

                                                 
3. Field Theory  
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، «منش»، «میدان»، هنجارها و روابطی حاکم است. او با تعریف واژگانی چون هاآن
ها و و ارتباط کنشگران با جامعه، روشن ساخته که هر میدان، دارای چه ویژگی «سرمایه»

فکری و نظری این نظریه، امکان  عی خواهد بود. اشراف به مبانیهایی درونی و اجتماتوانایی
سازد، مثلا بوردیو پدیده های مختلف نظیر تاریخ و رسانه را ممکن میکاربست آن در حوزه

شناسی میلادی در جوامع روستایی و شهری را مورد تحلیل جامعه 24و 19 عکاسی در قرن
(. بوردیو ضمن اعتقاد 29-21: 1391شایان مهر، ) کنددهد و نتایجی را استنباط میقرارمی

های ذاتی بین رشته تاریخ و جامعه شناسی، تئوری خود را در زمینه میدان و عادتواره به تفاوت
ای هداند، زیرا او در بستر تاریخ هم انگیزههای تاریخی دارای کاربرد میبرای شناخت پدیده
بلکه نظامی از خلق و خوها را در سطح مرکزی قائل بیند کافی نمی هاآنافراد را برای اعمال 

وری آاین مفهوم برای یاد»گوید: کند و میها را در یک وضعیت آشکار میاست که بالقوه
 هاآنکه عاملین تاریخ، محصول تاریخ فردی و آموزش در یک محیط هستند مهم است، این

ولات فهم، الگوهای درک، طور خاص، مقولات فکری، مقمحصول تاریخ جمعی هستند و به
 )بوردیو، «و غیره محصول درهم تنیدگی ساختارهای اجتماعی هستند هاآنهای ارزشی نظام

های گوناگون است و این پژوهش ثر از میدانأبنا به ماهیت خود، مت« منبر(. »77-77: 1391
دوره  ر درمنب میدانِ »بندی بوردیو، طرحی برای صورت« میدان»تلاش کرده بر اساس نظریه 

 های پیش روی میدان را نقد کند.ارائه و خصایص و چالش« مشروطه
است. سرمایه به مجموع  0«سرمایه»شود، یکی از واژگانی که در تئوری بوردیو مطرح می

شود. افراد همواره برای کسب سرمایه تواند کسب کند، اطلاق میچه فرد در یک حوزه میآن
میدان که فرد در آن قرار دارد،  کسب این سرمایه فقط در محدودهکنند اما توانایی تلاش می

از دید بوردیو، انواع سرمایه عبارتند از سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی،  مقدور است.
 (.137: 1315 )جنکینز، سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین

                                                 
4. Capital 
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بل سنجش و ماهیتی کمّی دارد و با پول، دارایی و اموال قا 5( سرمایه اقتصادی9
 گیری است.اندازه

… ها وها مهارتمرتبط با تحصیلات، مدارج علمی، تخصص 7( سرمایه فرهنگی4
 باشد.می

ها یا اجتماعات طور کلی همان شبکه ارتباط اجتماعی، گروههب 7( سرمایه اجتماعی0
 مرتبط با اشخاص است.

لت و منزه به پرستیژ، ( سرمایه نمادین در واقع نوع خاصی از سرمایه فرهنگی است ک4
 افتخارات کسب شده افراد در جامعه اشاره دارد.

کند و در حقیقت میدان با منافع سرمایه از دید بوردیو، نقش مهمی در میدان بازی می 
ها قابلیت تبدیل به شود وی معتقد است تمام این سرمایهو سرمایه خاص خود تعریف می

توان از سرمایه اقتصادی استخراج کرد گاهی رمایه را میدیگر را داراست، و انواع س سرمایه
موقعیت و جایگاه کنشگران در هر  (.150: 1310 ،دیگران)بوردیو و  آنی و گاهی با تأخیر

شود. فضای اجتماعی از نظر بوردیو، یک میدان تعیین می هاآنمیدانی، بر اساس سرمایه 
اقتصادی و فرهنگی، از یکدیگر متمایز بزرگ است که کنشگران آن از نظر دو سرمایه مهم 

یک جهان اجتماعی واقعی است که مطابق قوانینش، »شوند. بوردیو معتقد است میدان می
 «شود و مناسبات ویژه قدرت در آن جریان داردشکل خاصی از سرمایه در آن انباشته می

نر، میدان سیاست، ها مانند میدان اقتصاد، میدان ه(. در هر یک از میدان7: 1315 )پرستش،
ها و ... وجود سرمایه در میدان و نقش اساسی آن، زمینه وجود میدان ورزش، میدان رسانه

 سازد.نزاع و کشمکش دایمی بین کنشگران آن میدان برای جذب سرمایه را فراهم می

                                                 
5. economic capital 

6. cultural capital 

7. socila capital 
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 9واره()عادت 8منش. 1. 1
 پایداری، تغییرپذیر است.شود که در عین منش، شامل آن دسته از علایق و سلایق انسان می

ارد با ای که دمنش، در تفکر بوردیو، مفهوم اصلی است. این مفهوم با بار نظری قابل ملاحظه
گویند که واره نیز می(. منش را عادت77: 1315 شویره،) مفهوم میدان گره خورده است

 «دارد منش بر چگونگی کنش، احساس، تفکر و بودن ما تمرکز»دهد، ها را شکل میکنش
-ثر از ساختار اجتماع است، در کنشِ کنشأکه مت(. منش علاوه بر آن147: 1311 گرنفل،)

گذارد و به تعبیر بوردیو، ساختاری است های اجتماع اثر مییابد و بر ساختگران، ظهور می
منش از آن حیث که به وسیله نیروهای »یافته. دهنده است و هم ساختکه هم ساخت
قی یافته تلکردن ساختارهای بیرونی است، ساختشود و حاصل درونیمی اجتماعی تولید

دازد، پرکه در قالب اعمال مختلف، به بازتولید ساختارهای بیرونی میشود و از جهت اینمی
تواند شامل عادات آشکار انسان نظیر منش می (.55: 1315 )پرستش، «دهنده استساخت

 خوراک شخص باشد. گفتار، ژست، حالت، لباس و حتی نوع
 
 میدان. 2. 1

مند بودن مورد ها، اصلی علمی در فیزیک و مغناطیس است که به خاطر قاعدهنظریه میدان
شناسانه از آن استخراج کرد. وی جهان باز و کلان گرفت و تعریفی جامعه توجه بوردیو قرار

 ان سیاسی، میدان هنریهای متعدد کوچک و بسته مانند میدان دینی، میداجتماعی را به میدان
اند که ها، جزئی از جهان اجتماعیهای کوچک یا میدانو ... قابل تقسیم دانست. این جهان

کنند. هر کدام، منافع، مباحث، قوانین و اهداف خود را دارند. به شکل خودمختار عمل می
وتی دارد های بسیاری است و در هر میدانی جایگاه متفاهر فردی در آن واحد، عضو میدان

ا ثر نسبتؤهای م(. در گذشته و جوامع ساده پیشاصنعتی، تعداد میدان12: 1311)شریعتی، 

                                                 
8. temperament 

9. habitus 
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تر و به لحاظ اجتماعی محدود بود ولی امروز هرقدر جامعه به لحاظ فناوری پیچیده
(. براساس 137: 1315 )جنکینز، های بیشتری وجود خواهد داشتتر باشد، میدانتمایزیافته
ود که شدیو، جامعه مدرن با گستردگی و وسعت خود به فضاهایی خرد تقسیم میدیدگاه بور

ها به روابط قدرت، منازعات درونی، و کنشگران است. ساختار میدانرا میدان نامیده هاآن
مربوط است. میدان بینشی از جهان، یا نظر و خصلت خاص را به بازیگران مسلط و منتقل 

شناسی جهان اجتماعی در بعد عمودی تاریخ است که جامعه کند. میدان برشی افقی ازمی
 (.03: 1391 مهر،)شایان کندیابی میآن را امکان

 ست و اندرون آن افراد داراییافته با جمعیتی از نیروهامیدان یک فضای اجتماعی ساخت
ان هر میدان راستیلا و افراد زیردست با روابط پیوسته و پایدار و نابرابر وجود دارد. تلاش کنشگ

شود و عموما گروهی وجود هایی درون آن میبرای تغییر مرزهای آن، منجر به تشکیل قطب
ها را داشته و در مقابل تغییر مقاومت نشان دهند و قطب دیگر سنت دارند که قصد حفظ سنت

نیز نوعی  هاآنشکن بوده و سعی در تغییر قواعد و مرزهای میدان دارند و در حقیقت بین 
 «میدان قدرت را باید میدان اصلی یا غالب در هر جامعه تلقی کرد»شمکش وجود دارد، ک

دو نوع کارکرد هستند،  یها دارابوردیو معتقد است که میدان (.131: 1315 )جنکینز،
از و رفع نی یاست که هر میدان در راستا یتخصصی و اجتماعی. کارکرد تخصصی کارکرد

است  یکند. کارکرد اجتماعی نیز کارکردآن با شرایط موجود ایفا می یتعادل جامعه یا سازگار
حفظ وضعیت موجود یا حفظ منافع طبقات یا عاملان مسلط ایفا  یکه هر میدان در راستا

 (.140: 1391 )محمدی، کندمی
 
 سرمايه و میدان رابطه. 3. 1

 گیرد:راستا صورت میای وجود دارد که در دو در یک میدان، همواره بین کنشگران منازعه
 ب( تغییر قواعد حاکم بر میدان. ؛الف( کسب سرمایه

های حاضر در میدان بپردازد و از کند تا به طریقی به کسب سرمایهکنشگر تلاش می
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فع نامد( به نرا قواعد بازی می هاآنکند تا قواعد و اصولی را )که بوردیو سوی دیگر تلاش می
بیشتر تغییر دهد لیکن تلاش کنشگران در جهت تغییر قواعد و خود و امکان کسب سرمایه 

هر میدان، منطق عمل خاص »هنجارها نیز باید براساس قواعد و اصول میدان صورت گیرد و 
ترین میدان است که از دید بوردیو، میدان قدرت، مهم (.134: 1311 )گرنفل، «خود را دارد

نوعی فرامیدان است. میدان قدرت با میدان دولت  گذارد و به عبارتیها اثر میبر همه میدان
و میدان سیاست منطبق نیست، بلکه میدان دولت میدان دیگری است که درون میدان قدرت 

( و هر میدانی، 77: 1315 )پرستش، ترین سرمایه آن استقرارگرفته و سرمایه دولتی، مهم
دان ط کنشگران درون یک میدان با میناگزیر از درگیری با میدان قدرت خواهد بود. افزایش ارتبا

تر باشند گرچه ممکن است در در کسب سرمایه اقتصادی موفق هاآنشود تا قدرت سبب می
 کسب سرمایه فرهنگی متضرر شوند.

 
 واره( و میدان)عادت رابطه منش. 4. 1

 هانآگذارند. توان گفت دو مفهوم منش و میدان در ارتباط با یکدیگر بوده و بر هم اثر میمی
-بازتاب دو بعد از یک واقعیت اجتماعی واحد بوده و به هیچ روی مستقل نیستند. بین عادت

ها جامعه و عامل اجتماعی به هم وارهای وجود دارد و به عبارتی در عادتها و میدان رابطهواره
های دانهای مختلف جامعه )می(. افراد در حوزه05: 1391 مهر،شایان) خورندپیوند می

مختلف( بر اساس منش خود به کنشگری پرداخته و در حقیقت با منش خود، بر کیفیات 
د گذارد و بایگذارند و متقابلا، میدان نیز بر منش افراد و چگونگی آن اثر میمیدان اثر می

ای کلان، بلکه به عنوان ابزاری برای تبدیل مشکلات میدان نه به عنوان نظریه»بخاطر داشت 
 (.105: 1311گرنفل، ) «آیدکار میهبه عمل عینی و تجربی ب عملی

 
 کنش. 5. 1

خود را دارد و عاملان اجتماعی با توجه به حجم و ترکیب  هر میدانی قوانین و منطق خاص
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ی اند و هر جایگاهگرفته مختلف این فضا قرار یهاهایی که در تملک دارند، در جایگاهسرمایه
و سرمایه فرهنگی وزن و ترکیب خاصی دارد،  یسرمایه اقتصاد اجتماعی به لحاظ یدر فضا

 هانآآن جایگاه اجتماعی قرارگرفته و شرایط بیرونی در وجود  یهاو عاملان تحت تأثیر ویژگی
گاه و غیراراد شود و ترجیحات، ادراك، احساسات، نگرش، سلیقه، درونی می یبه طور ناخودآ

ها در برابر وارهدهد و این منش و عادترا شکل می هاآن( )انواع فعالیت منش و عمل
 (.73: 1391 )محمدی، کندهای اجتماعی، کنش افراد را ایجاد میپدیده

مند است و از این معادله دان با منش و سرمایه رابطهنش در میبنا بر تئوری بوردیو ک
 (.147: 1311گرنفل، )ان سرمایه[ + می× ش کند: کنش= ]منپیروی می

نوبه خود ها بهدهد و منشهایی را شکل مینمایاند هر میدانی، منشن رابطه میای 
ها( و )منش و هر کنشی نتیجه رابطه بین تمایلات شخص کنندهایی را باز تولید میکنش

 واره فرد نبوده بلکه رابطه بین منشها صرفا نتیجه عادتجایگاه او در میدان است یعنی کنش
 (.147: 1311 گرنفل،) ش در میدان اجتماعی هستندااو با وضعیت فعلی

 
يف منبر، میدان. 2  منبر میدان ديانت، تعر

رین تگردد که بعدها به صورت قویبه صدر اسلام و زمان نبی مکرم)ص( باز می« منبر»سابقه 
یافته از الهام ینتات سیافته شد. منبر نوعی از ارتباطرسانه ارتباطی در جوامع اسلامی شکل

ر ایع، بسیدارای بازخورد مخاطبان، مشهود، سر یو سازگار با فرهنگ عموم ینید یهاآموزه
 اکشور بارها ظهور پید یو فرهنگ ی، اجتماعیاسیهای سرگذار بوده و در بحرانیق و تأثیعم

(. در عصر غیبت که امور اساسی دین بر عهده فقها و 0: 9019 مقدم،یالویری، نظر) کرد
میدان فراگیر تعریف نمود که -توان کلان، میدان مذهب یا دیانت را میمراجع شیعی است

 های دیگر )مرجعیت وفقاهت، مدارس دینی، وعظ وخطابه، قضاوت، اوقاف، و...(بخش
 های یک میدان اجتماعی را دارند.های آن هستند و هر کدام شاخصهمیدان-زیر

ها گسترده و فعال هیمساجد، تکمیدان منبرهای وعظ و خطابه در دوره مشروطیت، در 
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خوانی، بیان احکام فقهی، بودند، در این میدان، منبرها هرکدام بروندادی دینی را )مانند روضه
تعظیم شادی و عزای اولیای دین، تبلیغ معارف، وعظ و خطابه، و سخنرانی انقلابی( 

 پرداختند.می
ری دارد که به سرمایه و منش میدانِ اجتماعیِ منبر مانند هر میدان دیگری کنش و آثا

های خود را دارد و به رفتار و خلقیات اعضای آن و فضای میدان وابسته است، قواعد و خصلت
دهد و درنتیجه افرادی که این قواعد را شناخته و خود را با میدان منطبق اعضا شکل و جهت می

های میدان کسب کنند، سرمایهتوانند حداکثر بهره را از کنند، مینموده و بر اساس آن اقدام 
 )واعظ(، شنوندگان، و عوامل برگزارکننده. اعضای این میدان عبارتند از خطیب

آرایش قطب بندی میدان منبر پیش از مشروطیت، از دو گروه سنتی و انقلابی شکل گرفته 
های مسلط آن مشروطه خواه و مشروعه طلب بودند. گستره میدان و بعد از مشروطیت قطب

ها، تکایا و منازل علما، تا کوچه و ر نیز در پایتخت و شهرهای بزرگ از مساجد، حرممنب
 .استها( بُرد داشتهخانهخیابان، حتی حیاط سفارت

 
 منبر و میدان قدرت. 1. 2
ها را داشته و لکن دخالت میدان توانایی اعمال نیرو بر دیگر میدان «میدانِ منبر» عهد قاجار در

سازد که در حوادث و وقایع متعدد میدان منبر، منازعه مداوم را ظاهر می قدرت )حکومت( در
شود. دولت قاجار با برگزاری مجالس عزاداری، برپایی منبرهای روضه و یا آن دوره دیده می

رایج  هایکرد تا پیوستگی خود را با مذهب شیعه و سنتنمایش تعزیه چند هدف رادنبال می
های گرفت تا پایهنبرها و واعظان روحانی را تحت پوشش میمردم نشان دهد، برخی از م

را ثناگوی خود داشته باشد و نیز باور داشتند دعا و  هاآنحکومت خود را مستحکم سازد و 
ها نشان ( این230: 1399 )یارن شیار، شودمنبر واعظان موجب افزایش رزق و روزی می

 است.هدهد بخشی از میدان منبر رسمیت حکومتی داشتمی
میدان طبق نظریه بوردیو، فضای بازی کنشگرانی است که با پذیرش قواعد بازی تحت 
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رسد کنشگران که به نظر می(، درحالی70: 1315 پرستش،) کنندثیر نیروی آن عمل میأت
ی که منبرها یجاشمردند. از آنمیدان قدرت، بارها قواعد بازی در میدان منبر را محترم نمی

شدند و وعاظ منبری از اعتبار، تشخص و دانش حوزوی روحانیت محسوب میتریبون طبقه 
حاضر بودند با حکومت همکاری کنند ولی اکثریت  هاآنبرخورداربودند، فقط بعضی از 

عراق( با حکومت قاجار فاصله سیاسی  )مخصوصا مراجع در علمای برجسته درعصر قاجار
قل بودند و همین استقلال مالی، به استقلال لحاظ تأمین منابع مالی نیز مستداشتند و به

( و چون دولت و دربار 1/54: 1373 بادی،آ)دولت  کردها کمک میاز حکومت هاآنسیاسی 
قاجار متهم و آلوده به استبداد و فساد بود امکان پیوستگی و آمیزش فقها و مراجع بزرگ را با 

 ، به حد اندک رسانده بود.های دینی و رسالت مذهبیحکومت به لحاظ مراعات آموزه
 
 های آنمنبر و سرمايه. 2. 2

های چهارگانه بوردیو برخوردار و کنشگران این میدان امکان کسب میدان منبر از سرمایه
ش خوها بعد از مشروطه و ورود مدرنیته به ایران دستسرمایه را دارا بودند، هرچند این سرمایه

بر های میدان منکلی در دوره قاجار تشکیل دهنده سرمایهطور تغییر و تهدید واقع شد ولی به
 شرح ذیل قابل تعریف بود:به
 
 سرمايه فرهنگى منبر .1. 2. 2

های خاص، سلیقه، سخنرانی، مدارک تحصیلی، قدرت سرمایه فرهنگی بوردیو )مهارت
بود.  زان نییار روحانیشناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی( در عصر قاجار در اخت

غات دینی بر منبر مساجد، قسمی یآموزش احکام و تبل ، ویهای مذهبوعظ و خطابه در مراسم
شد. علمای روحانی و وعاظ شهیر، نفوذ، قدرت و مقام از سرمایه فرهنگی وعاظ محسوب می

دست آورده بودند نه از راه همکاری با سلطنت، و اکثر مردم با هخود را در سایه علم و تقوا ب
صوت، برخی سخنرانانِ خوش (.29: 1391 دیوسالار،) پذیرفتندرا می هاآنل و اخلاص می
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: 1373 بادی،آ)دولت  ساختنداحساسات مخاطب را برانگیخته و پیام خود را منتقل می
الدین اسدآبادی )از پیشگامان جنبش مشروطیت( با بیان ملیح و نافذ خود (. سید جمال1/54

های او چنان جالب بود که شنونده را بی اختیار به زیر کرد و خطابهزمام قلوب را قبض می
اسلام و قرآن  های آتشینش مخاطبان را از حقایق دین مبین وآورد و به قوّه خطابهفرمان می

گاه می (. تأثیر سخن و صدای میرزا حسین واعظ در تبریز 91: 1311 ساخت )خسروشاهی،آ
رفتن گن از پای منبرش برخاسته و برای فداکاری و اسلحهچنان نافذ و اثربخش بود که جوانا

تر که در شهرهای مهم نیز روحانیونی با درجات پایین (.73: 1375 فتحی،) کردنداقدام می
موزش و پرورش آمعروف به آخوند و ملا بودند امامت جماعت مساجد و برخی امور ازجمله 

تدریج با ایجاد اصلاحات در نظام (. به130 :1319بود )درویل،  هاآنفرزندان رجال به عهده 
ها وترویج تفکرات گیری مدارس نوین، گسترش چاپ و انتشار روزنامهآموزشی و شکل

روشنفکری، و رقابت با منابر و مجالس سنتی و مذهبی، سرمایه فرهنگی روحانیت مورد 
 تهدید واقع شد.

 
 سرمايه نمادين منبر .2. 2. 2

یابد و دوام و استمرار آن نیز با باور دیگران و باور دیگران وجود عینی میاین سرمایه با اعتماد 
در ارتباط است. با همین اعتبار، علما و سخنرانان روحانی نقش هدایت و رهبری مردم را در 

خاطر تعلق به رسول بسیاری از رویدادهای این دوره، بر عهده داشتند. عموم مردم منبررا به
 ای قائل بودندالعادهدند، و برای علما و واعظان در ایران احترام فوقشمرخدا)ص( مقدس می

(، در دوره قاجار، مرجعیت شیعه که به سبب داشتن دانش و تقوای 941: 9051)درویل، 
های نمادین روحانیت قرار داشت به نیابت از امام بیشتر، در صدر نخبگان و سرمایه

(. مردم منبر را رسانه مرجعیت 99: 9058 )رهدار، بودزمان)عج( مسئولیت ارشاد عامه را دارا 
دانستند و همین سرمایه نمادین در وقایع مشروطیت نقش و لایقِ علما و وعاظ دینی می

هرچند به  (،445: 9015 )جعفریان، گیر ساختخطبای مشهور و واعظان انقلابی را چشم



 9404 پاییز، وچهارچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 40

یدا های آنان گرایش پاندیشه گرا باعث شدند بخشی از مردم به سمتتدریج روشنفکران غرب
 .های دینی بپردازندکنند و به طرد و انکار و مقابله با اندیشه

 
 سرمايه اجتماعى منبر. 3. 2. 2

بر اساس نظریه بوردیو تکالیف و تعهدات اجتماعی و پیوندها و دایره روابط اجتماعی واعظان 
منبری عصر قاجار یا خود عالم  را باید در زمره سرمایه اجتماعی منبر محسوب کرد. واعظانِ 

را  هاآنشدند و مردم کلام دینی بوده یا زبان گویای مرجعیت و علمای روحانی محسوب می
تفسیر دین دانسته و به ایشان اعتماد و ایمان داشتند زیرا علما را فقیهان آشنا به احکام دین 

 95ه در وسائل الشیعه جکدانستند، چنانوحجتی از طرف امام زمان)عج( در زمان غیبت می
واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم »توقیع امام عصر)عج( آمده  در

این خصوصیت علاوه بر سرمایه اجتماعی،  (،48: 9038 )امام خمینی،10«حجتی علیکم...
ئمه جمعه، اعضای این نهاد را علما، ا نیز سرمایه نمادین و فرهنگی برای نهاد روحانیت بود.

دادند، آنان نقش تأثیرگذاری در جهت ها، خطیبان، مدرسان و قضات تشکیل میشیخ الاسلام
 خواهند سوق دهندتوانستند مردم را به هرسمت که میدهی به فکر ایرانیان را داشته و می

 (. بیشترین سرمایه اجتماعی منبر، همان اعتماد مردم به علما بود04: 9015 دیوسالار،)
سُلال) ترین نیروی ( که آن را مهم5/19: 9058 شهری،)محمدی ری 11(عُلَماءُ اُمَناءُ الرُّ

خود  هایها و نوشتهدیدند و اگر آنان انقلاب را با سخنرانیپشتیبان انقلاب مشروطیت می
(. علمای روحانی به منزله 4: 9059 حائری،) شدخفه می کردند حتما در نطفهتأیید نمی

چون پناهگاه عامه بودند، مردم  در انقلاب مشروطه نقش مهمی بازی کردند وپیشوایان ملی 
 (.08: 9088 الگار،) بردنداز استبداد نامشروع دولت قاجار به قدرت مشروع علما پناه می

های بیگانگان، از منبر برای تهییج مردم استفاده علما برای مقابله با تجاوزات و زورگویی

                                                 
 ید زیرا آنان حجت من برشمایند...مراجعه کندهد به راویان احادیث ما در حوادث روزگارکه برایتان رخ می. 14
 .2131، حدیث میزان الحکمه. 11
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(. این 9/438: 9013 )کرمانی، کردندعوت علما را اجابت مید نموده، مردم نیز فورا
 پولاک،) شد استبداد و دولتیان از روحانیت بترسندپیوستگی اجتماعی منبر و مردم سبب می

افراد ورشکسته یا مظلوم و تحت تعقیب دولت  نشینیِ محل بست هاآن(. و منزل 448: 9039
های ی از تمایلات واقعی خود را در گفته(. گویی مردم برخ01-03: 9050)جواهری، باشد

یافتند چنان که هزاران نفر پای منبرسخنرانی ملک المتکلمین حضوریافته با شنیدن منبر می
)ملک  بستهایش، زمزمه عدالت، حبّ وطن و شرافت ملی در افکارشان نقش میحرف
اصفهان در تخته فولاد هزار نفر از مردم  40گزارشی آمده حدود  (. در9/940: 9030 زاده،

تجمع نمودند حاج آقا نورالله بالای منبر رفت و از مردم پیمان گرفت از اصول مشروطیت 
ز ها را اای شمشیرها و قمهکنیم همه به تکلیف شرعی خود عمل کنید، سپس عدهحمایت می

(. 0: 9008 )دانشورعلوی، دادندغلاف کشیدند و هماهنگ تظاهرات کنندگان شعار می
من در مسجد جامع که کاشی ها در دهه عاشورا »گوید: مجد الواعظین تهرانی از منبرش میا

هزار نفر جماعت،  90کردند در روز تاسوعا در حضور قریب به روضه خوانی تاجرمآبانه می
 «ها را شرح داده و از مظالم آنان نسبت به بقاع متبرکه آتش فشانی کردم...فجایع انگلیسی

هایی از منبر علما و واعظان نمونه تاريخ بیداری ايرانیان(. در کتاب 949: 9088 )گوهرخای،
دینی مطرح گردیده که حضور انبوه شنوندگان و جمعیت مافوق تصور در آن محافل را ذکر 

دوره _های نظمیه تهران ( همچنین دراسناد و گزارش4/014: 9013 )کرمانی، استنموده
شود که جمع کثیری از مردم به سخنان ساجد نام برده مینیز تعداد بسیاری از م _ناصری

 (.4/195: 9011 رضائی، آذری،)شیخ دهندواعظان گوش فرا می
سرمایه اجتماعی منبر و اعتباری که واعظ دینی در میان مردم داشت میزان اثرگذاری پیام 

 8خان در شماره ملکمداد، حتی میرزا او را بر مردم و ایجاد تحولات در جامعه را افزایش می
توانند جمیع اگر چند نفر ملای صاحب ذوق، روح مسأله را بفهمند می»روزنامه قانون آورده 

گیر سازند که هیچ لشکر این مطالب ]مشروطه[ را در کمال سهولت چنان در مغز مردم جای
سروی (. ک8/98 تا:بی )ناظم الدوله، «ظلم دیگر نتواند در مقابل این حقایق نفس بکشد
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ا های خود از زبان علمگوید توده مردم معرفت صحیح از مشروطه نداشتند صرفا به شنیدهمی
: 9488 )کسروی، کردند و تنها بنام پیروی از پیشروان به جوش و امکان افتادندبسنده می

های مذهبی مانند محرم و صفر، ایام وفات و شهادت معصومین)ع( و ماه (. مناسبت481
مناسبی بود در پیوستگی مردم به اجتماعات دینی و نشستن پای منبر و به تعبیر رمضان بستر 

آبادی، قدرت و قوت روحانیون به اجتماع عوام است از این جهت آقایان در ایام وفات دولت
توانند بر ضد دولت صحبت روند هرچه میشوند به منبر میو روضه خوانی که مردم جمع می

 (.4/33: 9030 )دولت آبادی، کنندمی
-بوردیو معتقد است با عضویت در شبکه اجتماعی نوعی سرمایه اجتماعی تحصیل می

شود، لذا هر چه بر جمعیت منبر و اعضای این میدان افزوده شود سرمایه اجتماعی کنشگران 
گردد. بنابراین جریان انقلاب مشروطیت با حمایت علما و منبرهای انقلابی، رشد آن بیشتر می

 اش فرمانافت و از میدان باشکوه و اکثریت مردم برخوردار گردید که اولین ثمرهمسلّم ی
 )جواهری، ق بود9044شاه در سال مشروطیت و تأسیس مجلس شورا توسط مظفرالدین

های دیگری خلق شد که میدان اصیل منبر وعظ و (، لکن بعد از مشروطه، میدان45: 9050
-ها، تجزیه میدان منبر به مشروطهس، میدان انجمن)میدان مجل ساختخطابه را محدود می

-طلب( به تدریج هر اصلاحی که در قوانین مجلس و حاکمیت صورت میخواه و مشروعه

 های اجتماعیسرمایه داد، و طبعاع منبرها را کاهش میگرفت نقش علما، روحانیت و بالتب
های انجام با نوسازی هاآنگردید، تکالیف و تعهدات اجتماعی روحانیت با چالش مواجه می

، کاست. البته سرمایه نمادینِ وعاظمی هاآنشد و درنتیجه از سرمایه اقتصادی گرفته کمتر می
علما و روحانیت همچنان در دوره قاجار نزد عامه محترم بود و مقام و اعتبار خویش را حفظ 

 نمودند.
 

 سرمايه اقتصادی منبر. 4. 2. 2
ها و کالاهای ارزشمند متعلق به یک فرد خاص بوردیو شامل دارایینظر  سرمایه اقتصادی از
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ور طهشود. برو هرگونه درامد خطیب منبری، سرمایه اقتصادی او محسوب مییناباشد، ازمی
کلی سرمایه اقتصادی روحانیت در دوره قاجار از راه قضاوت، تولیت اوقاف و بقاع متبرکه، 

امامت مساجد، نذورات، تأیید صحت اسناد  خانه یا معلم خصوصی(،)مکتب آموزش
(، 27: 1355 )الگار، شدمالکیت، گردآوری زکات و وجوهات شرعی تأمین و تحصیل می

خلعتی نیز متمتع  برخوردار و بعضا از )حق المنبر( خطبای مشهور از درآمد منبر برخی از
های درباری د. منبرینمودنخوانی امرار معاش میشدند، ملاهای سطح پایین نیز از روضهمی

ها، شیخ الاسلامِ شهرها و برخی وعاظ به علت پیوستگی با دربار و وزرا مانند امام جمعه
( از درآمد، امتیازات، املاک و خلعت شاهی نیز منتفع بودند. پس از 30: 1355 )الگار،

الش چهای سنتی روحانیت تقریبا به مشروطیت و رواج نوگرایی در جامعه به تدریج سرمایه
گاهیکشیده شد. روزنامه بخشی به ها به موازات منبرهای وعظ و خطابه، اطلاع رسانی و آ

مردم را توسعه داده که در این رقابت، مطبوعات توانست با نفوذ در میدان منبر بر سرمایه 
 اقتصادی منبر نیز اثر منفی بگذارد.

 
 منبر و منش. 3. 2

ند اجتماعی شدن است که در رفتار به صورت از نظر بوردیو، منش حاصل تربیت و فرای
گاه درآمده و سپس به شکل استعداد طبیعی، سلیقه و ذوق نمود می  ی،)شریعت یابدناخودآ

ند ک( و کسب سرمایه فرهنگی، به جایگاه فرد در میدانی که در آن ایفای نقش می94: 9055
قدری علوم دینی، شئونات ربط دارد. مثلا کسانی امکان داشتند واعظ و سخنران بشوند که 

: 9013 )کرمانی، روحانی، قدرت فهم مسائل مذهبی و توان بیانِ روزامد آن را دارا باشند
تا بتوانند منش این میدان را در خود بیابند، بنابراین در حوزه منبرافرادی که قواعد  (9/483

نستند جزو این میدان تواکردند، نمیدانستند و یا بدان عمل نمیبازی در این میدان را نمی
ها. خصلت خاص، هر میدان، نهادینه کردن نظرگاهی است در مورد چیزها و خصلت»باشند. 

شود چیزی جز نوعی تفکر خاص که به تازه واردان همچون خرید بلیط ورودی تحمیل می
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 (.949: 9058 )شویره، «نیست

تکریم شعائراسلامی،  واره اعضای این میدان عبارت بود از رعایت ظواهر مذهبی،عادت
الله، مقدس دانستن منبر، احترام به واعظ و اعتقاد اهتمام به برگزاری مجالس دینی و تعظیم ایام

ها( )پامنبری گوید که اینها شاکله رفتارهای فردی و اجتماعی و ذهنی مستمعانچه او میبه آن
دادند که رقابت می داد. بخشی از میدان منبر را مجالس روضه خوانی تشکیلرا شکل می

های درون این میدان، برای کسب سرمایه و امرار معاش و معروفیت و ارتباط با خانواده
شد، و گاه منازعه و یا همراهی در داخل میدان بین رقبا و همکاران صورت برخوردار دیده می

فتنی ت پذیر( که بنا بر نظریه بوردیو در هر میدانی این اتفاقا43: 9088)گوهرخای،  یافتمی
 است.

 
 منبر و کنش. 4. 2
های اجتماعی و ها و پدیدهاثرگذاری ملموسی در برخی حوزه «میدان منبر در دوره قاجار»

رفتارهای عمومی داشت و عرصه و قوام میدانش بیشتر بر اعتقادات و باور عامه و جایگاهی 
دارای کنش بود و در اوضاع طور سنتی در اختیار داشت استوار بود، به همان اندازه که به

 اجتماعی سهم داشت، البته با مشکلاتی نیز همراه بود:
 
بینی و انتظار وجود داشت زیرا کنشگران خارج از فراتر از پیش نفوذ حوزه قدرت. 1. 4. 2

های بیگانه، روشنفکران غربزده( مستمراً در آن میدان منبر )دربار، هیئت حاکمه، سفارت
 دشپرداختند، لذا قواعد بازی حاکم بر میدان نادیده گرفته میمی دخالت و به کنشگری

 (.908-904: 9050)جواهری، 
 
های دیگر و نیز کنشگران در برخی موارد میدان منبر توانایی اعمال نیرو بر میدان. 2. 4. 2

واهری، )ج گیری علیه موسیو نوز بلژیکیخود را داشت مثل قضیه تنباکو یا جریان موضع
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(. که میدان منبر توانست با ایجاد وحدت لازم بین مردم به هدف نائل آید، و 45-43 :9050
 از استقلال لازم نیز برخوردار بود.

 
در برخی وقایع تاریخی، منشِ کنشگران حاضر در میدان منبر با یکدیگر متفاوت . 3. 4. 2

ای منبره مانند پرداختندهای متفاوتی در آن به کنشگری میبوده و کنشگران با سرمایه
(، مثلا در قضیه مشروطیت 48: 9011 )اکبری بیرق، مشروطه، مشروعه، درباری، و...

گرفت بلکه منازعه برای کسب سرمایه در آن براساس قواعد و هنجارهای بازی صورت نمی
 شدت بر منازعات درون میدانِ منبر اثرگذار بود.های دیگر بهفشارهای بیرونی و میدان

نیازمند تعریف واضح بود، اما خصایص  «میدان منبر»بندی دریافت صورتتوان می
-بر اساس آرای بوردیو، می های لازم برای کارکرد واقعی یک میدان را داشت.اصلی و ویژگی

و  تعریف دقیق میدان منبر کلات پیش روی منبر ناشی از عدمِ توان گفت که بسیاری از مش
رسد هر زمانی که کنشگران میدان منبر به نقش به نظر میاست. لذا کنشگران واقعی آن بوده

ثیر بر تأزم برای لا رده و ساختارهای داخلی نیز قدرتِ دهنده خود در میدان عمل نکساخت
ادل ها برای تعو تلاش کافی دوسویه از جانب کنشگران و ساخت منش کنشگران را نداشته

 ت نگرفته، میدان منبر، کارایی لازم و تواننیروهای بین میدانی، و مرزبندی شفاف میدان صور
گیری منابر مشروطه و عبارتی جبههاست. بههای موجود را نداشتهمواجهه با ناهنجاری

 ( از این قاعده مسثتنی نبود.35: 1314مشروعه در مقابل هم )ناصرالملک، ایروانی،
راگیر و شکلی فشود کنشگران این میدان نتوانستند یا نخواستند تاز طرفی روشن می

ر کنند تا میدان منبر از دوقطبی و انفکاک قوا کمت یافته برای منبر و وعظ تأسیسنهادی ساخت
آسیب ببیند. از عواقب دوقطبی آن بود که برخی از اعضای میدان منبر، به تدریج سرخورده 

افراطیون (، برخی کنشگران این میدان توسط 94: 1315 )رواستان، شده و رو به انزوا آوردند
 ها روحانی انقلابیالله، سیدعبدالله بهبهانی، و دهترور و حذف شدند مانند شیخ فضل

از این میدان کوچ کرده،  ( و برخی مانند تقی زاده و دولت آبادی2/390: 1397 )کرمانی،
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 نمودند.های قدرت شدند و از کنشگرانِ این میدان انتقاد میوارد میدان
 
 منبرهای مشروطه خواهان و مشروعه طلبان مقايسه. 3

 منبرهای مشروعه خواهان منبرهای مشروطه خواهان هامؤلفه

 میدان
 منبرهای
 انقلابی

دهی رهبران بخشی از میدان منبر با جهت
انقلابی توانست اکثریت جامعه درونی را 

ترین قطب درون باخود هم راستا نماید و قوی
مقابل آن، های میدان را شکل دهد، قطب

 تفاوت بودند.منبرهای درباری و بی

در آغاز نهضت میدان 
منبرهای انقلابی یک هدف را 

کرد ولی بعد از دنبال می
تأسیس مجلس شورا، 

اختلافات عقیدتی و سیاسی 
رهبران باعث ایجاد دوقطبی 

 در این میدان شد.

 منش

-منش، دوطرفه بود گاهی اعضابرای تظلم

-کردند تا موضعخواهی به خطبا رجوع می

گیری بر منبر کنند، وگاهی واعظان مردم را 
تهییج نموده تا کنش و تظاهرات داشته باشند. 
)مثل کمک به محرومان، اعتراض به مظاهر 
ضددینی، اعتصاب، قیام به مبارزه مسلحانه 

 و...(

د و منش دو گروه مشابه هم بو
هر گروه از عالمان و واعظان 

یف و دسته خود پیروی ط
 کردند. حتی درمی

 ها.شهرستان

سرمایه 
 اقتصادی

 حمایت مالی بازاریان و مخالفان دولت،
 اعانه، صدقه، نذورات، وجوهات شرعی،

بعد از مشروطیت و تأسیس  حق الزحمه منبر،
مجلس شورا، وعاظ مشروطه خواه ازحمایت 

 مند بودند.مجلس، برخی احزاب نیز بهره

منافع اقتصادی مشابه گروه 
و حمایت بخشی از دیگر، 

 بازاریان از مشروعه خواهان،
حمایت دربار، یا وزرا از 
برخی منبری های ضد 

 مشروطه
سرمایه 
 فرهنگی

تحصیلات حوزوی و برخی علوم جدیده، از 
های فرهنگی وعاظ بود. منابر جمله سرمایه

سرمایه فرهنگی مشابه گروه 
 مقابل داشتند، 
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خواه از مسائل بین الملل و رشد مشروطه
 غرب اطلاع داشتند. 

-ت روزنامه نیزاز سرمایهنوشتن کتاب و مقالا

یز ها نبرخی منبری های فرهنگی این گروه بود،
 دارای مدارس جدید بودند.

و درمقابل هجوم تفکرات 
غربی و واردات محصولات 

مآبی، اروپا، و رواج فرنگی
و اعلانیه هم  ، روزنامهکتاب

کردند ولی کمّیت منتشر می
لی کمتری نسبت به خی

 مشروطه طلبان داشت.

سرمایه 
 اجتماعی

برخی خطبا جزو عالمان دینی بوده و محل 
رجوع مردم در امور معاملات و برخی دعاوی 

ها از حقوقی بودند، حمایت مجلس و انجمن
خطبا و عضویت در احزاب بر سرمایه 

 افزود.اجتماعی ایشان می

سرمایه اجتماعی مشابه 
خواهان، ولی بعد از مشروطه

-تأسیس مجلس و موضع

ها و مطبوعاتِ گیری انجمن
طلب در مخالفت با مشروطه

خواهان، بخشی از مشروعه
 هاسرمایه اجتماعی آن

 کاهش یافت.

سرمایه 
 نمادین

حمایت مراجع بزرگ نجف، پشتوانه جنبش 
-عظیم مشروطیتِ ایران شد، وتا بعد از قطب

 یز ادامه داشت،بندی بین مشروطه و مشروعه ن
های قیام مجاهدان تبریز به نفع از انگیزه

مشروطه بود. این سرمایه نمادین در مقیاس 
تر برای رهبران مذهبی)طباطبایی و نازل

بهبهانی( که از منبر برای هدایت قیام استفاده 
 نمودند وجود داشت.می

خواه در منبرهای مشروعه
-ابتدای جنبش مشروطه هم

، بعد از نوای آنان بودند
مشاهده انحراف در اهداف 
اصلی به مخالفت با برخی 

اصول مشروطه و برخی 
مصوبات مجلس برخاستند. 

سرمایه نمادین رهبران آن 
توانست جمعی از وعاظ و 

 مردم را همراه سازد، 
گیری مراجع عراق با موضع
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-در مورد اقدامات شیخ فضل

الله، جایگاه نمادین او قدری 
اعدام  تضعیف شد و بعد از
خواه شیخ، منابر مشروعه
 کاهش یافت.

 هاکنش

 مهاجرت عظمی به قم -
 بست نشینی در سفارت -
 حمایت از اصول مشروطیت -
 حمایت از مصوبات مجلس -
 هامیتینگ انجمن -
 حمایت از جراید -
 انعکاس منبرهای مشروطه در نشریات -
 مخالفت با منتقدان مشروطیت -
 هاو درباریخواهان تکفیر مشروعه -
 پرده با شاه، دربار و وزرامخالفت بی -
 مشابهت سازی شاه و وزرا با یزید و شمر -
 اللهحمایت تندروها از اعدام شیخ فضل -

مشارکت در مهاجرعلما به  -
 قم
-همراهی اولیه با مشروطه -

 خواهان
حمایت از مشروطه و  -

 تأسیس مجلس
واکنش به برخی مصوبات  -

 مجلس
خی اصول متمم تبیین بر -

 قانون اساسی
ابراز مخالفت با افراطیون  -

 مشروطه
چاپ منابر و مواضع نوری  -

 در روزنامه لوایح
 خواهانتکفیر مشروطه -
حمایتِ دربار در برابر  -

 خواهانهای مشروطهتندروی
برگزاری منابر اعتراضی در  -

 عبدالعظیم
سردی برخی از عزلت و دل -

 وعاظ از مبارزه
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 های رقیب منبرمیدان. 1. 3
مانند عکس، کاریکاتور، موسیقی، تئاترغربی، گرامافون و  میدان هنرهای جديد،. 1. 1. 3

ای بود، این میدان در اواخر سینما، همانند بازاری از صنایع و هنرهای وارداتیِ نوین و رسانه
بودن و جلب ( و به علت جذابیت و مدرن 15: 1373 )مهرابی، دوره قاجار صورت یافت

 کاست.توجه جوانان، به مرور از جمعیت میدان منبر می
 
در واقع میدانی بود که افراد باسوادِ خواندن را در  مطبوعات، روزنامه و مجلات،. 2. 1. 3

برداشت و رقابتی تازه با منبر برپا ساخت، این رسانه جراید، رقیبی جدی برای مجالس وعظ 
-چه در منابر میخواندند سوای آنها، اطلاعاتی میوزنامهشده بود و مردم در نشریات و ر

های ( لاجرم بخشی از کنشگران حوزه منبر، وارد فعالیت31 :1371 )جعفریان، شنیدند
های سیدجمال واعظ را در نشریه مکتوب و رسانه مطبوعات شدند مثلا مدتی سخنرانی

 یا زمانی که شیخ فضل الله در (،13: 1391 مقدم،)الویری، نظری "الجمال" منتشر ساختند
ف کرد و بنام لوایح معروهای خود را چاپ میعبدالعظیم بست نشسته بود، مواضع و سخنرانی

 (، البته این کنش دارای موارد معدود بود.54: 1372 )رضوانی، شد
 
میدانی بود که در پرتو تصویب قانون آزادی احزاب، وسعت  ها و احزاب،انجمن. 3. 1. 3

ها اکثرا هوادار مجلس و مشروطیت بودند، کنشگران این میدان زیر گرفت و لذا این تشکل
ب، )علما، خطبا، طلا گرا و روشنفکری، گاه به تخریب طبقه روحانیتهای غربنفوذ اندیشه

ن جدید برخی از علما و وعاظ مشهور نیز کردند. گرچه در این میداها( مبادرت میروضه
 (.145: 1313 )گودرزی، نقش داشتند

 
میدان وسیعی از هنر، اعتقادات، تراژدی، احساسات و سرگرمی  نمايش تعزيه،. 4. 1. 3

 )مستوفی، مردم بود، این میدان با سابقه تاریخی مورد حمایت شاهان قاجار قرار داشت
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 خوانیها از منبر روضهرده بود و گاهی در آغاز تعزیه( و در سراسرکشور گست1/217: 1371
 توانستزمان منبر و تعزیه می(، البته برگزاری هم12: 1371 )حکیمی، شدنیز کمک گرفته می

تأثیر احساسی بر افکار مردم بود. همچنین  از مخاطبان منبر بکاهد زیرا دارای جاذبه نمایشی و
ای از واعظان مشهور مانند خرافات و جعلیات، عده ها بهعلت آمیخته شدن برخی تعزیهبه

 کردند.های ناصحیح مخالفت میشیخ جعفر شوشتری، با تعزیه
 
 های رقیبتحلیل میدان منبر و میدان. 2. 3
در میدان منبر، انتقال مفاهیم شفاهی و سریع، به قدرت القای پیام، نفوذ کلام . 1. 2. 3

 ران بسـتگی داشترمایه نمادین و اجتماعیِ سخنمخاطب و همچنین س واعظ در ذهن
 (.10: 1391 مقدم،)الویری، نظری

 
-، ابتدا به دربار ورود کرد و در رقابت با منبر، میدان بسیار کوچکهای مدرنرسانه. 2. 2. 3

تر داشت، پرهزینه بود و به کندی بین مردم جا یافت و تا پایان قاجار این میدان اثرگذاری 
 کشور نداشت.سیاسی در 

 
يات و روزنامه. 3. 2. 3 آن دوره، درفضاسازی برای مجلس و حوادث  هایمیدان نشر

سیاسی عامل مهم اثرگذاری بودند و نسبت به منبر مخاطب کمتر داشته زیرا افراد دارای سواد 
 خواندن، اقلیت بودند.

 
اقبال برخی علما و ها که از های مدرنیته بود، برخی انجمناز پدیده هاانجمن. 4. 2. 3

برخوردار بوده و گاهی مراسم داشتند مجلس و منبر ایشان حول و حوش مسائل سیاسی  خطبا
چرخید و در مقابل آن، منابر مخالفان مشروطه وجود داشت. احزاب افراطی که با مذهبیون می

: 1313 )کریمی، شمردندو روحانیت همسو نبودند مطالب منبر را خرافی و ارتجاعی می
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های رقیب با میدان منبر در راستای تقابل مدرنیته با سنت، به زیان میدان (، تقابل میدان92
منبر انجامید و زمانه از لحاظ شرایط سیاسی و موقعیتی که در اثر آشنایی با غرب پدید آمده 

ضع از مو هاآنها نشریه در مشروطه که اکثریت قریب به اتفاق بود علیه روحانیت بود انتشار ده
را محصور  هاآنها سخت کرده و منور الفکری حمایت داشت کار را بر روحانیون حافظ سنت

کرده و سپس از میدان سیاست خارج کرد. در این کار البته از تهمت و افترا و ترور و اعلام به 
 (.31 :1371)جعفریان،  هرشکل ممکن استفاده شد

 
های استیلاجو( سعی داشتند با ایجاد )میدان حکومت قاجار و استعمارگران. 5. 2. 3

های ناب را چندقطبی در میدان منبر، )استقلال، وحدت و قدرت( آن را بشکنند، قطب
های وابسته را ایجاد وجذب نمایند تا بتوانند از دخالت مؤثر منبر تضعیف کنند و قطب

نمادین آن )اعتبار داد ولی سرمایه های منبر و وعاظ را کاهش میبکاهند. کنشِ آنان، سرمایه
 معنوی علمای وارسته و واعظان پارسا( برقرار بود.

 
 بندی میدان منبرصورت. 3. 3

میدان منبر نیز دو قطب ناب و وابسته دارد. در قطب ناب خطیبانی بودند که منبر را ابزار تبلیغ 
لاق و اخ منین با گفتار و رفتار اسلامیؤم مکارم اخلاق دانسته و هدفشان تبلیغ در جامعه

پسندیده بود، گرچه بنا بر تئوری بوردیو، کنشگران ناب به دنبال سرمایه فرهنگی و نمادین 
)شهرت و افتخار( هستند اما هدف واعظان ناب و اهل تقوا، کسب رضای الهی و اخلاص 

و اگر سرمایه نمادین )اشتهار و افتخار( هم کسب  (29: 1391 )دیوسالار، استبوده
توان با های معنوی را نمیاست لذا مایهن وصول به آن سرمایه نبودهکردند هدفشامی

 گردد.جا تفاوت با نظریه بوردیو مشاهده میهای مادی مقایسه کرد و اینملاک
بر اساس نظریه بوردیو، اعتلای منبر در صورت قدرت گرفتن قطب ناب و پرهیز از 

چنین در این میان، منش کنشگران نیز عاملی واجد اهمیت وابستگی، عملی خواهد بود. هم
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مندیِ منش آوَرَد( زیرا در هر شرایطی که ساخت )مستمع، صاحب سخن را بر سرِ کار است
ور و قدرت تولیدکننده خود نیز بیشتر خواهد بود. یعنی حض ثیرش بر بازتولیدِ أبیشتر باشد، ت

ن تقاد داشته باشند، سبب بازتولید و تقویت ایوجود خطیبانی که در منش خود به منبر ناب اع
قطب خواهد شد. در قطب وابسته منبریانی هستند که منبر را یک صرفا یک حرفه دانسته و 

 ها نزاعی دائمی وجودباشند، معمولا در میدان بین این قطبدنبال جذب سرمایه اقتصادی می
اند. شده بندیدربار ذیل این قطب تقسیمها و خطیبان وابسته به الاسلامجمعه، شیخدارد، امام

ی هاطلبان نیز در این قطبِ وابسته )به میدانخواهان و مشروعهبعضی از منبرهای مشروطه
بر گراها، منخواه در ایران تحت القائات غربگیرند، مثلا برخی وعّاظِ مشروطهدیگر( قرار می

 تدریجخواه هم بهی وعّاظ مشروعهآتشین و تندی در منازعه با مخالفان خود داشتند، برخ
منازعه درون میدان بین منبرهای مشروعه و مشروطه بالا  قدری به دربار نزدیک شدند، طبعا

رسد عامل اصلی رقابت واعظان سنتی و خطیبان نوگرا در این میدان، مربوط گرفت. به نظر می
ی ی منبر و روحانیت در آن بهابه حوزه تئوری و اندیشه بوده ولی تهدیدات و تغییرات سرمایه

 است.تأثیر نبوده

 
 بندی میدان منبر در دوره مشروطیت بر مبنای مدل بوردیونمودار قطب

 منبرهای ناب مشروطه خواهی مانند مانند بهبهانی و طباطبایی :1 ناحیه
 منبرهای ناب مشروعه خواهی مانند شیخ فضل الله :2 ناحیه

 منبرهای وابسته مشروعه خواهان مانند امام جمعه :3 ناحیه
 منبرهای وابسته مشروطه طلبان مانند ملک المتکلمین و سیدجمال واعظ :0 ناحیه
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 نتیجه
هایش در آن بازه تاریخی )از مطالعه جایگاه منبر وعظ و خطابه در دوره قاجار و ضعف و قوت

، پژوهشی مفید و قابل استفاده روز منظر اجتماعی( با توجه به حضور مستمر منبر تاکنون
فی های مختلجامعه را به میدان« نظریه میدان»باشد. پیر بوردیو، نظریه پرداز معاصر، در می

خود و با رعایت قواعد و  «منش»ها، افراد برحسب کند که در هر یک از این میدانتقسیم می
سو میدان بر منش افراد . از یکپردازندمی« سرمایه»برای کسب « منازعه»هنجارهای بازی به 

گی  کند و سه ویژگذارد و از سوی دیگر منش افراد، خصوصیات میدان را تعریف میثیر میأت
داند، این پژوهش برای میدان را منازعه، استقلال و اعمال نیرو می« نظریه میدان»عمدە در 

طه قدرت ند. با بررسی رابکمنبر در مقطع تاریخی مشروطیت نیز سه ویژگی مذکور را تأیید می
شویم: منبرهای طرفدار رو میهو منبر در دوره مشروطیت، با دو قطب عمده در میدان منبر روب

مشروطه و منبرهای مخالف آن که هر کدام دارای میدانی خردتر در دل میدان منبر بودند. در 
ز وظایف روحانیت دوره قاجار نهاد و تشکل مؤثری برای وعاظ وجود نداشته و منبر بخشی ا

ای هچنین منبرها فاقد نظام آموزشی مستقل بودند، کنشگران با سرمایهشد، همتعریف می
شدند که مرزهای آن شفاف نبود. با این حال میدان منبر به دلایل مختلف وارد این میدان می

فِ ا مخالمتعددی دارای بنیه اثرگذاری و استقلال بود و بارها در منازعات اجتماعی، موافق ی
لف های مختثیر میدانأحکومت قاجار، حضور مؤثر داشت. در بررسی میدان منبر باید به ت

بر آن توجه کرد ازجمله میدان مدرنیته )با آثار واردات مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیِ 
ها، که در رقابت با میدان منبر ها مانند نشریات و شب نامهغرب( و نیز میدان رسانه

شناسی میدان، در مطالعه جامع میدان منبر در دوره مشروطیت، توجه به آسیب..است.بوده
های وعاظ و نیز صفات و رفتار مخاطبان( بر ها و ویژگیلزوم بازشناسی منش اعضا )خصلت

های رقیب و منش و کنش آنان حائز های مذهبی وشناخت دقیق میدانمبنای حفظ ارزش
قسمتی از منشِ اعضای میدان با الگوگیری از رفتار واعظ شکل اهمیت فراوان است. زیرا 

از برای ستواند قدرت منشیافته نیز میالبته این منشِ ساخت شود وگیرد و رفتارساز او میمی
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 )واعظ( را بازتولید نماید. کنشگر
های نو و مطبوعات، )ظهور رسانه هاییبا چالش نبر در حوادث آن روزگار، متناوبام
های نسل جوان، و مشکل جذب مخاطب( مواجه روزآوری پیام، تغییر ذائقهدر محتوا،  تحول

های طبقات مختلف اجتماع در منبر، با جذب است، بدیهی است انعکاس خواستهبوده
مخاطب نسبت مستقیم دارد، زیرا هرچه پیام منبر، پویا، با مفاهیم جدید، اقناعی، 

)مستمع( بیشتر و  ز جامعه باشد به جذب مخاطبپذیر، جذاب، و همگرا با نیامخاطب
پذیری و عادتواره پیروان را در انجامد و هراندازه، منبر بتواند منشگسترش دامنه میدان می

ان ساست. بدینمیدان منبر در اجتماع را افزوده راستای اهدافش سامان دهد، توان کنشگریِ 
های خارجه، وره مشروطه از پیشرفتواعظانی که با مطالعه اخبار جهان، بر منبرهای د

تر تردهراندند میدان گسمدرنیته، تبیین عقب ماندگی کشور و افشای استبداد قاجار، سخن می
یافتند و فعالیت میدان اجتماعی منبرها، به وضوح در فضای تحولات آن پسندتر میو عامه

ها و جنبش ، تحصنهای اعضای این میدان، به تجمعاتها و کنشدوره مشهود بود، منش
اثرپذیری خطبا از مردم، نظریه  لگوپذیری مردم از وعاظ و متقابلامشروطیت تبدیل شد و ا
 های دیگرکند. بعد از تأسیس مجلس شورای ملی دخالت میدانمیدان بوردیو را تأیید می

های درون میدان منبر شد و منازعه چند قطبی )دربار، مجلس، مطبوعات( باعث ایجاد قطب
تفاوت( موجب چنددستگی مردم و تفاوت عادتواره )مشروطه، مشروعه، درباری، بی منابر

پیروان هر قطب گردید، و روند جریانات سیاسی به سمتی رفت که اثرگذاری منبر در پایان 
ود شدوره قاجار کاهش یافت. نباید از نظر دور داشت میدان منبر ذیل میدان مذهب تعریف می

زرگ در عراق )نه ایران( و تعدد رهبران مجتهد در داخل، رهبری واحدی لذا حضور مراجع ب
نباید غیر از چندقطبی و چنددستگی انتظار دیگری  داد ورا برای قطب میدان منبر نشان نمی

 داشت.
های جدید مانند نشریات و مطبوعات رسد اگر منابر مذهبی و انقلابی از رسانهنظر میبه

های اجتماعی داشته و علاوه بر حفظ سرمایه ری ماناتری برکنشگرفتند، اثرگذابهره می
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طب ناب تقویت ق کاستند.های وابسته به غرب را میتازی جناحفرهنگی و اجتماعی منبر، یکه
کند استقلالِ سرمایه اقتصادی داشته، از وابستگی مالی به دربار )میدان دولت منبر ایجاب می

میل بیت المال، اسراف شخصی و احتکار و مال اندوزی  و قدرت( پرهیز نموده و از حیف و
 به دور باشند.

توان های جدید )مانند جامعه اسلامی وعاظ کشور( میامروزه با توجه به وجود تشکل
های اجتماعی چه کنشگران میدان منبر، به نقش واقعی خود واقف شده، ساختگفت چنان

بروزرسانی و برقرار نموده و به موازات منبر از  ثیر بر منش اعضای میدان،أنقش خود را برای ت
های مدرن در انتشار پیام منبر مدد بگیرند میدان منبر قادر به اعمال نیرو بر فضای رسانه میدان

اجتماع و کنش کنشگران حقیقی، نیز حفظ استقلال در کسب سرمایه خود خواهد بود، 
نبر را در شهرت و افتخارات دنیایی واپسین کلام آن است گرچه بوردیو سرمایه نمادین م

-داند، اما در حقیقت سرمایه معنوی میدانِ منبر با اخلاص، ایثار، اجتهاد، تواضع، مردممی

مستقیم دارد تا سخنِ واعظ از  داری، پرهیزگاری، و کسب اخلاق فاضله ارتباط تنگاتنگ و
 ها نشیند.جان براید بر جان
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 . قم: بوستان کتاب.روحانیت و مشروطه(. 1315) رواستان، محمدعلی، و جمعی از نویسندگان
 . 130شماره   حوزه، مجله(. نهضت مشروطه از نگاه کتاب ایران بین دو انقلاب. 1315) رهدار، احمد
 . تهران: تاریخ ایران.لوايح شیخ فضل الله نوری(. 1372) رضوانی، هما

 . تهران: اختران.ير بورديوپى(. 1391شایان مهر، علیرضا )
شناسـى هنر و جامعهشناسی هنر در ایران. ملی در موانع پنهان آموزش جامعهأ(. ت1311شریعتی، سارا )

 .7-21(، 1)1، ادبیات
 . ترجمه مرتضی کتبی. تهران: نشر نی.واژگان بورديو(. 1315) شویره، کریستین ین و اولیویه فونتن

: سازمان اسناد ملی تهرانگزارشهای نظمیه از محلات تهران. (. 1377) شیخ رضائی، انسیه، آذری، شهلا
 ایران.

. قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام روحانیت و جامعه پذيری سیاسى(. 1313) علویان، مرتضی
 خمینی)ره(.

 ان.ریو توسعه ا ی. تهران: پژوهشکده علوم ارتباطمنبر، يک رسانه عمومى در اسلام(. 1375) رغ، اصیحتف

 ، تهران: امیرکبیر.تاريخ بیداری ايرانیان. (1397) الاسلام(، محمد)ناظم کرمانی

 . قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما.انقلاب مشروطه در بوته نقد(. 1313) کریمی، علیرضا
 ، تهران: امیرکبیر.تاريخ مشروطه ايران(. 1355) کسروی، احمد
 تهران: نقد افکار.، ترجمه محمد مهدی لبیبی. مفاهیم کلیدی پیر بورديو(. 1311) گرنفل، مایکل

 . تهران: نشر اختران،.دين و روشنفکران(. 1313) گودرزی، غلامرضا
 ، تهران: مرکز نشر سپهر.ای از رويدادهای انقلاب مشروطیت ايرانگوشه(. 1355) گوهرخای، محمدباقر

 انتشارات زوار.. تهران: شرح زندگانى من، تاريخ اجتماعى اداری دوره قاجار(. 1371) مستوفی، عبدالله
ه نظری ی(. تکوین تکثر تمایز در میدان، عادتواره و سرمایه: صورتبند1391)دیگران  محمدی، فردین و

 (.0)13، توسعه اجتماعىتوسعه از دیدگاه بوردیو، 
 . قم: دارالحدیث.میزان الحکمه(. 1315) شهری، محمدمحمدی ری

https://hawzah.net/fa/Magazine/List
https://hawzah.net/fa/Magazine/List
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/5583/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B11385-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-134-%D9%88-135
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 ان: انتشارات علمی.. تهرتاريخ مشروطیت ايران(. 1373) ملک زاده، مهدی
علل ضعف و انحطاط مسلمین در انديشه سیاسى سیدجمال الدين (. 1371) موثقی، سید احمد

 . تهران: انتشارات دفتر فرهنگ اسلامی.اسدابادی
 .ماهنامه سینمايى فیلم، تهران: 1357(. تاریخ سینمای ایران از آغاز تا سال 1373) مهرابی، مسعود

تهران: دو رساله در باره انقلاب مشروطیت ايران، (. 1314) یروانی، محمدآقاناصرالملک، ابوالقاسم، ا
 مرکز اسناد ملی ایران.

 ، تهران.15، شماره روزنامه قانون)میرزا ملکم خان(،  ناظم الدوله
، ترجمه زهرا ، يادداشتهای روزانه ژرژدوکرو9911نگاه فرانسوی به کودتای سوم اسفند (. 1399) یارن شیار
 اهرودی. تهران: پل فیروزه.فلاح ش
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 در ايران اواخر قاجار و اوايل پهلوی:« مُد»

پاي  1های روزانهخاطرات و گزارش هپژوهشى بر

 2صدیقه نایفی
 ، قم، ایراندانشگاه حضرت معصومه)س( ،استادیار گروه هنر

 
 چکیده

غم ررود. بهشمار میگذار و از قدرتمندترین صنایع اقتصادی جهان بهتأثیرامروزه مد از مفاهیم فرهنگی 
بر مباحث فرهنگی و اقتصادی دوران جدید، تحقیقات و  تأثیرو  اهمیت، گستردگی مشاغل مرتبط با آن

ایرانیان با این پدیده و نگرش ایشان نسبت به آن در دست نیست. این  هاطلاعات دقیقی از چگونگی مواجه
 اسنادی چگونگی نگرش هشیوهای تاریخی بهآوری دادهشناختی و با جمعکوشد با رویکردی جامعهه میمقال

دوم قاجار و اوایل پهلوی تحلیل و بررسی کند. به این  هزمانی دور هایرانیان با این پدیده را در باز هو مواجه
 د با برخی اسناد تکمیلی برجای ماندهم هشناسان کلاسیک و معاصر درباره مقولمنظور به تطبیق آراء جامعه

های پژوهش حاکی از هماهنگی پرداخت. یافتهها و خاطرات روزانه خواهداز دوران یادشده یعنی گزارش
هایی چون شناسان کلاسیک و مفاهیم، رویکردها و نظریهمتون مورد بررسی در اغلب موارد با آراء جامعه

رای های فرودست از طبقات فرادست، تلاش ب، تقلید طبقات و گروه«نچکانی یا نشت رو به پاییقطره» هنظری
 مرفه، رسم اجتماعی و در هآسایی و اوقات فراغت طبقایجاد تمایز طبقاتی و یا از میان بردن آن، نمایش تن

 شود.دیده می هاآننهایت نکوهش مد است و کمتر نشانی از رویکردهای مثبت معاصر نسبت به مد در 
 

 .شناسی مد، تاریخ اجتماعی، قاجار، پهلوی اول، خاطرات، گزارش روزانهجامعهها: هکلیدواژ

                                                 
 11/8/1442؛ تاریخ پذیرش: 11/4/1442. تاریخ دریافت: 1
 seddighe.nayefi@gmail.com. رایانامه: 2
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 مقدمه

جدی ایران با  هدوم قاجار دوران مواجه هنویسان، دورزعم بسیاری از پژوهشگران و تاریخبه
بت ها نسرود. واکنششمار میها و فرهنگ غربی بهمفاهیمی چون مدرنیته و نیز کالاها، پدیده

سادگی جایگزین پدیده و کالای جدید به ها و کالاهای نو همواره یکسان نبود؛ گاهپدیده به
رین تیکی از مهم شد و گاه با اکراه و نکوهش مواجه بود.کالا و فرهنگ سنتی منتاظر با آن می

مد و مظاهر آن چون  هنمودهای ارتباط ایران و غرب در این دوره به رویارویی ایرانیان با پدید
که صنعت مد یکی از قدرتمندترین صنایع اقتصادی گردد. در حالیسبک پوشش غربی باز می

ویژه فرهنگی در جهان امروز است، در ایران های اجتماعی و بهترین فرصتجهان و از مهم
قابل اعتنایی ندارد. عدم بازشناسی صحیح و اصولی مفهوم مد و بررسی جوانب  هپیشین

صحیح  هگیری آن در جوامع مختلف موجب عدم مواجهویی و شکلگوناگون چگونگی رویار
مبتنی بر هویت و پیامدهای آن انکار و خطراتی چون رویکردهای غیرغیرقابل هبا این پدید

 (.5-9 :9918خواهد بود )یاسینی، 
رد ها موها و عکسعنوان بخشی از فرهنگ بصری، اغلب از طریق تصاویر، نقاشیمد به

گیرد. مورخان مد در میان سایر اسناد از مطالب تاریخی مانند نشریات، میمطالعه قرار 
ها به عنوان مدارکی برای بررسی های چاپی و نقاشیها، تبلیغات، رسالهکالانمای فروشگاه

کنند. در حالی که اقلام لباس نحوه پوشش مردم در صدها و هزاران سال پیش استفاده می
 هاآنتند، مصنوعات گذشته محدود هستند و بسیاری از راحتی در دسترس هسمعاصر به

(. گرچه Roach-Higgins and Eicher, 1973: 11-17اند )تخریب شده و از بین رفته
در  عنوان مدارکی تکمیلینیز به هاآنتوان از تکیه صرف بر اسناد مکتوب دشوار است، اما می

های بررسی، مراجعه به توضیحات و شرحهای مطالعات مد و لباس استفاده کرد. یکی از راه
مانده از همان دوره از تاریخ است؛ مواردی مانند خاطرات شخصی، مکتوب برجای

های تاریخی ها، مقالات، کتابها، رماننامههای اکتشافی، زندگیها، گزارش گردشسفرنامه
-Kawamura, 2018: 3و فلسفی و کتابچه راهنمای آداب معاشرت از این دست هستند )
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4.) 
رش شناختی نگکوشد به تبیین جامعهچه گفته شد، پژوهش پیش رو میبا نظر به آن

جدی دربار ایران با غرب و  هدوم قاجار و اوایل پهلوی )یعنی دوران مواجه همردمان دور
ره به در تاریخ غرب اشا مد بپردازد. هپذیری آن از سبک زندگی غربی( نسبت به مقولتأثیر
مردمان اروپایی به تغییرات مکرر و  همد و مظاهر آن به راحتی قابل پیگیری است. علاق همقول

ها، ویژه در خاطرات و سفرنامهتنوع در سبک زندگی و پوشش و نیز عادت به ثبت جزییات به
است. این مسئله در ایران ای از چگونگی نگرش آنان به مد برجای گذاشتهاطلاعات گسترده

های موجود نیز عمدتا به تاریخ لباس و نه مد یتی معکوس قرار دارد؛ پژوهشتقریبا در وضع
( لباس مردمان 9989( و متین )9981برای مثال در مطالعاتی نظیر غیبی ) اختصاص دارند.

که  اند. در تحقیقاتیمد توصیف و ارائه شده ههای مختلف بدون تمرکز بر مقولایرانی در دوره
رشی تبار و عتوان به مطالعاتی از نوریوم قاجار اختصاص دارند مید هطور تخصصی به دوربه
عواملی چون ارتباط با  تأثیرها نیز ( اشاره کرد که در آن9910اباذری و طیبی ) ( و9400)

 قاجار و پس از سفر ناصرالدین شاه به فرنگ بر لباس ایرانیان مورد بررسی قرار هغرب در دور
( به مطالعه تطبیقی مد لباس بانوان دربار 9910هانی و چنگیز )است. اثری مشابه از جگرفته

نقش شاه و نیز مذهب بر تغییرات لباس زنان  تأثیرفتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار و 
اده با استففرهنگ غرب بر آن  تأثیر( در مد و لباس دوره قاجار و 9914اختصاص دارد. اسدی )

 تغییرات تدریجی پوشش زنان و مردانبه بررسی ها قاشیها و ناز مستندات تاریخی، سفرنامه
 تأثیر( به 9919پژوهشی دیگر از موسوی حاجی و ظریفیان )پردازد. در طول دوره قاجار می

موج تجددخواهی بر تحول پوشاک ایرانیان از ابتدای دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی اول 
دوران یادشده را در لباس مردان و در میان  اختصاص دارد و در نتایج خود تغییرات در پوشاک

 ای از محمدی ودر مقالهداند. مورد استقبال میفکران فرنگ رفته اندکی از درباریان و روشن
های جمعی به تغییر معیارها و فرهنگ زیبایی در گذار تصاویر رسانه هبا مطالع (9910زاویه )

های تصویری و کالاهای مرتبط با فرهنگ نهرسا تأثیراز عصر قاجار به پهلوی پرداخته شده، 
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ر در ارتباطی غیرمستقیم با تحقیق حاضاست. غربی بر این تغییر مورد بررسی قرار گرفته
اشاره کرد  (9409زبان فهم نصیری و الهیاری )( و 9911توان به مقالاتی چون طرفداری )می

یارویی ایرانیان با نوسازی و رو هها نویسندگان با رویکردی مشابه به بررسی نحوکه در آن
برجای مانده از دوران صفویه و قاجار  هکالاهای نو در خاطرات و یا مکاتبات دوستان

ی و مد )و نه نوگرای هطور اختصاصی بر مقولرو بهپردازند. شایان ذکر است، پژوهش پیشمی
ا سایر طبقات و یا مواجهه با کالاهای نو( و تمامی مظاهر آن )نه صرفا لباس درباریان و ی

مد در سایر نمودهای آن در  هها نسبت به پدیدتنها به تبیین نگرشها( تمرکز دارد و نهگروه
رویارویی  هشناختی منظر و نحوپرداخت، بلکه با رویکردی جامعهدوران یادشده خواهد

فراد خاطرات اها و ایرانیان با این پدیده و نگرش آنان نسبت به آن را از طریق بررسی گزارش
های بنیادی تحقیق بدین قرار اساس، پرسشداد. براین همان دوران مورد مطالعه قرار خواهد

دوم قاجار و اوایل  ههای شخصی دورمد در خاطرات و گزارش هاست: ماهیت و نمود پدید
 ممد در آراء نویسندگان متون مذکور با کدا هشناختی چگونه است؟ پدیدپهلوی از منظر جامعه

سو و قابل تبیین است؟ گفتنی است این شناختی کلاسیک و یا معاصر همرویکردهای جامعه
-میشناختی اسنادی و با رویکردی جامعه هشیوبه 1های تاریخیآوری دادهجمع همقاله برپای

 پاسخ دهد. زمانی یادشده هدر باز های تحقیقکوشد به پرسش
 

 نیته و تحرک اجتماعىمد؛ مفهوم، خاستگاه و ارتباط آن با مدر 
شوند، این در حالیست صورت مترادف استفاده میبه معمولا« لباس»و « مد»اصطلاحات 

در  1در انگلیسی یا مد 4سازد و اصطلاحات فشنکه مد معانی اجتماعی مختلفی را منتقل می

                                                 
کتاب خاطرات )منطبق با دوران مورد بررسی در پژوهش( که برخی خود  21های تاریخی از حداقل . در بررسی داده1

 11وجود نداشت و در  مد هاست. البته در تمامی متون مورد بررسی اشاره به مقولدارای ده مجلد بودند، استفاده شده
 اثر از آثار مورد بررسی به این پدیده اشارات مستقیم و تفصیلی و یا غیرمستقیم و کوتاه مشاهده شد.

4. Fashion 

5. la mode 
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 فرانسوی، از کلمات دیگری مانند لباس، جامه، رخت و پوشاک که اغلب در رابطه با مد به
 ، اولین بار درشناسی احتمالاهای ریشهنامهاژهاساس وشود، متمایز هستند. برها اشاره میآن

 Fashion's“لباس پوشیدن ثبت شد ) هم بود که مضمون مد، سبک و نحو 9900حدود سال 

Etymology”, 2023معنای شیوه جمعی لباس پوشیدن، برای اولین ( کلمه فرانسوی مد، به
معنای شیوه در انگلیسی به modusظاهر شد. این کلمه در اصل از کلمه  9484بار در سال 

در « نفش»کلمه انگلیسی  هاست. در همین راستا، ریشدر فرانسوی گرفته شده manièreیا 
، مد 9481به معنای ساختن یا انجام دادن است. در سال  factioیا  facioاصل از لاتین 

لباس و سبک زندگی را پیدا کرد. مفهوم  همتعارف در حوز هکاربرد فعلی آن یا همان استفاد
ای خاص برای شیوه»اجتماعی مسلط درباره مد در اوایل قرن شانزدهم میلادی و تحت عنوان 

-Barnard, 1967: 2; Aspers & Godart, 2013: 172شکل گرفت؛ )« ساخت لباس

ستفاده متعارف در لباس و طور کلی این واژه با عمل ساختن، شیوه، رسم رایج و ا( به175
( بنابراین Fashion's Definition & Meaning, 2023شود )سبک زندگی تعریف می

عنوان سبک لباس پوشیدن، آداب معاشرت، وسایل و سبک گفتاری توان گفت مد بهمی
 (.Kawamura, 2018: 3باشد ) شود که در حال حاضر در جامعه پذیرفته شدهتعریف می

های نوزدهم و بیستم متفاوت است. در از مد در قرن زدهم میلادی کاملامد در قرن پان
ر د رفت؛ امتیازی درباری که عملامی شمارقرن پانزدهم، مد شاخصی از وضعیت طبقاتی به

کردند خود انحصار اشراف قرار داشت، این در حالی بود که مردم عادی به سختی جرأت می
شدت تغییر کرد؛ دیگر اشراف به ، زندگی اجتماعی بهرا مد روز بخوانند. در قرن نوزدهم

کم ثروتمندانی که از امکانات مادی برخوردار بودند به کردند و کمتنهایی مد را رهبری نمی
شکلی فزاینده دموکراتیک شد و همه، ها هجوم بردند. در قرن بیستم، مد بهمکان اجتماعی آن

دام که از کنظر برسند. گذشته از آنمد روز بهصرف نظر از رتبه و موقعیت، حق داشتند که 
تاریخی صحبت شود، بنای مد و ماهیت قطعی آن بر تغییر قرار دارد و فرایند مد تنوع و  هدور

؛ Kawamura, 2018: 3-5؛ 15: 9409آرنولد، دهد )ها را نشان میتغییرات سبک
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Sellerberg & Aspers, 2015: 836بخش مهم دیگری از مد عنوان (. نو بودن و تازگی به
است و در آن ارزش زیادی دارد. کونیگ پذیرش بشر نسبت به چیزهای شده در نظر گرفته

طور مشابه، بارت (. بهKoenig, 1973: 76-77داند )جدید را برای رفتار مدگرا ضروری می
ا ظاهر تمدن مداری در کند که احتمالا با تولد سرمایهنیز مد را با تازگی و نو بودن مرتبط می

توان گفت، تغییر، تازگی و پذیرش در میان عموم مردم (. میBarthes, 1967: 300شدند )
 روند.شمار میهای اصلی مد بهاز شاخصه

شناختی در حالی که برخی محققان معتقدند که مد یک مکانیسم اجتماعی و روان
-د که مد بهکننتدلال میچندسویه و فاقد منشأ ثابت است، لیپووتسکی و بسیاری دیگر اس

ها تقریبا جهانی هستند، اما لباس او همد ظهور کرد. به عقید هعنوان یک مفهوم با شروع پدید
شروعی قابل  هها نیست. مد نقطتمدن هاعصار یا هم همد اینطور نیست؛ مد متعلق به هم

تمدن مدرن برجسته  هاز این منظر مد نشان (Lipovetsky, 1994) شناسایی در تاریخ دارد
فلوگل مد محصولی اروپایی است و با جامعه و فرهنگ  است. مطابق نظر محققانی چون

های اجتماعی و نوع کند که مد با نوع خاصی از سازمانخاص غرب پیوند دارد. او اظهار می
(. از سویی دیگر، Flugel, 1930: 130خاصی از جامعه و فرهنگ در غرب پیوند دارد )

شود، ویژه غربی دیده میعنوان تحولی نو بنیاد و بهبه د که چون مد معمولاکننن بیان میکا
است. او تر ناشناخته ماندهعموما نقش آن در ایجاد سبک در میان جوامع با مقیاس کوچک

گرچه ا»کند: غربی است مخالف است و استدلال می هشدت با این دیدگاه که مد یک پدیدبه
قلید و تمایز در تغییرات سریع نظام تولید صنعتی آشکارتر فرآیندهای سنجش مد، یعنی ت

 ,Cannon« )ها قابل مشاهده هستندشوند، اما فرایندهایی مشابه در بیشتر فرهنگمیدیده

 هتنها در جوامع مدرن، بلکه در هماو مد نه هاساس فرضیتوان گفت برمی.(23-24 :1988
 شده وجود دارد.جوامع شناخته

گاهی میعنوان یکی از بسیار ویژگیبهبا درک تقلید  یابیم که مد برای وقوعِ های مد آ
تقلید به نوع خاصی از نظام اجتماعی نیاز دارد. تقلید باید توسط قدرت مجاز « جواز»تقلید یا 
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ظام های یک نای برابری است که از مشخصهسوی گونهخود متضمن حرکت به هشود و به نوب
-اجتماعی خاصی رخ می هتوان گفت مد تنها در زمیناست. میاجتماعی دموکراتیک مدرن 

کند. بنابراین، خاستگاه مد در مدرنیته و رشد دهند که امکان تحرک اجتماعی را فراهم می
ت، مد اس هپدید هاشاره شد، جوهر دارد و تازگی که همانطور که قبلاداری صنعتی قرار سرمایه

 ;Kawamura, 2018: 26رود )شمار میبه حالتی معمول در مدرنیته و پست مدرنیته

Sellersberg & Aspers, 2015: 834-836ه( مطابق اسناد و تحقیقات مرتبط، در دور 
. که تا پیش از آن فراهم نبود )نک_غرب فراهم شد  تأثیردوم قاجار فضایی مساعد برای نفوذ و 

د در ایران و تسری این و به صدور جواز این تقلی _(994 ،1/14 ؛ راوندی،19 :9919آوری، 
-یمهای تاریخی و تحقیقات پیشین برچنان که از بررسیایرانی انجامید. آن هپدیده در جامع

و  اتی جدی بر سبک زندگیتأثیردوم قاجار فاقد  هایرانیان با غرب تا پیش از دور هآید، مواجه
 د:نویساین زمینه میاطلاعاتی گویا در  هشاردن با ارائاست. ویژه پوشش ایرانیان بودهبه

کنند، و بسیار سال مردمان مشرق زمین در لباس پوشیدن هرگز از مد پیروی نمی»
ان اند؛ و اگر این گفته راست باشد که یکسگذرد که کمترین تغییر در طرز پوشاک خود ندادهمی

ای نشانگر حزم و احتیاط آن اجتماع است ماندن و عدم تغییر و تبدیل پوشاک در جامعه
باشند. ترین افراد جوامع بشری میترین و استوارکارترین و دوراندیشتحقیق محتاطایرانیان به

زیرا هرگز در بند آن نیستند که رنگ یا نوع پارچه یا دوخت پوشاک خود را تغییر دهند. من 
قیق حام، به نظر تپادشاه نگهداری شده، دیده ههایی را که از زمان تیموریان در خزانبارها لباس

 هاآن هی درر قابل توجام که از آن روزگاران تا زمان حاضر تغییام، و دریافتهنگریسته هاآندر 
سان بوده که اکنون معمول است و اگر همان هاآناست، و برش و دوخت پدید نیامده

-های زنان و مردان در آن نمایانده شده بهخوانندگان این سطور به عکسی که تصویر پوشاک

 (.4/111 :9914)شاردن،  «یابند.بنگرند حقیقت و واقعیت این مطلب را درمیدقت 
های تیموری و صفوی نیست که از عدم قولی از شاردن و قابل انطباق بر دورهاین تنها نقل

 هکند؛ اغلب تحقیقات تاریخی موجود در حوزتغییرات جدی در پوشش ایرانیان بیانگری می
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هزار سال  بررسى هشتبرای نمونه در کتاب  .کنندیید میأسئله را تتاریخ لباس ایران نیز این م
مدارک بسیار »است: های بعد چنین آمدهدرباره پوشاک دوره تاريخ پوشاک اقوام ايرانى

است که پی بردن به عناصر پوشاک مردم عادی را افشاریه و زندیه باقی مانده هناچیزی از دور
ه عناصر اصلی پوشاک این دوره چندان تغییری توان گفت ککند، ولی میدشوار می

چه ذکر شد و سایر اسناد و مدارک براساس آن (411-418: 9981)غیبی، « است.نکرده
دوم قاجار، مد و مظاهر آن جایگاهی جدی در سبک  همشابه، روشن است که تا پیش از دور

دوم قاجار کاملا با تغییر و دگرگونی مواجه  هزندگی ایرانیان نداشت، اما این روند در دور
شاردن، گاسپار دروویل درباره لباس  ه(. در مقابل گفت41-48: 9404نایفی، شود )می

 چه شهسوار شاردن توصیفهیچ وجه با آنها بهکلاه»است: ایرانیان در دوره قاجار چنین نوشته
نگرد مشهور کلا در این کشور تغییر است، شباهت ندارند. مدها از تاریخ اقامت این جهاکرده
جز این، اشاره به این تغییرات مکرر و ظهور مد در هب .(41: 9910دروویل، ) «استیافته

 دوم قاجار و اوایل پهلوی نیز قابل مشاهده هها و خاطرات برجای مانده از دوراغلب گزارش
ن ویژگی مد اشاره، روشنی به ایاست. مهدیقلی هدایت در خاطرات خود در توصیف مد به

 کند.ماهیت آن را اینگونه توصیف می
 و ظرف ابروـتن موی ز تـدر کاس  مد چیست زعادت تو هر چه وارو

  رنگ غلط لب و سرانگشت و مو  لاهـفش و کـتغییر برش بجامه و ک
 (419: 9985)هدایت،                                                                           

بخاطر نویسد که برخی او را و می_خواند المللی میای بینمستوفی که مد را کلمه
بارها در خاطرات خود به این  _اندبکارگیری آن و سایر کلمات مشابه مورد نکوهش قرار داده

 یسد:نوهایی که به تغییرات مکرر در مد اشاره دارد میکند. او در یکی از نمونهپدیده اشاره می
و انگشت د هاندازها برگردان داشت و برگردان آن بهجلیقه هاروپا رفتم، یخ که من بهوقتی»

جلیقه بازتر، و  هآهاری پیراهن بود ]...[ در پنج سال اقامت من هر سال یخ هو وصل به یخ
یک نصفه  های جلیقه به پهنایگشتم، برگردانکه به ایران برمیتر شد، تا سالیبرگردان آن بزرگ
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ها ردن یخهکها باز شده بود. از سال ششم مجددا به تنگجلیقه هسپر، و تقریبا سرتاسر جلو سین
ها پرداختند و من درست مواظب این کار هستم، در مدت این چهل و کوچک کردن برگردان

ورت ها صساله دو سه بار این تنگ و گشاد و بزرگ و کوچکی و بود نبود در برگردان جلیقه
های شلوار کت و پالتو، و تنگی و گشادی و بلندی و کوتاهی پاچه هاست. در جزئیات یخگرفته

دارند و مردم هم بدون هیچ دلیل عقلی تبعیت ها را معمول میم همین افراط و تفریطه
 (9/485، 9984)مستوفی، « کنند.می

مد و تغییرات مکرر در  ههایی که ذکر شد، روشن است که مقولچه آمد و نمونهبنابر آن
ه این دوران به بعد ب دوم قاجار مورد اقبال ایرانیان نبود، از هظاهر و پوشش که تا پیش از دور

گر نوظهور، که دی هها به این پدیدبود، اما نگرش ایران پدیدار شده هشکلی قابل توجه در جامع
 ود؟شناختی چگونه بویژه از منظر جامعهبود، بهایرانی راه یافته هدوم قاجار به جامع هپس از دور

 
 شناختى مدگفتمان جامعه

به انتشار مطالب مربوط به پیامدهای روانی، اجتماعی و تمایل  9190و  9140در اواخر دهه 
( گفتمان Roach-Higgins and Eicher, 1973: 29-30فرهنگی لباس افزایش یافت )

شود؛ بندی میکلاسیک مد با توجه به رویکردهای نظری نویسندگان این حوزه دسته
همپوشانی است؛ در رویکردهایی که با وجود اظهارات متفاوت حاکی از ارتباطاتی دارای 

 های از جامعسازند، برخی آن را نشانهها مد را با مفهوم تقلید مرتبط میکه همه آنحالی
نند. گرچه کعنوان تجلی تمایز طبقاتی استفاده میدانند و برخی دیگر از آن بهدموکراتیک می

 1«نپایینظریه قطره چکانی یا نشت رو به »هیچ یک از نویسندگان کلاسیک از اصطلاح 
تر ها این است که مدها از طبقات بالاتر به طبقات پاییناصلی آن هکنند، اما فرضیاستفاده نمی

بسیاری از نویسندگان معاصر با این دیدگاه مخالفند  شوند. این درحالی است کهسرازیر می
وی زکنند که مد محصول تمایز طبقاتی و تقلید نیست، بلکه پاسخی است به آرو استدلال می

                                                 
6. trickle-down theory 
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ا به هشوند. آنهای جدیدی که در دنیایی در حال تغییر پدیدار میروز بودن و بیان سلیقهبه
اشاره « انتشار در میانی»و  6«چکانی یا نشت رو به بالاقطره» ههای دیگری چون نظرینظریه

-Crane & Bovone, 2006: 323; Sellersberg & Aspers, 2015: 834کنند )می

836.) 
-آلمانی از معدود جامعه شناسان معاصر است که همانند جامعهکونیگ، جامعه شناس 

 هکند. تفسیر بوردیو از لباس و مد نیز در چارچوب سلیقمی شناسان کلاسیک به تقلید اشاره
شناسان معاصر بجز موارد یادشده، اغلب جامعه 8طبقاتی نهفته است. هفرهنگی و مبارز

آنان  توان گفت از منظراند. میشناسان کلاسیک نسبت به مد داشتههرویکردی متمایز از جامع
وط ای مربشناختی از وبلن تا بوردیو ادعا شده، تنها مسئلههای جامعهطور که در تحلیلمد آن

به تفاوت طبقاتی نیست، بلکه به همان میزان به ابراز شخصیت فرد مرتبط است )اسونسن، 
 (.Crane & Bovone, 2006: 323؛ 44: 9911

بلومر به اعتبار مدل تمایز طبقاتی در توضیح مد در جامعه معاصر اعتقادی ندارد و آن را 
کند. او ضمن قدردانی از سهم زیمل در مطالعه مد که از جایگزین می «انتخاب جمعی»با 

که مدل تمایز طبقاتی برداشتی کند گیرد، استدلال میآن برای طرح استدلال خود بهره می
ای خاص در اروپای قرن هفدهم، هجدهم و محدود است که فقط برای مد و لباس طبقه
کید آن بر معاصر با حوزه هنوزدهم مناسب است و با عملکرد مد در دور های بسیار متنوع و تأ

ند، کلباس را رد نمی همدرنیته سازگاری ندارد. او در حالی که قدرت اعتبار و منزلت پوشند
کند. او که دیدگاهی متفاوت از مدل که جهت مد را ]یک[ شخص تعیین نمیکند استدلال می

نخبه برای متمایز ساختن ظاهر خود، علت مد  هتلاش طبق»نویسد: تمایز طبقاتی دارد، می
گیرد ]...[ مکانیسم مد نه در پاسخ به نیاز نیست، بلکه در درون خود جنبش مد صورت می

چه که بلکه در پاسخ به میل به مد بودن، همگامی با آن به تمایز طبقاتی و تقلید طبقاتی،

                                                 
7. trickle-up theory 

 Bourdieu, 1984 در این زمینه نک. . برای مطالعه8
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 «شودهای جدید در دنیایی در حال تغییر ظاهر میجایگاه خوبی دارد، و برای بیان سلیقه
(Blumer, 1969: 281). کند ورا پیشنهاد می« قطره چکانی یا نشت رو به بالا» هاو نظری 

دیویس نیز مانند بلومر الگوی تمایز طبقاتی را دهد. کنندگان را در ساختار مد قرار میمصرف
پردازان کلاسیک، طرحی منسوخ است. او در این دیدگاه کند که الگوی نظریهرد و استدلال می

های جمعی هویت اجتماعی ما مربوط شود که مد خودش را به جنبهبا بلومر سهیم می
های اصر نیز تقلید و بحثشناسان مع(. امروزه سایر جامعهDavis, 1992: 17سازد )می

بینی ل پیشای غیرقابدانند و حتی برخی آن را پدیدهمد کافی نمی هطبقاتی را برای تبیین پدید
این مختصر  ه(. در ادامه، پس از ارائSellersberg & Aspers, 2006: 838پندارند )می

-هفتمان جامعمد به تطبیق گ هشناسان کلاسیک و معاصر در باب مقولاز نمای کلی جامعه
دوم قاجار و اوایل پهلوی پرداخته  ههای برجای مانده از دورشناختی مد با خاطرات و گزارش

 شد. خواهد
 

ي همثابمد به  «چکانى يا نشت رو به پايینقطره» هتقلیدی منطبق بر نظر
شناسان کلاسیک های جامعهچه بیش از همه در بحثچه پیش از این اشاره شد، آنچنان

و  اجتماعی هبیانگر یک رابط فهوم تقلید است. این مفهوم لزومادرباره مد اشتراک دارد، م
ایشان اساس تحلیل مد است، شناختی است. تقلید، که در آراء بنابراین دارای اهمیت جامعه

ها غبطه های جامعه به مافوقکند که فرودستدیدگاهی از بالا است و فرض می معمولا
ه زنند تا بهایی تقلیدی دست میها به فعالیتآن« هایبهتری»تقلید از  خورند و برایمی

 :Kawamura, 20018رسمیت شناخته شوند و حتی به گروه افراد ممتاز ورود پیدا کنند )

20; Aspers & Godart, 2013: 178-180.) 
 یهامد، ابتدا از کاستی»شناسی چون اسپنسر، مد ذاتا تقلیدی است: از نظر جامعه

سمت کند. مد همیشه بههای خاص او تقلید میکم، از دیگر ویژگیمافوق، و سپس، کم
اعث های تمایز طبقاتی، بو با پنهان کردن و در نهایت پاک کردن نشانه برابری گرایش داشته
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در واقع، از نظر او، مد نمادی از  .(Spencer, 1966: 6-205« )استرشد فردیت شده
کند. عنوان نوعی مهار اجتماعی عمل میوق و فرودست است که بهتجلی روابط میان ماف

ها های خطاب کردن، القاب، نشانهای گوناگون احترام از طریق هدایا، دیدارها، شیوهشکل
ها بیانگر سلطه و تسلیم است و بنابراین، مد نمادی از رتبه و مقام اجتماعی است. او و لباس

 هحترامی و رقابتی. در تقلید رقابتی تلاش برای برابری با طبقکند: ادو نوع تقلید را مطرح می
ز آمیز نیز ناشی اشود. تقلید تکریمفرادست، موجب پیروی از مد در طبقات فرودست می

چه پادشاه تغییری در لباس اتخاذ کند، توسط عنوان مثال، چناناحترام به مقلَد است. به
آیند به وجود این فر هیابد. نتیجمت پایین گسترش میسشود و همین روند بهدرباریان تقلید می

 یا نشت و چکانیقطره»در لباس است. این مسئله یکی از اصول اساسی نظریه « مد»آمدن 
تماعی کند که روابط اجض میتارد نیز فر مد است. مانند اسپنسر،« ای رو به پایینتوزیع قطره

یانگر تقلید ب ری دیگر اعتقاد دارد که مد اساساروابطی تقلیدی هستند. او نیز مانند بسیا اساسا
 :Kawamura, 2018شمار زیادی از افراد فرودست از تعداد کمی از افراد مافوق است )

21.) 
ر بسیاری طور مستقیم دروشنی و بهای با ماهیت تقلیدی بهعنوان پدیدهنگریستن به مد به

شود. ها و خاطرات برجای مانده از اواخر قاجار و اوایل پهلوی ابراز و مشاهده میاز گزارش
 نویسد:باره میمهدیقلی هدایت در خاطرات و خطرات در این

 ه، مسلما مد وحی آسمانی نیست که قابل تبدیل نباشد ]...[ بواسط"مد"آمدیم بر سر » 
گردان پاریس تکلف در هرزه دتقلیرفع حجاب، در حقیقت حجب و قبول رسوم ناباب و 

باس کند للباس بجائی کشیده که عایدات مشروع و حلال هشتاد درصد وفا به ایفای مد نمی
)هدایت، « صبح، لباس ظهر، لباس عصر، لباس شب، کفش و جوراب و کلاه همرنگ دامن.

9985 :419.) 
 «باد تقلیدین بر باد داد / ای دوصد لعنت بر ا تقلیدشانخلق را »دهد: و ادامه می

 )همان(.
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ود، شطور مستقیم در متون مورد بررسی مشاهده میتنها اشاره به تقلید درباره مد بهنه
 شناسان کلاسیک مبنیچکانی جامعهقطره هوضوح در هماهنگی با نظریبلکه این اشارات به

ر است. بر این بالاتتر از طبقات آمیز و تقلید طبقات پایینبر انواع تقلید نظیرتقلید احترام
شخص شاه، دربار و زنان درباری و گاه منبعی خارجی  ها گاهاین گزارش اساس، مبدأ تقلید در

نوان شد، عها نگریسته مییادشده به آن هچون اروپاییان که با نگاهی از پایین به بالا در دور
ه ات مختلف جامعشود. برای مثال مستوفی در توصیف مد و روند انتقال آن در میان طبقمی

 نویسد:های مختلف میو دولت
ها نآ هکه برگزیدگان قومی بکنند، سایرین هم بعالم، عالم تقلید است ]...[ هر کاری»

ها و تشریفات مجالس عمومی و خصوصی از جویند. این است که این لباستأسی می
ین واسطه است که امروز است ]...[ به همسایر ملل رسیدهجا بهمخترعات ملت فرانسه و از آن

شود. و پاریس به همان دادن مد لباس زنانه اکتفاء کل دنیا از لندن داده می همد لباس مردان
 .(4/449، 9984)مستوفی، « نماید. در کل دنیا مردان و زنان در لباس پیرو این دو شهرندمی

دوم  هه از دورماندبرجای ههای روزاناساس شواهد گوناگون و نیز خاطرات و گزارشبر
ویژه سبک پوشش فرنگی در میان درباریان و طبقات قاجار و اوایل پهلوی، تقلید از مد و به

به این مسئله در اغلب خاطرات مورد بررسی  6بالا )چه زنان و چه مردان( امری مرسوم بود.
خود عنوان نمونه، اعتمادالسلطنه در مجلد اول خاطرات است. بهدر این پژوهش اشاره شده

 نویسد:باره میدر این
ر بود و صاحب منصبان پیر از قبیل صاحب اختیاالسلطنه لباس اطریشی پوشیدهنایب» 

تقلید را بجای خیلی بلندی  هو مصطفی قلیخان ]...[ باید به حال ایران گریه کرد که درج
طنه، تمادالسل)اع« کنیم!رسانده که این قسم البسه را در تن سرداران قشون خودمان ملاحظه می

                                                 
 .124 :9914شیبانی، . برای مثال نک. 6
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9950 :9/941.)14 
تقلید از لباس فرنگی و استفاده از خیاطان و طراحان اروپایی ابتدا در دربار رواج داشت 

ایی که هیافت. تقلید از مد اروپایی گاه توسط اروپاییو پس از آن به سایر طبقات تسری می
خود به حضور زنی  الدوله در خاطراتپذیرفت؛ برای مثال مونسدر ایران بودند صورت می

کند که به ترویج اشاره می «مادام عباس»خوان و پیانوزن با نام به قول خودش مُدیست، آوازه
گاه نیز این  .(958-951: 9980الدوله، پرداخت )مونسمد پاریسی در میان زنان دربار می

خاطرات  السلطنه دربرای نمونه تاج 11.شدتقلیدها با دستور و نظارت شخص شاه انجام می
خود به توجه ناصرالدین شاه برای استفاده از لباس فرنگی در مورد برخی فرزندان و زنانش 

ای مشابه و درباره مستوفی نیز در اشاره .(19 ،14: 9909السلطنه، نک. تاجکند )اشاره می
 نویسد:ها در میان اقشار و طبقات گوناگون میروند انتقال مد لباس خانم

ها و شاهزاده خانمها هم همیشه از اندرون شاه بیرون آمده ابتدا بهمد لباس خانم»
کوتاه نمودن ها هم شروع بهکرد. این بود که زنسایرین سرایت میهای اعیان و بعد بهزن

شد تا بالاخره هوس شاه تر میها کوتاهرفت زیرجامهها کردند ]...[ هرچه جلوتر میزیرجامه
 «تنه و چادرنماز، جای این لباس جلف را گرفتمنسوخ گشت و نیم کوتاه هتمام شد و زیرجام

 .(599/ 9: 9984)مستوفی، 
در برخی متون گاه مد و لباس غربی جدید تا این حد مورد اکراه نویسنده نیست، اما فارغ 

ها به ظاهر جدید زنان ایرانی، اشاره به تقلیدی بودن مد و لباس ایرانیان از از انواع واکنش
رادی عنوان یکی از افالسلطنه بهییان در این دوره در این متون نیز قابل مشاهده است. عیناروپا

که نسبت به ظاهر جدید زنان چنین اکراهی ندارد، ضمن توصیف آن در جلد نهم خاطرات 

                                                 
د. ها اشاره دارها و لباسهایی دیگر از خاطرات خود نیز به روند سریع تقلید از ظاهر ارابه. اعتمادالسلطنه در بخش14

ها[ تقلید وضع روس بود. این نقاط قهرا بیست ها و لباسظاهر ارابه»]نویسد: برای مثال در مجلد سوم خاطراتش می
 (.9/444 :9950)اعتمادالسلطنه، ]...[« ت ها را خواهد داشسال دیگر تمدن فرنگی

 .1/82شاه قاجار، . برای مطالعه بیشتر نک. ناصرالدین11
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های ما جز چارقد به کلی اروپایی است، اما بسیار هر جهت لباس خانمبه»نویسد: خود می
 12«جاستجا متدوال شود مال چند سال قبل آنکه هر مدی امسال اینز آنساده و ظریف. ج

 .(1/0804 :9911السلطنه، )عین
ار شمهای ذیل آن بهدر این میان، نواب وکیل که خود از مخالفان سرسخت مد و نوگرایی

ین ارود، ضمن اشاره به تقلید در این دوران در امور متنوع مرتبط با سبک زندگی و پوشش، می
خود مردم برای انجام این کار  هتقلیدها را نه برآمده از اجبار حاکمیت بلکه ناشی از علاق

 داند و معتقد است:می
حجاب در اجتماع ظاهر شوند و مردم ها بیداد مثلا زنحتی اگر حکومت دستور می»

ستور لباس ها را وادار به انجام کند. دولت دتوانست به زور آندادند کسی نمیانجام نمی
است مردم در لباس و خوراک از اروپاییان تقلید کنند ]...[ متحدالشکل را داده بود اما نگفته

کردند و به این منظور بارها خم و راست مردم به جای عبادت به تقلید از اروپاییان ورزش می
ی، نواب رضو« )زدندکردند و به خود آسیب میشدند ]...[ و بعد از ورزش حمام میمی

9988 :195، 159.) 
ک شناسانی کلاسیحائز توجه دیگر، اشاره به تمایل به مدهای خارجی در آراء جامعه هنکت

مردم مدهای برآمده از بیرون را دوست دارند »نویسد: باره میچون زیمل است. زیمل در این
در چرخه  _اندبه این دلیل که از داخل سرچشمه نگرفته صرفا_و چنین مدهای خارجی 

 (.Simmel, 1957: 545]...[« )دهند های بیشتری را به خود اختصاص میارزش
 11ست.ااین مسئله در بسیاری از متون مورد بررسی در پژوهش پیش رو نیز قابل مشاهده

-السلطنه در خاطرات خود به این تمایل برای پیروی از مد خارجی اشاره کردهبرای مثال، تاج

نویسان غربی چون هانری دالمانی نیز به (. و حتی سفرنامه994: 9909 السلطنه،تاجاست )

                                                 
-ها در خیابانها به حدی اروپایی شده که شبکند که لباس خانمهایی دیگر از خاطرات خود عنوان می. او در نمونه12

 .1109/ 90: 9980 السلطنه،عینها از اروپاییان ممکن نیست. نک. های بزرگ تمیز آنها و کافه
 .918ای دیگر نک. شهیدی، عنوان نمونهبه .11
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 رواج مدهای خارجی در این دوران اذعان دارند:
 های اروپائی درتقلید از رقاصهپوشند که بهکوتاه می هزنان در خانه دو یا سه زیرجام»

معمول است ولی الذکر است ]...[ اکنون در بیشتر حرمسراها همان لباس فوقایران مد شده
یلی ها تماای از خانماست و پارهچندیست که در پایتخت لباس بلند اروپائی هم معمول شده

ند این اتهران آمده که از اروپا مخصوصا فرانسه بهاند یعنی خیاطان و طراحانیآن پیدا کردهبه
اس قشنگ تهرانی لب وارد هستند که برای لعبتاناند و همین خیاطان تازهطریقه را معمول کرده

 (.419 ،481 :9995، )دآلمانی« دوزندمی
ای رواج داشت که گویا صرف خارجی بودن گونهتمایل به پیروی از مدهای خارجی به

بان پس از ذکر پیروی صاحب منص کرد. اعتمادالسلطنهبرای تقلیدکنندگان داخلی کفایت می
، اقلا حالا که باید تقلید شود»نویسد: میاز لباس اتریشی در ذکر این رویه و اعتراض به آن 

چرا به انگلیس و روس و آلمان تقلید نشود که از دول معظمه هستند. اطریش از جمیع دول 
 (.941/ 9: 9950)اعتمادالسلطنه، ]...[« تر است روی زمین پست

 
 مد ابزاری برای نمايش تمايز طبقاتى

ه قرارگیری مد در نظام سلطه و تسلیم، شناسان کلاسیک بیکی دیگر از رویکردهای جامعه
تجلی روابط مافوق و فرومایه در آن و تلاش برای مهار اجتماعی و ایجاد تمایز از سوی طبقات 

. دارد اختصاصاین پدیده  هواسطبالا و کوشش برای ادعای برابری از سوی طبقات پایین به
بررسی در این بازه قابل بازیابی های مورد این استنباط از مد نیز در اغلب خاطرات و گزارش

این  خوبی روشنگراست. ذکر روایتی درباره چرچیل و نگرش او به مد در خاطرات مستوفی به
 نویسد:باره میرویکرد است. او در این

وقت راضی نفر جنتلمن هیچاست: "یکگفتهچرچیل رئیس الوزراء انگلیس می»
شلوار که  هکه این دکمه با اولین دکمد" در صورتیاش بسته باشپائین جلیقه هشود که دکمنمی

مایانی ن هباز بودنش نیستند فاصلها هم راضی بهها افراد عادی حتی عملهگذشته از جنتلمن
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نی است، های باطآخر جلیقه نباید با جنتلمنی که از غریزه هندارد و باز بودن یا بسته ماندن دکم
گوید خواهد بست که میا تمدار از ایراد این بیان اینای داشته باشد. مقصود این سیاسرابطه

 (.9/485، 9984)مستوفی، « وقت نباید در مواظبت و اجرای مد کوتاه بیایدجنتلمن هیچ
در  عنوان عاملیبالا را برای استفاده از مد به هخوبی تلاش مردی از طبقگزارشی که به

 سازد.می تر نمایانجهت ایجاد تمایز میان او و طبقات پایین

طبقات پایین و آرزوهای محال  همهدیقلی هدایت نیز در رویکردی مشابه به تلاش بیهود
آقایی و  قول او دعویها برای از میان برداشتن تمایز طبقاتی، برابری با طبقات بالاتر و بهآن

 کند:مد اشاره می هواسطخانمی و تشدید این فضا به
 هشد برای این بود که مردم به مراتب اربعمیدر ایران که این حس کمتر تحریک » 

کردند، وری و کشاورزی تن در داده بودند و پا در کفش هم نمیلشگری، دانشوری، پیشه
حد خود قانع و خشنود بود. تا بیست سال پیش نوکرها دعوی آقائی و ای بههرکس تا درجه

جانشان نیفتاده بود، بهها دعوی خانمی نداشتند، راحت بودند و راضی، کک مد هم کلفت
 (.49: 9985)هدایت، « حال دنبال الفاظ پوچ را گرفته، به خیال آرزوهای محال دارند

 همدطلبی در میان خدم ههایی مشابه از این روحیای نیز در نمونهبجز موارد یادشده، کمره
 (.9/489: 9984ای، کند )کمرهخود ابراز نارضایتی و انتقاد می

هایی در مورد زنان و مردان طبقات پایین السلطنه در ذکر نمونهعین در همین زمینه،
توانند خود را با تغییرات مکرر مد هماهنگ کنند و امکان پیروی از مد ها نمیمعتقد است آن

ها عمدتا در انحصار طبقات بالا و درباریان قرار داشت. برای مثال های جدید تا سالو لباس
 نویسد:جدید برای طبقات پایین می هستعمال کلاه و البساو در مورد عدم امکان ا

-قدیم خود هستند فحش می هبیند در کرمانشاه مردم با همان کلاه و البسشاه وقتی می»

کند ممانعت کنند ]...[ رعیت فقیر است ]...[ رعیتی که کلاه نمدی دهد و به همه تلگراف می
تواند دوام میای بیماهی یک کلاه پارچه به او به ارث رسیده و تا حالا سرش است، چطور

 (.90/1059، 9980السلطنه، )عین« عوض کند و کت و شلوار تنگ بپوشد
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 نویسد:خود او در مورد زنان طبقات پایین در جایی دیگر چنین می 
ها چندان عشق به برداشتن ها به کلی اروپایی شده ]...اما[ خود خانمهای خانملباس» 

توانند در زیر چادر نمایش بدهند که اگر چادر سیاه زیرا با یک پیراهن چند ماه میچادر ندارند 
 (.1109 ،)همان« نباشد متصل باید عوض کنند و برای آن که فقیرند صرفه ندارد

 
 آسايى طبقه مرفهمد در خدمت مصرف و نمايش اوقات فراغت و تن

آسایی طبقه حاکم از طریق ت و تنسازی فراغبحث وبلن از مد در چارچوب ایجاد و نهادینه
شناسی کلاسیک است. وبلن معتقد است که های مصرفی از دیگر مواضع جامعهفعالیت

افزایش ثروت طبقه حاکم را وادار کرد که به نمایش اوقات فراغت و همچنین کالاهای اوقات 
ن خرید بیانگر ثروت و نمایشی از توا« آشکارمصرف »فراغت روی آورند. در واقع، این 

یادشده نیز قابل  هها و خاطرات برجای مانده از دوروضوح در گزارشموردی که به 14است.
کند که چگونه وقتی مادام عباس از الدوله در خاطرات خود ذکر میمشاهده است. مونس

ها خودشان را آن»کرد، های ایرانی دربار صحبت میبرای خانم« های زنان پاریسیعیاشی»
کردند با کمک و راهنمایی او خود را شبیه آنان سازند و تلاش می« دیدنددر بهشت می

 السلطنه نیز در خاطرات خود به این روحیه در زنان حرمسرا(. تاج958: 9980الدوله، )مونس
و تلاش آنان برای سبقت گرفتن از یکدیگر و اختصاص روزانه حداقل دو تا سه ساعت از 

السلطنه در همین زمینه در (. عین91: 9909السلطنه، تاجند )کعصرها به این امور اشاره می
 نویسد:مجلد دوم خاطرات خود می

های امروزه عمل لباس و زیور و بزک تمام است ]...[ بیشتر این تغییرات در خانم»
ول ها متصل مشغشود. حالا آن وضع نیست و مشکل روز به روز توفیر کند. آناندرون پیدا می

داشتند طوری امروز آرایش کنند که روز دیگر نکرده بودند و خانم دیگر هم نکرده  بودند و میل
کادمی لباس و بزک بود ای در میباشد. این بود که هر روز تازه آمد. اندرون شاه در حقیقت آ

                                                 
 .Veblen, 1957. در این زمینه نک. 14
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-)عین« ها نیست]...[ مگر به خیال و خواب انسان تصور کند و الا مقدور احدی جز خود آن

 (.4/9019: 9910السلطنه، 
 همد این است که مد نتیج ههای کلاسیک درباره مقولدر همین راستا، یکی از دیدگاه

تر کننده را وادار به خرج کردن پول بیشبرخی از تولیدکنندگان پوشاک است تا مصرف هتوطئ
کنند و این طراحان، تولیدکنندگان لباس و تجار هستند که مدهای جدید را برای تحریک بازار 

شناسی مد این کنند. کاوامورا از محققان معاصر جامعهایش سوداگری خود تحمیل میو افز
این ممکن است توضیحی اقتصادی باشد، اما »نویسد: انگارد و میانگارانه میدیدگاه را ساده

رج کنندگان برای پوشاک خشناختی نیست. ساخت فرهنگ مد به میزان پولی که مصرفجامعه
 نظام مد از تغییرات سبک در مد پشتیبانی»استدلال او این است که « دکنند بستگی ندارمی
« طور مداوم رخ دهدسازد که به موجب آن تغییر مد بهکند و ابزاری را فراهم میمی

(Kawamura, 2018: 5). 
های برجای مانده از دوران یادشده عمدتا در هماهنگی با رویکرد خاطرات و گزارش
ان اصلی ویژه صادرکنندگسو با سوداگری تولیدگنندگان پوشاک بههم نخستین هستند و مد را

عنوان نمونه، مستوفی در یکی از اشاراتش به این پندارند. بهاین پدیده یعنی جهان غرب می
 نویسد:مسئله می

برگردان پای شلوار از مدهای ناراحت است که چیزی جز مخزن گرد وخاک و ریگ »
باغچه چیزی نیست و هیچ فایده ندارد، ولی چون فرسودگی شلوار را آشغال کوچه و خیابان و 

: 9984)مستوفی، ]...[« کنند ها آن را محفوظ داشته و عوضش نمیکند خیاطزودتر ظاهر می
9/485.) 

ها و مد لباس را خیاط» نویسد:تر میای روشنای در همین راستا و در اشارهکمره 
های قبل تا مردم توانا لباس صحیح و سالمی را، که از سالکنند، ها ایجاد میفروشپارچه

ر و ها صرفه از کادارند، نتوانند بپوشند، و ناچار شوند لباس به مد سال نو تدارک کرده، و آن
 (.9/489: 9984ای، )کمره]...[« کسب خود ببرند 
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 نویسد:یباره و در ذکر مصادیق آن در سایر مظاهر و نمودهای مد ماینهدایت نیز در
رفت بستند چون پولی به خارج نمیکشیدند سرانگشتان را حنا میسابق وسمه می»

ترقی و تمدن است ]...[  هرود نشانوحشیگری بود حال که مبلغی گزاف به بهای ماتیک می
انتشار ثروت است، در صورتی خواهد بود که از متاع داخله باشد نه از  هبگوئیم مد هم وسیل

، )هدایت« ثروتان بشود و مزید رشکنحصر به ثروتمندان و بلای جان بیجنس خارجه و م
9985 :419). 

نیز  های عادی و روزمرهنهفته در این پدیده را بر صحبت همستوفی حتی نگرش سوداگران
 نویسد:داند و میمؤثر می

شود، همین مد که جز انتشار از طرف های عادی هم که نقل مجالس میدر صحبت»
ای ندارد در جریان است. یک چند مد شده بود که ایران کم باران و ا اصل و ریشههذینفع

سار را کشور کشاورزی معرفی کنند! حتی، مردمان فکور بالنتیجه کم رودخانه و کم چشمه
گفتند این کشور نباید دنبال صنعت برود ]...[ مد شدن این صحبت در جا میعاقل هم همه

خواستند در ایران صنعت رواج بگیرد، و ئی بود که نمیهاآنشاری محافل، از شاهکارهای انت
است که همه بگویند حال زارع کاسته شود. این روزها هم مد شده هاآناز رواج بازار تجارت 

 «.و کشاورز در ایران بد است
وضع کشاورزان ایرانی با کشاورزان روسی و فرانسوی و ... و اثبات  هاو پس از مقایس 
ت اسولی چه باید کرد؟ مد شده» گوید:می هاآنمعادل بودن حال کشاورزان ایرانی با  بهتر یا

این مد بشوم  هخواهم وارد اصل و ریشجا نمیکه بگویند حال کشاورزان بد است! من در این
دهند چه مقاصدی دارند و این دلسوزی به حال این ها که این انتشار را میو ثابت کنم که آن

: 9984)مستوفی، ]...[« خورد و مطلب خیلی واضح و روشن است ا آب میطبقه از کج
9/480.) 
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 مد و رسم اجتماعى
ا مد دارند، مد ر هشناسانی که موضعی کلاسیک در باب پدیدسامنر، کلر و تونیس از جامعه

مد را در یک چشم انداز بسیار  هسامنر انگار 11گیرد.نظر می عنوان رسمی اجتماعی دربه
ا ها، باورهدهد. او صف عظیمی از فعالیتشود قرار میتر که شامل مد در لباس نیز میبزرگ

داند. تعریف او از مد شامل کاربردهایی مانند دست دادن، سر و مصنوعات انسانی را مد می
سامنر، همگی در درجه اول توسط مد  هتکان دادن و لبخند زدن در مکالمه است که به عقید

ای از آداب و رسوم است و ممکن است بر هر کند که مد جنبهو استدلال میشوند. امهار می
(. اشاره به Sumner  &Keller, 1940: 324بگذارد ) تأثیرهای انسانی شکلی از فعالیت

ن طور گسترده در ایها ذیل رسوم اجتماعی را بهسایر کاربردهای مد و قرار گرفتن برخی از آن
او که  11توان مشاهده نمود.مانده از عبدالله مستوفی میای برجایهویژه در گزارشدوره و به

ها و اظهار نظرهای روزمره را برای مثال در طعن و لعن طرز حکومت فاشیستی حتی صحبت
جز لباس از مواردی چون ظاهر و هخواند، بدرست می همتأثر از مد زمان و فاقد منطق و ریش
ی کند. مستوفای آلاکایزر که در آن وقت مد بود یاد میهآرایش و برای مثال مدل مو یا سبیل

های آن دوره، لقب گرفتن و یا انتخاب محل سواری جواناموری نظیر کالسکه و درشکه
ر به سویس( تتر مجیرالسلطنه به روسیه و پسر کوچکتحصیل )برای مثال فرستادن پسر بزرگ

؛ 985 /9: 9984داند )مستوفی، د زمان میو تفریحاتی مثل اشتغال به بازی یویو را متأثر از م
های علی ها و رسوم از عناوینی چون مد شیعهکه در ذکر برخی روش(. ضمن آن4/00-904

د: نویسکند و برای مثال میالله، مد روسی، مد استبداد، مد آمریکایی و ... استفاده میولی
 هلعادادهند، فوقتشخیص میمستخدم را از روی حقوقش  هشنیدم به مد آمریکائی، که رتب»

و  9/590)همان: ]...[« مسافرت و تفاوت بدی آب و هوا را هم روی حقوق اصلی او کشیده 

                                                 
 .Toennies (1963)و  Sumner (1940). نک. 11
هایی از سایرین برای مثال نک. توضیحات نواب وکیل درباره تقلید از ورزش کردن اروپاییان که در . در ذکر نمونه11

 (.159بود و پیش از این نیز به آن در بخش تقلید اشاره شد )نواب رضوی،  دوران رسم شدهاین 
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 الدوله، عبداللهاشاره به برخی از این موارد در متون دیگر نظیر خاطرات ممتحن (.008 ،944
. نکگویی برای مثال است )جهت رعایت گزیده السلطنه نیز قابل مشاهدهبهرامی و عین

ها نکاتی در پیروی از جز اینه(. ب498: 9909؛ عبدالله بهرامی، 08: 9904الدوله، ممتحن
هایی از خاطرات مستوفی و افرادی دیگر مد در شیوه معماری و طراحی داخلی نیز در بخش

ی فرنگ»و « آلافرنگ»الدوله از اصطلاحاتی نظیر شود. ممتحنالدوله دیده مینظیر ممتحن
( اما مستوفی 914، 919: 9904الدوله، ممتحنگیرد )نک. در این زمینه بهره می« مآبی

ای جاین روزها در اروپا به»نویسد: کند و میباره استفاده میمستقیما از اصطلاح مد در این
است. پیروی مد، اگر هم ناراحت است، حتمی های شیردار، مشربه وطاس رسم شدهروشوئی

 هبراین روشوئی آلامد در حمام و در اطاق هریک، علیحده حاضر و در یک گوشاست. بنا
های جرزهای حیاط هم با تراش»گوید: یا در جایی دیگر می«. اطاق میز توالت مهیاست

(. مواردی که حاکی از 911 ،4/05: 9984)مستوفی، « شدقالب بزرگ به مد زمان ساخته
-ها و سایر مظاهر آن و تطابق با آراء جامعهنمونه قرارگیری مد ذیل رسم اجتماعی در برخی

 شناسان یادشده در این زمینه است.
 

 نکوهش مد
های مورد بررسی درباره مد در این دوران یکی از مواردی که در اغلب خاطرات و گزارش

شود و بیشتر در هماهنگی با موضع کلاسیک نسبت به مد است، نکوهش و مشاهده می
کادمیک با تحقیر نگریسته  هها به مقولیده است. تا مدتمخالفت با این پد مد در فضای آ

ند. هایی از نکوهش هستشناختی نیز بیانگر جنبهشد و برخی رویکردهای کلاسیک جامعهمی
 نویسد:باره میاینلیپووتسکی در

ها مورد تجلیل قرار پرسش از مد در میان روشنفکران مد روز نیست ]...[ مد در موزه» 
ای دارد. مد در همه جا، در های فکری جدی، جایگاهی حاشیهگیرد، اما در میان فعالیتمی

جایی در تحقیقات نظری متفکران ما  شود، اما عملاها ظاهر میرسانه خیابان، صنعت و
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شناختی و اجتماعی فرودست، بدون مسئله عنوان یک حوزه هستیتوان گفت مد بهندارد. می
 عنوان موضوعی سطحی و دلسردکنندهبررسی نیست؛ در واقع مد به هشایستشود و دانسته می

 .(Lipovetsky, 1994: 3-4« )شودبرای رویکردهای مفهومی پنداشته می
ن اجتماعی بیهوده این است که ای هعنوان یک پدیدشاید یکی از دلایل اصلی تلقی مد به

ود زیرا شعلاوه مد غیرمنطقی تلقی میاست. بهنمود زنان مرتبط شده پدیده با ظاهر بیرونی و
ناصر کند و فاقد ععنوان نوعی چیدمان بیرونی عمل میکند، محتوایی ندارد، بهتغییر می دائما

(. برخلاف رویکرد مخالف، مد طرفدارانی نیز دارد. Kawamura, 2018: 10فکری است )
که در آن  شود؛ تعبیریمی مدرن به پیوند زن و مد مثبت نگریستهبرای مثال، در تعبیر پست
 بارهاین شود و مد هیچ نقشی در سرکوب زنان ندارد. ویلسون درفروپاشی هویت دیده می

زدایی از هویت دیدنی فرد پوشنده، مد معاصر دوگانگی در طبیعت» نویسد:می
کند ]...[ این باید خبر خوبی برای زنان باشد. مد اغلب با مرزهای طبیعت/فرهنگ را رد می

ازد سها را وارونه میکند و کلیشهها سرپیچی میکند، با بازیگوشی از آنجنسیتی بازی می
( »]...[Wilson, 1994: 187.) 

هایی از مخالفت و های مورد بررسی تقریبا در تمامی موارد نمونهدر خاطرات و گزارش
مظاهرش نیست. های مثبت به آن و شود و خبری از نگرشمی روشنی مشاهدهنکوهش مد به

نه السطدست آمده از خاطرات تاجها عمدتا به مردان تعلق دارد و در اسناد بهالبته این گزارش
لسطنه، اشود )تاجرویکردی دوگانه )گاه همراه با نکوهش و گاه تمایل به پیروی( استنباط می

-نندگان و ترویجکعنوان یکی از دنبال(. تا آنجا که برخی خود او را به955، 994، 91: 9909

که نکوهش جا ذکر یک نکته لازم است و آن ایندر این 16آورند.میشمارکنندگان این پدیده به

                                                 
ر اش نسبت به این پدیده دارد؛ او درسد او نیز موضعی تردیدآمیز و متأثر از برخی مردان زندگینظر میهمه بهاین. با16

یز های بعد نشد و در سالمی فرنگی پوشاندهخواست پدرش به او لباس دهد که در کودکی بهخاطراتش توضیح می
السلطنه، ک. تاجن) اش و حتی سعایت سایر زنان دربار به تغییر سبک پوشش و زندگی روی آوردتحت تأثیر معلم فرانسه

1111.) 
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معنای نکوهش تمامی مظاهر فرهنگ غربی نیست و های مورد بررسی الزاما بهمد در نمونه
نند، کگرچه گاه برخی نویسندگان نسبت به برخی مظاهر فرهنگ و تفکر غربی ابراز تمایل می

ر الدوله دگیرد. مونسمد مورد تمجید و تایید همین نویسندگان نیز قرار نمی هاما خود پدید
ثر از غرب در وضعیت زنان که طی دوران حاکمیت قاجار أخاطرات خود از برخی تغییرات مت

کند، اما خود او تقلید از امور ظاهری و نه و اوایل پهلوی شاهد آن بود ابراز رضایت می
انه ها خاین تقلید نادرست از فرنگی»شود کند و مدعی میهای غرب را نکوهش میفتپیشر

( او در بخشی دیگر از 415: 9980الدوله، )مونس« است.ها گرفتهو زندگی را از دست زن
خاطراتش ضمن اشاره به پیروی ظاهری زنان از مظاهر فرهنگ غربی نظیر مد به ماجرای زنی 

رغم ظاهرش، وقتی قبل از یک کند که علیودش آلافرنگ اشاره میقول خبه مد روز و به
گذارد و به مهمانی گذارد؛ همه را منتظر میکند آن را حمل بر صبر میمهمانی عطسه می

ود شکند در پاسخ به او گفته میالدوله به این عمل زن اعتراض میرود. هنگامی که مونسنمی
ها مگر تمام کارهای فرنگی»دهد: او پاسخ می« ه دارندها هم به این چیزها عقیدفرنگی»که 

دهد: و ادامه می« دلیل قبول کنیم؟ها قبول کردند بیعاقلانه است؟ چرا ما باید هرچه آن
 «های ما را عوض کندمآبی دروغی هم نتوانست فکر مردها و زنبدبختانه، مشروطه و فرنگی»

 (.949-949: 9980الدوله، )مونس
راستا، مهدیقلی هدایت در بخشی از خاطراتش اینچنین از پیروی زنان از مد در همین 

 کند:ابراز ناراحتی می
اللّه مبارک عمل آمد، انشاءاردیبهشت رسم عروسی در قصر مرمر از عمارات شاه به 4»

ور از حقوق خوانین همه بهره شد، ها دادههای مجلل در دربار و باشگاهباشد، میهمانی
گر شدند، در باشگاه وزارت خارجه خانمی را یا به مد آخر پاریس در مجالس جلوه اجتماعی

ورتش تند، ص هبانویی را دیدم که تا زیر ناف برهنه بود گویا یاد از مد حوا نموده بود، خانم سبز
تناسب، اشبه بزاغ در خرام کبک "کاین منم طاوس علیین شده" مدتی در آن ناموزون، اندام بی

ود بینیم، این بحیرت نگریستم یاللعجب کجائیم و چه میمنحوس به هوس و جلوهیکل مدر
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 (494: 9985)هدایت، « دی فرمودند. 91وضعیت خود که شاه در نطق معرفت بانوان به
یزد با  هگذاری رضاشاه در دارالخلافنواب وکیل نیز درباره ظاهر زنان در مراسم تاج

ا هداند و حتی معتقد است آندوران مقلد زنان فرنگی می موضعی مشابه زنان ایرانی را در این
خدا کند آن روز من و تو و هیچ مسلم با غیرتی در »اند: در این مسیر از زنان غربی پیش افتاده

ان گذارند و در تابستان و زمستحیات نباشد. در شرایطی که زنان فرنگی کلاه بر سرشان می
دتر ها بهای ایرانی از آنپوشند، اما پوشش برخی زندستکش دارند، لباس بلند و چکمه می

الدوله نیز ظاهر زنان ایرانی را در قدیم و ممتحن (.819: 9988)نواب رضوی، ]...[« است 
مآبی در تمام فرنگی هداند و به مسألمنظرتر میکه خود را آلافرنگ کنند خوشپیش از آن

(. در برخی از متون دیگر پیروی 944: 9904الدوله، کند )نک. ممتحنها اعتراض میزمینه
رچه السلطنه گگیرد، برای مثال عینزنان از مد با شدت کمتری مورد انتقاد نویسنده قرار می

دهد، اما از داند و ظاهر جدید زنان را ترجیح میفرنگیان را در بسیاری امور محل ارجاع می
نه، السلطکند )نک. عینابراز نگرانی میویژه در میان زنان اندرون شاه تغییرات مکرر مد به

9910 :9/9010، 9019.) 
گردد و در سایر نکوهش و موضع مخالف نسبت به مد صرفا به پوشش زنان باز نمی

شد )مانند نکوهش ورزش کردن  ها اشارهمصادیق و مظاهر این پدیده که پیش از این نیز به آن
ویی گشود. نظر به لزوم گزیدهمی وکیل( مشاهده مردم به تقلید از اروپاییان در خاطرات نواب

 شود:ها از مستوفی بسنده میای از این دست اظهارنظربه ذکر نمونه
شود رود سخافت و حتی قبح آن ظاهر میبعضی مدها هم هست که وقتی از بین می» 

بود. در اروپا های ما هم مد شده از جمله بازی یویو که به ایران نیز سرایت کرده، و نزد جوان
قدری عمومیت داشت که تمام مردم، حتی رجال بزرگ کشورها هم خود این بازی بچگانه به

 هاول ایران در جامع هداشتند. مرحوم محمد علی فروغی نمایندرا به این بازیچه مشغول می
عمومی کنفرانس که برهم خورد  هگفت روزی جلسملل که یک چند هم رئیس جامعه بود، می

یکی از دول بزرگ باهم اتفاق افتادیم. این مرد  هی برای تنفس بیرون آمدیم من و نمایندو همگ
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مجرد خروج از مجلس، دست به جیب برده محترم که یکی از رجال معروف دنیا بود، به
دست کرده و مشغول شد. در ضمن به یویوی خود را بیرون آورد و با کمال عجله بند آن را به

بندید؟ چیز خوبی است، هم تفریح دارد و هم رئیس شما از این بکار نمیگفت: "آقای من می
 (.9/485، 9984)مستوفی، ]...[« کند" بند دست را محکم می

 
 نتیجه

دوم قاجار و اوایل پهلوی  هشناختی نگرش مردمان دورپژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه
باره یعنی خاطرات و این ی درمد، به بررسی برخی اسناد و شواهد تکمیل هنسبت به مقول

جدی ایران با مدرنیته و فرهنگ  ههای روزمره پرداخت. این دوران همزمان با مواجهگزارش
 شناختیمد و مظاهر آن در سبک زندگی و پوشش است. تأمل در واژه هویژه در زمینغربی به

ی کرر است؛ مواردمد حاکی از ارتباط نزدیک آن با مفاهیمی چون تازگی و تغییرات م هپدید
اریخ ت هنویسانی چون شاردن و به گواه بسیاری از مطالعات حوززعم سفرنامهکه ایرانیان به

دوم  هتفاوت بودند، اما در دورعلاقه و بیها بیدوم قاجار نسبت به آن هلباس تا پیش از دور
مراکز  ن، تأسیسقاجار به دلایل گوناگون )چون تغییر رویکرد دربار،حضور اروپاییان در ایرا

هایی از تازگی و تنها نشانهشود و نهو مدارس آموزشی و...( این روند با دگرگونی مواجه می
خاطرات  مد در برخی هروشنی از پدیدگردد، بلکه بهتغییر در سبک پوشش ایرانیان نمایان می

 شود.های این دوره یاد میو گزارش
دوم قاجار و اوایل پهلوی حاکی از  هورهای دمد در خاطرات و گزارش هتحلیل مقول

شناسی درباره مد است. های کلاسیک جامعهقرابت نگرش صاحبان این آثار با آراء و نظریه
هایی چون تقلید )شامل تقلید زنان دربار از زنان اروپایی، تقلید بکارگیری مکرر کلیدواژه

کشورها از شهرهایی چون  طبقات فرودست از طبقات فرادست، پیروی مردمان ایران و سایر
پاریس و لندن در سبک پوشش، تأسی عوام از برگزیدگان قوم خود( و توصیف اسناد یادشده 

ایرانی، در هماهنگی با روند تقلید در آراء  ههای ذیل مد در این دوران در جامعاز روند تقلید



 81/ یپهلو لیاواخر قاجار و اوا رانیدر ا« مُد» 
 

. پایین" استچکانی یا نشت رو به"قطره هشناسانی کلاسیک چون اسپنسر و نظریجامعه
ود" و ب ها و نوکرهایی که کک مد به جانشان افتادهاشاراتی چون "دعوی خانمی و آقایی کلفت

ذکر خاطراتی نظیر یادداشت مستوفی درباره "لزوم مراقبت یک جنتلمن از مد" در تناسب با 
اصله و فعنوان ابزاری برای نمایش شناسی مبنی بر استفاده از مد بهدیگر آراء کلاسیک جامعه

تمایز طبقاتی از سوی طبقات فرادست و تلاش طبقات فرودست برای از میان بردن این فاصله 
عنوان رسم اجتماعی و ذکر سایر کاربردهای آن از دیگر آراء گرفتن مد بهنظرقرار دارد. در

شناسان کلاسیک چون تونیس و سامنر است که برای مثال در اشاره به مواردی چون جامعه
حقوق، اشتغال به بازی یویو و حتی  همد بر نحوه انتخاب محل تحصیل، نحوه محاسب رتأثی

خورد. چشم مینظرهای روزمره مانند "طعن و لعن حکومت فاشیستی" بهها و اظهارصحبت
ها برای نمایش اوقات فراغت و بالا به امور بیهوده و تلاش آن هدر ادامه، مشغول بودن طبق

-گرایی از دیگر موارد منطبق بر آراء جامعهآسایی و در خدمت مصرفنعنوان نمادی از تبه

 شناسان کلاسیک چون وبلن و قابل برداشت از متون مورد بررسی است.
 ههای برجای مانده از اواخر دورها در خاطرات و گزارشتوان گفت نگرشدر نهایت، می

 شناختی درلحاظ جامعهوهش و بهمد عمدتا همراه با نک هقاجار و اوایل پهلوی نسبت به مقول
رسد و کمتر اثری از رویکردهای نظر میشناسی بههای کلاسیک جامعههماهنگی با بحث

شناسی نسبت به مد )نظیر تمایل به نو شدن، انتخاب جمعی، از میان مثبت و معاصر جامعه
 شود.ها دیده میبرداشتن مرزهای جنسیتی و طبقاتی و ...( در آن
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 مهکتابنا
 . ترجمه منظر محمدی، چاپ هشتم، تهران: مشکی.فشن(. 9409آرنولد، ربکا )
محمد رفیعی  ه. ترجمقاجاريه( هتاريخ معاصر ايران )از تأسیس تا انقراض سلسل(. 9919آوری، پیتر )

 مهرآبادی، تهران: انتشارات عطایی.
قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین(. مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان 9910اباذری مانا، طیبی حبیب الله )

 .90-95( :99) 1، پژوهش هنرشاه به فرنگ )مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان(. 
نامه کارشناسی ارشد، . پایانفرهنگ غرب بر آن تأثیرمد و لباس دوره قاجار و (. 9914اسدی، اعظم )

 دانشگاه پیام نور، دانشکده هنر و معماری.
 . ترجمه آیدین رشیدی، تهران: مشکی.فشن هفلسف(. 9911لارس ) اسونسن،

 ایرج افشار، تهران: امیرکبیر. ه. با مقدمخاطرات اعتمادالسلطنه هروزنام(. 9950اعتمادالسلطنه )
. تهران: شاه تا اول کودتاخاطرات عبدالله بهرامى از آخر سلطنت ناصرالدين(. 9909بهرامی، عبدالله )

 انتشارات علمی.
کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر . بهالسلطنهخاطرات تاج(. 1111السلطنه )تاج

 تاریخ ایران.

(. مطالعه تطبیقی مد لباس بانوان دربار فتحعلی شاه و ناصرالدین 9910جهانی، مهناز و چنگیز، سحر )
 .401-985(، 9)1 زن در فرهنگ و هنر )پژوهش زنان(،شاه قاجار. 

 . تهران: امیر کبیر.سفرنامه از خراسان تا بختیاری(. 9995) رنه ، هانریدآلمانی
 . ترجمه منوچهر اعتماد مقدم. تهران: شباویز.سفر در ايران(. 1164دروویل، گاسپار )
 ، تهران: نگاه.6. جتاريخ اجتماعى ايران(. 1181راوندی، مرتضی )

ای مطالعه«: عینک»(. واکنش ایرانیان به ورود و رواج 9409زبان فهم نصیری، سارا و الهیاری، حسن )
 .995-991(، 9)98و تمدن اسلامى، های دوستانه دوره صفویه. تاریخ برپایه نامه

 ، تهران: توس.2. جسفرنامه شاردن(. 1162شاردن، ژان )
 راه مانا.. تهران: سرگذشت تهران(. 1181شهیدی، حسین )

کوشش ایرج افشار و محمدرسول . بهخاطرات بصیرالملک شیبانى هروزنام(. 1164شیبانی، بصیرالملک )
 دریاگشت، تهران: دنیای کتاب.

گذار بر تحولات لباس ایران از تأثیرهای ها و زمینه(. شاخصه1444نوری تبار، سعیده ) و عرشی، علی
 .64-11(، 4) 14علوم و فناوری نساجى و پوشاک، . دوم قاجار لباس اروپا در دوره
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های (. واکاوی نگرش نواب وکیل نسبت به نوسازی و اثرات آن بر سیاست1166طرفداری، منصور )
عات مطالسفر چهارساعته و کشف حقایق. »مذهبی و فرهنگی عصر قاجار و پهلوی اول با تاکید بر با 

 .148-81(، 41)12، تاريخ فرهنگى
کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، . بهالسلطنهخاطرات عین هروزنام(. 1161ه، قهرمان میرزا )السلطنعین

 ، تهران: اساطیر.قاجار شاه، روزگار پادشاهی ناصرالدین1ج 
، روزگار 2کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، ج. بهالسلطنهخاطرات عین هروزنام(. 1161)همو  

 تهران: اساطیر. شاه قاجار،پادشاهی مظفرالدین
، روزگار 6کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، ج . بهالسلطنهخاطرات عین هروزنام(. 1166)همو  

 پادشاهی احمدشاه قاجار تا پهلوی، تهران: اساطیر.
، روزگار 14کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، ج . بهالسلطنهخاطرات عین هروزنام(. 1184) همو 

 ، تهران: اساطیر.1124پهلوی تا  هپادشاهی سلسل
 ، تهران: هیرمند.12. چهشت هزار سال تاريخ پوشاک اقوام ايرانى(. 1186غیبی، مهرآسا )

 ، تهران: اساطیر.9. جایروزنامه خاطرات سید محمد کمره(. 9984ای، محمد )کمره
 های فرهنگی.پژوهش . ویراستار غلامرضا ارژنگ، تهران: دفترپوشاک ايرانیان(. 1181متین، پیمان )

(. چرخش فرهنگ زیبایی تحول معیارهای زیبایی 9910محمدی، منظر و احمدی زاویه، سید سعید )
-90، 9، شماره 44، دوره نشريه هنرهای زيبا: هنرهای تجسمىفردی در گذار از عصر قاجار به پهلوی. 

5. 
 زوار.، تهران: 9و  4و 9، ج شرح زندگانى من(. 9984مستوفی، عبد الله )

کوشش حسینقلی خانشقاقی، زیر . بهالدولهخاطرات ممتحن(. 1112خان )الدوله، میرزا مهدیممتحن
 نظر ایرج افشار، تهران، امیرکبیر.

موج تجددخواهی و جریان نوسازی بر تحول  تأثیر(. 9919موسوی حاجی، سیدرسول، و ظریفیان، رویا )
-919(، 9)0، شناسى تاريخىجامعهایان دوره پهلوی اول(. پوشاک ایرانیان )از ابتدای دوره قاجار تا پ

491. 
 کوشش سیروس سعدوندیان، تهران: زرین.. بهالدولهخاطرات مونس(. 9980الدوله )مونس

 کوشش محمد. بهروزنامه خاطرات ناصرالدين شاه در سفر سوم فرنگستان(. 1116ناصرالدین شاه قاجار )
 ، تهران: اسناد ملی ایران با همکاری رسا.1ج اسماعیل رضوانی و فاطمه قاضیها،

گیری در تاریخ شکل هشغلی و نحو ه"طراحی لباس" از نظر رست ه(. جایگاه حرف1442نایفی، صدیقه )
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 .11-11(، 1)11تاريخ ايران، اجتماعی ایران دوره اسلامی. 
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 نقش بیوت در عملکرد مراجع تقلید شیعه؛

 1بیوت آيات حائری يزدی، بروجردی و حکیم ها:نمونه

 2حمید انصاری

 ، تهران، ایراناستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران

 حمید بصیرت منش

 ، تهران، ایرانتاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامیاستادیار 

 مجتبی شهرآبادی

 رانیتهران، ا، دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 
 چکیده

در جامعه  رهبری دینیاجتماعی و -نهاد مرجعیت تقلید شیعه و تثبیت آن در پاسخ به نیاز به زعامت سیاسی
سیر تکوین این نهاد چه در بعد نظری و چه در بعد اقتصادی و تاریخی آن،  هشیعی شکل گرفت. مطالع

دهد. بر اساس این واقعیت تاریخی، مرجع تقلید در جایگاه زعیم جامعه شیعه واقعیت این پاسخ را نشان می
گیری اوست. این موضوع اهمیت بررسی و شناخت سازی و احتمالا تصمیمو بیت او در جایگاه مرکز تصمیم

با  استشدهدهد. در این مقاله، تلاش بیوت مراجع را چه به لحاظ ساختار و چه از نظر افراد آن نشان می
رد در گرایش و عملک هاآنثیر أها و خاطرات افراد مشهور نزدیک به بیوت مراجع، نقش و تگیری از نوشتهبهره

د معاصر، عبدالکریم حائری یزدی، سید حسین بروجردی و سید محسن حکیم، سه تن از مراجع تقلی
ر توان منکدهد که اگرچه استقلال فکری و عملی مراجع را نمیبازنمایی شود. نتیجه این پژوهش نشان می

 های آنان قابل توجه است.ثیر پر رنگ بیوت آنان در بسیاری از عملکردها و سوگیریأشد، اما نقش و ت
نهاد مرجعیت، مرجع تقلید، زعامت سیاسی، بیت مرجع، عبدالکریم حائری یزدی، سید  ها:یدواژهکل

 حسین بروجردی، سید محسن حکیم.

                                                 
رشته مجتبی شهرآبادی، دکتری مقاله مستخرج از رساله ) 2/9/1042؛ تاریخ پذیرش: 6/6/1042. تاریخ دریافت: 1

 (تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انتقلاب اسلامی است.
 ansarih@ut.ac.ir: )مسؤول مکاتبات( . رایانامه2
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 مقدمه
نشاند.  دان اسلامیدانش فقه را نباید با حقوق یکی انگاشت و فقیه را صرفا بر جایگاه حقوق

 و فقاهت نظر داشت. چرا که چنینبایست بر افق گسترده فقه در کاربرد این اصطلاحات می
ت گیرد. بخشی که دست بر قضا اهمیتعبیری برای فقیه بخش مهمی از کارکرد او را نادیده می

اجتماعی و سیاسی آن بیش از هر چیز بارز است. به این کارکرد فقیه و به خصوص مرجع 
ن مدعا شود. بنابرایمی اشاره« زعامت»و به نهاد دال آن با تعبیر « زعیم»دینی، گاهی با تعبیر 

که از نیاز جامعه اسلامی به نظام حقوقی و تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه بیش از آن
 است. ت گرفته باشد از نیاز جامعه به زعامت و رهبری دینی سرچشمه گرفتهأدانان نشحقوق

اه و جایگاجتهاد  ها و فتاوای فقهای شیعی در طول بیش از ده قرن در حوزهتحول نظرگاه
در حوزه مبحث اقتصادی خمس در کنار تحولات تاریخی  هاآنمجتهد و نیز تحول فتاوای 

متعدد، تکوین نهاد مرجعیت تقلید را رقم زده و آن را به نهادی برخوردار از استقلال مالی از 
-1: 1991)صبوریان،  استدولت و مستظهر به پشتیبانی و اطاعت عامه مردم بدل ساخته

 -ای است که در این نهاد دینیدهنده قدرت عظیم بالقوهس این مشخصات، نشان(. پ044
 برداری کند یا نه. که مرجعی از این نیرو  بهرهاجتماعی وجود دارد. صرف نظر از این

طبیعی است که مراجع برای اجرای اهداف سیاسی، اجتماعی و شرعی به یک نهاد 
شود. بیت نامیده می« بیت مرجع»شیعی  هح جامعاجرایی نیاز دارند و این نهاد در اصطلا

گیری و کانون گاه اقتدار او و در واقع مرکز تصمیمترین تجلیمرجع، نخستین و اصلی
جو در نقش و کارکرد بیوت مراجع، در شناخت ورود. از این رو جستشمار میفرماندهی به

گاه تاریخ اجتماعی اهمیتی و رمزگشایی بسیاری از مواضع و عملکردهای مراجع تقلید از ن
 به سزا دارد. 

 
 مفهوم بیت و جايگاه بیوت مراجع تقلید . 1

بیت در لغت به معنای جایگاه و پناهگاه انسان در شب و در اصطلاح رایج به معنای خانه و 
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 کهشود. چنانبیت در فرهنگ دینی واجد عنصر تقدس می محل سکونت است. گاه کلمه
 . شوند)اهل بیت( خوانده می الله( و خاندان پیامبرالعتیق و بیت)بیتکعبه، خانه خدا 

در اصطلاح رایج معاصر، بیت مرجع تقلید همان دفتر اوست و محل آمد و شد فضلا، 
علما، شاگردان، مقلدان و گاه مقامات اجتماعی و سیاسی. گفتنی است این بیوت به فراخور 

، هاآنزان اقتدار اجتماعی یا توان اقتصادی مکانی و می-مشی مراجع، مقتضیات زمانی
های چشمگیری دارند. در نتیجه برای شناخت دقیق گستردگی، نقش و کارکردهای تفاوت

بایست جایگاه مرجع تقلید و کارکردهای امور مربوط به مختلف بیوت مراجع تقلید، می
یان مراجع مختلف دست دهد تا مهتواند معیاری بمرجعیت وی را شناخت. این شناخت، می

ها و کارکردها، میزان اقتدار و هایی بر اساس جایگاه در نهاد مرجعیت، نقشتقلید، تفکیک
حوزه نفوذ اجتماعی، توان مالی و اقتصادی ایشان صورت پذیرد. در قالب و ذیل چنین کند و 

 رد.ک توان ترسیمکاوی است که جایگاه، میزان اهمیت و کارکردهای بیت مرجع تقلید را می
 

 مرجع تقلید و شأن مرجعیتى. 2

براساس برخی تحقیقات تاریخی سیر تکوین و تحول نهاد مرجعیت اساسا برای ایجاد تمرکز 
بدین معنا که نهاد مرجعیت تقلید صرفا برای استنباط احکام شرعی  9است.در نهاد دینی بوده

 تمرکز در نهاد دینی و زعامت است، نبوده بلکه بیش از آن برای ایجادکه از هر مجتهدی ساخته
است. از باب نمونه، روایت شیخ عباس قمی در و رهبری دینی و اجتماعی شکل گرفته

است. در پی رحلت ق( قابل اشاره1916)د.  از سیدمحمد طباطبایی فشارکی فوايدالرضويه
ق(، شماری از علما و مردم به سیدمحمد طباطبایی فشارکی 1912میرزا حسن شیرازی )

مراجعه کردند تا وی مرجعیت عامه شیعیان را پذیرا شود. پاسخ منفی فشارکی به آنان، حاکی 

                                                 
. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و تکوين نهاد مرجعیت تقلید شیعه(. 1991) صبوریان، محسن نک.برای نمونه  .9

. العظمى سیدمحسن حکیماللهاحیاگر حوزه نجف؛ زندگى و زمانه آيت(. 1914) و تبرائیان، صفاءالدینارتباطات 
 .تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
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امر  دهد که من شایستهاز فهم پیشگفته از نهاد مرجعیت است. فشارکی صراحتا پاسخ می
گاهی بر مرجع یت نیستم. از آن رو که ریاست دینی به غیر از علم فقه، به امور دیگر از جمله آ

که من شخصی بسیار های صحیح نیازمند است. حال آنگیریسیاسیات و اشراف بر موضع
محتاط )وسواسی( در این مسائل هستم. اگر من وارد این عرصه شوم فساد آن بیش از صلاح 

(. این گفته نشان 290-292: 1964 )قمی، س، کاری جایز نیستاست. برای من جز تدری
 است. دهد که مرجعیت از دید او زعامت و رهبری جامعه اسلامی بودهمی

الله یوسف صانعی از استادش، امام خمینی، نقل نمونه دوم؛ روایتی است که آیت
ی پیش از درگذشت هااست. امام خمینی در این روایت با نقل سفر خود به نجف در سالکرده

 گوید:ش( می1922 سید ابوالحسن اصفهانی )آبان
ای که حضرات آقایان علما شرکت داشتند پیشنهاد دادم که برای در نجف در جلسه» 

الله بروجردی را به الله اصفهانی، آیتهای علمیه و مرجعیت شیعه پس از آیتزعامت حوزه
کنم اولا که ایشان اثباتا اعلم هستند و رائه مینجف دعوت کنید. این پیشنهاد را به دو جهت ا

ردی ترین فهای علمیه شایستهثانیا مردی است اجتماعی و برای مرجعیت و حفظ کیان حوزه
الله، ظاهرا حوزه توان روی او حساب کرد. یکی از آقایان گفت: حاج آقا روحاست که می
گفتم شما متوجه حرف من نشدید.  شناسد. در این حوزه فحولی از علما هستند.نجف را نمی

 :1969)صانعی، « من گفتم فردی است اجتماعی. اجتماعی بودن غیر از اعلمیت فقهی است
09 .) 

توان عنوان مرجع تقلید با چنین نگاهی، به مجتهدی که واجد شأن زعامت نیست، نمی
هد صاحب رساله ای است که عموما به هر مجتاطلاق کرد. با این حال، لفظ مرجع تقلید واژه

که صاحب شأن زعامت باشد یا نه. این اطلاق عام، ، فارغ از ایناستشدهعملیه اطلاق 
 جاکه این واژه در تداولهرچند با توجه به نکات گفته شده، خالی از اشتباه نیست، اما از آن

مرجع  ظ، لذا برخی محققان، با قبول کاربرد عام لفاستشدهعلما و عامه مردم، تبدیل به عرف 
تقلید، برای رفع این نقیصه، دست به تفکیک میان مراجع تقلید و تفکیک زعامت و مرجعیت 
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 اند. تفکیک کرده هاآنزده و مراجع را از نظرگاه شأن مرجعیتی 
توان به دو دسته مراجع فتوایی و مراجع زعیمی تقسیم از این منظر، مراجع تقلید را می

 کرد:
باط حکم شرعی و دایره عمل او به محدوده فقه، محصور فعالیت مرجع فتوایی، استن

است؛ اما مرجع زعیمی، حوزه کارکردش به امور اجتماعی و سیاسی سرایت دارد و تنها 
از  تر او پساش، استنباط رای و فهم نظرگاه شارع نیست، بلکه از منظری، وظیفه مهمدغدغه

. مفهوم خلاصه این کلام، (964 :1914 )تبرائیان، شودتشخیص حکم فقهی آغاز می
بندی مراجع برحسب احراز یا عدم احراز شأن زعامت و رهبری است. البته توجه به این دسته

نکته ضروری است که احراز شأن زعامت یک مرجع تقلید و توفیق یا عدم توفیق او را 
 بایست در تحقق رسالت اجتماعی جستجو کرد که آن مرجع برای خود قائل است. نقشیمی

 اجتماعی باشد. -تواند در متن یا حاشیه امر سیاسیکه می
ی الله شیخ عبدالکریم حائرتوان از آیتبرای درک مصداقی این نکات، به عنوان نمونه می

ش( یاد کرد. حائری یزدی هر دو شأن مرجعیت را تجربه کرد. در زمان دوره 1912)د.  یزدی
ائری یزدی به شأن فتوایی مرجعیت ق( ح1916-1920) 0آبادنخستین حضور در سلطان

بسنده کرد. حتی با بالا گرفتن منازعات مشروطیت در ایران، برای در نیفتادن به اجبار 
که او جانبداری از یکی از دو سوی منازعه، ایران را ترک کرد و به عتبات بازگشت. جالب آن

فق یا مخالف مشروطه که حتی در مظان طرفداری از یکی از دو سوی موادر نجف هم برای آن
کرد و شرکت می _مدافع مشروطه_ قرار نگیرد، هم در درس آخوند ملا محمدکاظم خراسانی

مخالف مشروطه. چندی بعد حائری یزدی  ،هم در درس سید محمدکاظم طباطبایی یزدی
که فضای نجف را فضای دو قطبی موافق و مخالف مشروطه یافت، در نجف هم نماند و در 

ش به ایران 1299(. حائری یزدی در سال 149 :1960 کربلا رحل اقامت افکند )حائری،
مای قم ش، حائری یزدی به دعوت عل1941آباد مشغول تدریس شد. در بازگشت و در سلطان

                                                 
 .اراک کنونی .0
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به این شهر مهاجرت کرد و با احیای حوزه علمیه آن شهر، شأن زعیمی او محقق گردید. این 
 ش به درازا کشید.  1912دوره تا زمان رحلت او در بهمن 

 های مستقیم و خصمانه مداوم با حاکمیت سیاسیاگر شأن زعیمی را تنها در رویارویی
ا پایان عمر چنین شأنی را دارا نبود. اما واقع )نهاد قدرت( وقت خلاصه کنیم، حائری یزدی ت

مطلب جز این است. حائری یزدی شأن زعامت خود را در محدوده حوزه علمیه به عنوان 
: 1041 آهنگر و خضاب،)اکبری استکردهترین پایگاه و رکن پاسدار کیان دین تعریف میمهم
 دانستنحو ممکن می(. در واقع او رسالت خود را پابرجا ماندن حوزه به هر 96

المثل در ماجرای نظام (. از این روست که حائری یزدی فی209 :1992 منش،)بصیرت
وظیفه )سربازی اجباری(، تبعید شیخ محمدتقی بافقی، مسئله کشف حجاب و... مداخله 

های مدارس علمیه که در طول سالیان تبدیل گیری حجرهکند، اما در مورد باز پسمستقیم نمی
گیری آشکار دارد و وارد عمل بار کالا یا محل اقامت غیر طلاب شده بودند، موضعبه ان
ریزی وزارت معارف برای دروس حوزه علمیه و حضور شود؛ یا در خصوص برنامهمی

کند و گیری میممتحنین آن وزارت در امتحان طلاب، به صراحت علیه وزارت معارف موضع
توان ادعا کرد که شأن (. بنابراین می224-9 همان،) نشاندحرف خود را نیز بر کرسی می

مکانی مرجعیت است نه لزوما حضور در متن رویدادهای -زعامت، در تحقق رسالت زمانی
 سیاسی و تقابل خصمانه و مداوم با نهاد قدرت.   

و  های مدیریت و گستردگی کمیتوجه به این تفکیک، در بررسی نقش و کارکرد، شیوه
ایز تواند تا حد زیادی توضیح دهنده وجوه تمع تقلید بسیار راهگشاست و میکیفی بیوت مراج

 میان بیوت مراجع مختلف تقلید باشد.
 

 نمايى کلى از بیت مرجع تقلید . 3
ید، بیت مرجع تقل توان به این شرح بازنمایی نمود:نمای کلی بیت یک مرجع تقلید را می

جع تقلید و مرکز رهبری و مدیریت نهادها و محل استقرار و سکونت، برگزاری دیدارهای مر
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 : 1991 )رضوی، مراکز تحت سرپرستی و در واقع ستاد اصلی و مرکز اجرای مقاصد اوست
است. این بیوت براساس بیت، محل سکونت خانواده مرجع نیز بوده (. به علاوه عموما24

محل  «درونیان»شود. تفکیک فضایی سنتی، به دو بخش اندرونی و بیرونی تقسیم می
طور کلی فضای خصوصی اش، محل استراحت، مطالعه و بهسکونت مرجع و خانواده

، فضای عمومی و در واقع همان دفتر کار مرجع تقلید است که «بیرونی»شود. محسوب می
 گردد.  تشکیلات اداری، مالی و روابط عمومی مرجع تقلید در آن مستقر می

هایی همچون لفهؤنمایانگر سبک زندگی اوست. ماندرونی مرجع تقلید، بیش از همه 
تکلف و سطح مراودات شخصی و خانوادگی را در بخش زندگی متشرعانه، عموما ساده و بی

بایست سراغ گرفت. اگرچه این بخش، با توجه به سبک زندگی سنتی مراجع و اندرونی می
که این بخش از  هاییسطح محدود مراودات شخصی، غالبا دور از دسترس بوده و گزارش

 2بیت مرجعی را توصیف نمایند، بسیار نادرند.
محل آمد و شد فضلا، علما، شاگردان، مقلدان « بیرونی»، بخش «اندرونی»برخلاف 

های مرجع تقلید و رتق و فتق امور حوزه و گاه مقامات اجتماعی و سیاسی و محل ملاقات
ی زندگی مرجع و لوازم و متعلقات گاه بعد اجتماعمرجعیت است. بنابراین بیرونی، تجلی

 مرجعیت است.
کارکردهای عمومی و کلی بیوت مراجع؛ همچون امور مالی، پاسخ به استفتائات، 
مکاتبات، برنامه دیدارهای عمومی و خصوصی، برنامه تدریس و... در همه بیوت قابل ردیابی 

ز یعنی حرکت ا است. بدیهی است که با تغییر در تعداد و گستره جغرافیایی مقلدین،
 و لزوم به های محلی و فتوایی به سوی مرجعیت فرامحلی و زعیمی، گستردگیمرجعیت

گستردگی  افتد. در واقعکارگیری نیروهای جدید و تقسیم کار تخصصی در بیوت نیز اتفاق می

                                                 
ست. به عنوان اها نگاه به اندرونی بیوت نیز بیش و کم افزایش یافتههای اخیر و به خصوص با گسترش رسانهدر سال .2

ها و روایات متعددی در باب اندورنی بیت ایشان، اعضای خانواده، روابط فردی و مورد امام خمینی گزارشنمونه در 
 های اداره امور خانواده، مخارج و... وجود دارد.  خانوادگی ایشان، شیوه



 9404 پاییز، وچهارچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 19

کند. در این توسط مرجع تقلید را ناممکن می هاآنها، امکان ساماندهی انفرادی فعالیت
جام کارگیری افراد مجربی برای انهبیت مرجع تقلید، نیازمند تفکیک، سازماندهی و ب شکل،

 تمام امور است. 
دار مدیریت در بیوت مراجع، افراد مورد اعتماد و وثوق مرجع تقلید، عهده معمولا

شوند. این افراد مورد وثوق، فرزندان، دامادها، شاگردان خاص، های مختلف بیت میبخش
 ضلا و روحانیون مورد اعتماد شخص مرجع هستند. و برخی ف

ها و با انتخاب و انتصاب مرجع تقلید، به عنوان مثال، یک یا چند بر اساس این تفکیک
تن از این معتمدان، امور روابط عمومی )هماهنگی دیدارها با مقامات و مراجعان، نظارت بر 

عتمد دیگر، مدیریت و نظارت بر امور تنظیم و ارسال اخبار رسمی بیت و...(؛ فرد یا افراد م
آوری و تخصیص وجوهات شرعی(؛ معتمد یا معتمدانی که خود از فضلا و مالی)جمع

الات ؤمدرسین بلندپایه مورد وثوق مرجع هستند، مسئولیت شورای استفتاء )پاسخگویی به س
ا بر ر شرعی مقلدان(؛ و دیگرانی نیز مسئولیت هماهنگی جلسات درس و بحث مراجع تقلید

ترسیم  توانای برای تمام بیوت مراجع نمیگیرند. البته هیچ ساختار واحد و یکپارچهعهده می
 توان در بیت غالب مراجع مشاهده نمود.کرد؛ اما خطوط کلی مذکور را می

گیرد، بر میزان در واقع معمولا هرچه مرجعی از حالت محلی و فتوایی صرف فاصله می
شود. بر همین روال، گستره سیاسی و توان مالی او افزوده می-ماعینفوذ کلام، اقتدار اجت

 تر شدن بیت، تفکیک و تقسیم کار در آن وها افزایش یافته و نیاز به هرچه گستردهفعالیت
 شود. تر بیشتر احساس میهای خردتر و تخصصیمدیریت

د رسصه ظهور میچه از یک مرجع تقلید به مندور از واقعیت نیست اگر ادعا شود که آن
نمایاند و تنها به خود او لیف آثار میأبه استثنای قدرت علمی او که خود را در تدریس و ت_

ناشی از خود او، که برآیند اندیشه، شخصیت و عملکرد مرجع تقلید،  نه صرفا 6_متکی است

                                                 
رجع را م ثیر بیت یکأتوجه به این نکته ضروری است که حتی در موضوع نمایاندن قدرت علمی مرجع نیز نباید ت. 6

نادیده گرفت. یکی از مظاهر بنیه علمی مراجع، کثرت علما و فضلا و طلاب حاضر در جلسات درس ایشان است و 
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 و ساختار و عملکرد بیت اوست. 
 

 بررسى عملکرد بیوت مراجع زعیم معاصر. 4
اشاره شد عملکرد بیت در نهایت و در انظار عمومی، نموداری از اندیشه، و مشی و  کهناچن

شود. سخن نقل شده از امام خمینی خطاب به یکی از عملکرد مرجع تقلید شناخته می
توانید خود را از من جدا کنید و هر کاری که شما شما نمی»که اصحاب بیت خود مبنی بر این

 بخش،حسینی و روح)شعاع «به حساب من نوشته خواهد شد انجام دهید از دید جامعه
 ییدی بر این نکته است. أ( ت919: 9891

مدیریت و اشراف نهایی مراجع بر  واسطه کهایناعضای بیوت مراجع تقلید، به سبب 
توجهی برخوردارند و ناخواه از قدرت و نفوذ قابلشئون مختلف مرجعیتی هستند، خواه

ای یا کانالیزه کردن اخبار و مراودات اجتماعی و اقتصادی بیت، ردهای سلیقهتوانند با برخومی
 ها گاه تا بدان پایه استگذاریتأثیرای به مشی و عملکرد مراجع بدهند. این سوی ویژهوسمت

کند. تا آن حد که برخی از این که عملا مرجع را از متن واقعی جامعه و حوادث آن جدا می
 :9811)منتظری،  کنندن دیوار گوشتی به دور یک مرجع تعبیر میوضعیت به کشیده شد

پذیری، (. این موضوع، سبب گردیده تا نظام بیوتات مراجع به عنوان یکی از مبادی آسیب901
 4.شناسان مرجعیت نیز بدل گرددمل آسیبأبه محل بحث و ت

های اند، نمونهمروری بر خاطرات بزرگان حوزه که خود در بیوت مراجع آمد و شد داشته
گذاری را به تأثیرهای دهد. کثرت این نمونهها را نشان میگذاریتأثیرمتعددی از این نوع 

                                                 
های اعضای بیت و شاگردان و گیر از جلسات درس یک مرجع، تا حدی ریشه در تبلیغات و فعالیتاستقبال چشم

س جذب کرده و در حقیقت مرجع مورد نظر خود را ترویج مریدان آن مرجع دارد تا افراد بیشتری را به این جلسات در
 نمایند. 

. صص 1942، تابستان فصلنامه حوزه« . مرجعیت، خطرها و هشدارها»(. 1942) رضوی، عباس نک.برای نمونه  .4
21-12. 
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خر همچون آیات عظام حائری یزدی، أخصوص در روایاتی که مربوط به مراجع زعیمی مت
 توان مشاهده کرد.بروجردی، حکیم، خویی و خمینی هستند با شدت بیشتری می

 
يم حائری يزدی بیت شیخ. 1. 4  عبدالکر

پیشکار و در  1،تقریبا در تمام متونی که از حائری یزدی سخن رفته، نام میرزا مهدی بروجردی
به  9809ش( در 9421-9841) خورد. میرزا مهدی بروجردیواقع مدیر بیت او به چشم می

شد.  دارهمراهی حائری یزدی به قم مهاجرت کرد و ملازمت دائم و پیشکاری او را عهده
نویسد که او رسما کارگردان حوزه و ندیم صدیق و رفیق شریف رازی درباره میرزا مهدی می

شفیق آن جناب بوده و مرحوم حائری هم برای حسن عمل و دیانت و کاردانی او، رتق و فتق 
داد و تا آخر حوزه را به اختیار وی گذارده و بدون مشورت و تصویب رأی او کاری انجام نمی

. ریحان (89 :9884 )شریف رازی، مه کاره دستگاه مرجعیت مرحوم حائری بودعمر، ه
رئیس و بزرگ کارگزاران و هم ناظر امور »کند: گونه معرفی مییزدی نیز میرزا مهدی را این

 (. 29 :9814 )ریحان یزدی، 9«اللّهیطلاب و طرف شور آیه
رای و مشورت میرزا مهدی  بنا به نقل بسیاری از ناظران آن دوره، حائری یزدی بدون

گاهی او از وضعیت حوزه و اجتماع،  ترین و مهمزد و اصلیدست به کاری نمی ترین منبع آ
میرزا مهدی بود. در واقع تماس اهالی حوزه با حائری یزدی به واسطه میرزا مهدی برقرار 

 (. 9891شد )گلپایگانی، می
شاگردان حائری یزدی و داماد میرزا  سید محمدرضا گلپایگانی که خود از اللهاز آیت

خواست، دیگر حق ای را که میرزا مهدی عذرش را میکه هر طلبه استشدهمهدی بود نقل 

                                                 
. «)کارگزار زاهد( حاج میرزا مهدی بروجردی». مقاله 20. جستارگان حرم(. 1944) آستانه مقدسه قم نک.درباره او  .1

)شرح حال مدفونین در  تربت پاکان قم(. 1912) عبدالحسین نوشته علیرضا پناهی. قم: انتشارات زائر و جواهر کلام،
 .. شرح حال میرزا مهدی بروجردی. قم: انصاریان0ج سرزمین قم(.

 منظور شیخ عبدالکریم حائری یزدی است. . 9
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کرد ]و حکم نداشت در حوزه بماند و در این موارد، خود حاج شیخ هم رعایت حال او را می
کید قرار أاین نکته در منابع متعددی مورد ت 14(.9814 کرد[ )گلپایگانی،میرزا مهدی را رد نمی

د دانستنبردند و میگرفته که طلاب و علمای حوزه علمیه به شدت از میرزا مهدی حساب می
 ناپذیر است. دسترسی به میرزا مهدی، دسترسی به حائری یزدی امکانکه بی

هیمه[ مصطفوی ای که از خانم زهرا ]فمیزان اقتدار میرزا مهدی بروجردی را در خاطره
ها ش یعنی سال9840توان درک کرد. زهرا مصطفوی در )دختر امام خمینی( نقل شده بهتر می

پس از رحلت حائری یزدی و انزوای میرزا مهدی با محمود بروجردی، نوه میرزا مهدی، 
کند که روزی میرزا مهدی به من که همسر نوه ایشان بودم پیغام داد ازدواج کرد. وی نقل می

خواهد شما را ببیند. وقتی گفتم، آقا ]امام به پدر یعنی امام بگو که میرزا مهدی، عصری می که
خمینی[ خیلی اتاق را مرتب کرد و به سر و وضع خود رسید. ایشان آمد و رفت. من از امام 

ام برای پرسیدم، شما خیلی حساسیت به خرج دادید و اینجا را مرتب کردید. تا به حال ندیده
را  های میرزا مهدیگونه حساسیت داشته باشید. ایشان گفت: شما اون وقتگری اینکس دی

 ندیده بودید که چه اقتداری داشت در حوزه و چه قدر مقید به نظم و ترتیب بود )گلپایگانی،
9814)!11 

بدیهی است که اعمال این سطح از اقتدار، به خصوص با درگذشت مرجع تقلید و انتقال 
العمل منفی نسبت به شخص صاحب اقتدار شود. ند سبب ایجاد عکستوامرجعیت، می

احتمالا از همین روست که میرزا مهدی بروجردی نیز پس از درگذشت حائری یزدی )بهمن 
لیف کتاب مشغول شد. با این همه، روایتی أش( گوشه انزوا گزید و به امور علمی و ت9892

نشانگر تلاش میرزا مهدی بروجردی برای در کتاب خاطرات ابراهیم امینی وجود دارد که 

                                                 
)تاریخ  1990بهمن  19د محمدباقر گلپایگانی. مندرج در خبرآنلاین الاسلام والمسلمین سیمصاحبه با حجه. 14

 (12/2/1042بازدید:
الاسلام والملسلمین سید محمدباقر گلپایگانی. پیشین )این روایت در خاطرات منتشر نشده دکتر مصاحبه با حجه . 11

 شود(.یمحمود بروجردی موجود در آرشیو موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی نیز دیده م
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الله سید حسین بروجردی به قم و تثبیت مرجعیت ایشان است. این روایت مهاجرت آیت
حاکی از فعالیت میرزا مهدی برای بازگشت به بیت مرجع تقلید و احتمالا تجدید اقتدار پیشین 

 است. است که ظاهرا این تلاش ناکام مانده
زدیم. سخن از سد، روزی در معیت آقای مرتضی مطهری قدم مینویابراهیم امینی می

مخالفت بعضی فضلا با آقای خمینی به میان آمد. آقای مطهری گفت به نظر من ما باید 
ها را تحمل کنیم و برای رضای خدا از آقای خمینی حمایت و ترویج کنیم. من برای دشواری

ن عمل باید صرفا برای رضای خدا باشد زیرا کنم، ولی ایبینی میدرخشانی پیش ایشان آینده
به تجربه ثابت شده هر کس برای مرجعیت کسی تلاش کند، همو اولین مطرود آن مرجع 
خواهد شد. چنان که حاج میرزا مهدی بروجردی در جلب نظر آیت الله بروجردی به اقامت 

جعیت به مر کهاینز ترین نقش را داشت، ولی بعد ایید و تحکیم مرجعیت او بزرگأدر قم و ت
 (.99 :9814 رسید حاج میرزا مهدی را از بیت خود طرد کرد )امینی،

 
 سید حسین بروجردی اللهبیت آيت. 2. 4

موضوع اعمال نفوذ اعضای بیوت مراجع را در بیت سید حسین بروجردی با وضوح بسیار 
توان دنبال کرد. انبوهی از روایات در خصوص اطرافیان و اعضای بیت این مرجع بیشتری می

ها، ارتباطات و گیریرا در تصمیم هاآنبزرگ وجود دارد که بخشی از میزان اعمال نفوذ 
دهد. برای فهم اهمیت بیت او و نقش اعضای ذی نفوذ آن، به دو نکته اقدامات او نشان می

 بایست توجه داشت: می
؛ در قیاس با مرجعیت حائری یزدی، مرجعیت بروجردی حائز گستردگی کهآننخست 

جغرافیایی بسیار بیشتر و تا حد زیادی واجد زعامت مطلق بود. حائری یزدی اگرچه در ایران 
زمانی با گر در خارج از ایران، حائز مرجعیت بود، اما به سبب همو برخی نقاط محدود دی

مراجع همترازی همچون میرزای نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی، در جایگاه مرجع تامه 
( اما وضعیت مرجعیت بروجردی از گونه 94 :9899 جهان تشیع قرار نگرفت )حائری،
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ش و سید حسین قمی در 9842آبان دیگری بود. با درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی در 
اسفند همان سال، مرجع همترازی در برابر بروجردی وجود نداشت و او عملا زعیم و مرجع 

 شد. عامه محسوب می
؛ در دوره زعامت بروجردی، تحولات شگرف کمی و کیفی در حوزه امور کهآندوم 

از مراکز و نهادهای  مرجعیت به وقوع پیوست. در بعد گسترش کمی، در این دوره، انبوهی
جدید در داخل و خارج از ایران  تحت نظر مرجعیت ایجاد شد و حوزه مدیریت مرجعیت 
شیعه را بسیار گسترش داد. از سوی دیگر مشارکت فکری، مالی و نظارت بر نهادهای ارتباطی 
جهان تشیع و تسنن همچون دارالتقریب مذاهب اسلامی و... نیز بر دایره تحت مدیریت 

افزود. بدیهی است که با افزایش نهادها و مراکز تحت مدیریت مرجع و گسترش عیت مرج
ز دوران یابد. در بعد کیفی نیدایره اقتدار او، کارگزاران او و میزان نفوذشان نیز به شدت افزایش 

مرجعیت بروجردی، یک نقطه عطف در حوزه مرجعیت بود. مرتضی مطهری در تبیین تحول 
زه سالاران حوتا پیش از معظم له شعار قافله»نویسد: زمان بروجردی میکیفی مرجعیت در 

قای گی است و رمز ببرنامهگی و برنامه در بینقشهنظمی و نقشه در بیاین بود که نظم در بی
 :9849 )مطهری و دیگران،« دانستندروحانیت را حساب و کتاب نداشتن و برنامه نداشتن می

تین بار، ساختار اداری نهاد مرجعیت را ساماندهی و متمرکز کرد. (. بروجردی برای نخس999
های رسمی وارد و صادر، ها و اجازات، نامهنامهایجاد دفاتر جداگانه برای ثبت وکالت

ها و مخارج، ساماندهی شبکه رسمی وکالت و نمایندگی و...  همگی استفتائات، دفاتر هزینه
(. این تنظیم، ساماندهی و تمرکز، به نوبه خود 921-994)همان،  از ابتکارات بروجردی بود

سبب جلوگیری از اتلاف منابع مالی، افزایش درآمدهای نهاد مرجعیت و در نتیجه افزایش 
نهادهای جدید تحت نظارت مرجعیت، افزایش طلاب و روحانیون و گسترش هرچه بیشتر 

 -گسترش حوزه اداری است که این تحولات کیفی نیز سبب شد. آشکارمینهاد روحانیت 
 هانآمالی مرجعیت و افزایش کمی و کیفی کارگزاران و اطرافیان و افزایش نفوذ و اقتدار 

 گردید.می
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از همین روست که در بیت سید حسین بروجردی، هم با افراد ذی نفوذ بیشتری مواجهیم 
اریین به حو هاآناز  الله اراکیو هم با دایره اثرگذاری و اقتدار بسیار بیشتر. افرادی که آیت

(. در منابع متعدد به خصوص خاطرات 44 :9811 )آصفی و دیگران، کندبروجردی یاد می
های گوناگون سخن از اعضای بیت این طلاب و علمای دوره مرجعیت بروجردی، به مناسبت

وع، مالمجاست. روایاتی که من حیثبه میان آمده بر عملکرد و روابط او هاآنات تأثیرمرجع و 
جو وتدهند. جستصویر چندان خوشایند و مثبتی از اعضا و گردانندگان بیت ایشان ارائه نمی

های اعضای گذاریتأثیرها و در خاطرات اهالی حوزه در این برهه، موارد بسیاری از دخالت
 کنیم:اشاره می هاآنبه برخی از  دهد که از باب نمونهبیت بروجردی را نشان می

 
 الف( روابط سید حسین بروجردی با مراجع ثلاث 

تا دی  9892از درگذشت حائری یزدی تا مهاجرت سید حسین بروجردی به قم )بهمن 
(، مدیریت حوزه علمیه قم بر عهده سه تن از مراجع وقت ساکن در قم یعنی سید 9848

  12گرفت.کمری و سید صدرالدین صدر قرار محمدتقی خوانساری، سید محمد حجت کوه
آید که او مایل به جانشینی سید محمد اگرچه از برخی اعمال حائری یزدی چنین بر می

در ایام بیماری که منجر به درگذشت او شد، جای نماز  کهنااست؛ چنحجت پس از خود بوده
 خود در حرم، ساعت و محل تدریس و دفتر شهریه طلاب را به وی تحویل داد )شریف رازی،

داده بود تی پیشتر نیز حائری یزدی، احتیاطات خود را به حجت ارجاع (، ح91 :9884
اری حائری مانع ک(؛ اما با این همه برخی ملاحظات و محافظه14 :9891 زاده علیار،)قلی

 او را به جانشینی خود معرفی نماید.  از آن شد که رسما

                                                 
. دانشنامه جهان اسلام، «سید محمدتقی خوانساری(. »1994) حسینی آهق، زهرهنک. برای آشنایی با این مراجع  .12
دانشنامه ، «کمریسید محمد حجت کوه(. »1999) نژاد، سعیدعدالت؛ المعارف اسلامیة، تهران: بنیاد دائر16ج

دانشنامه ، «سید صدرالدین صدر(. »1044) زاده، محمدرئیس؛ المعارف اسلامیة، تهران: بنیاد دائر12. ججهان اسلام
 المعارف اسلامی.ة، تهران: بنیاد دائر29. ججهان اسلام
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تی سه نفره  أبه هی حائری در روزهای پایانی عمر ترجیح داد امور حوزه پس از خود را
شامل سید محمد حجت، سید صدرالدین صدر به عنوان مسئولان اداری و علمی حوزه، و 
یک تاجر یزدی به نام حاج محمدحسین یزدی به عنوان مسئول امور مالی تفویض کند 

(. پس از درگذشت او، به خواست حجت و صدر؛ دیگر مرجع 44 :9884 )شریف رازی،
محمدتقی خوانساری نیز به این جمع اضافه شد. به این ترتیب مدیریت ساکن در قم یعنی سید 

ای که در تاریخ حوزه علمیه قم به مدت هشت سال بر عهده این سه مرجع قرار گرفت. دوره
 شود. حوزه علمیه قم از آن به دوره مراجع ثلاث یاد می

ریه، برگزاری هایی همچون ایجاد صندوق مشترک شهاگرچه این دوره هشت ساله با طرح
جلسات منظم هفتگی و... به شکلی همگام و همدل آغاز شد اما این همگامی چندان نپایید 

های آشکار و نهان کشید. و اندک اندک به اختلافات ریز و درشت، و در نهایت به دلخوری
بروز اختلافات، اسباب و علل گوناگون داشت: نخستین سبب؛ اشکالات ناگزیر مدیریت 

. در این برهه هشت ساله، مدیریت حوزه قم در یک مرجع و زعیم تمرکز نداشت مشترک بود
لات کرد و مشکساز اختلاف نظرهایی بروز میو طبیعی بود که در شرایط حساس و سرنوشت

آورد که به قول مسلم ملکوتی از شاگردان سیدمحمد حجت، اصلا در هایی به بار میو صحنه
(. سبب دیگر؛ بالا گرفتن اختلافات قومی در 992 :9899 ذری،)ابا شأن آقایان و حوزه نبود

(. از مراجع ثلاث، حجت، آذربایجانی 942 :9811 )بدلا، ها بودمیان طلاب قم در این سال
و خوانساری، فارس بودند. طبیعی بود که در این میان، طلاب ترک، هوادار حجت و طلاب 

ن طلاب که ریشه قومی داشت و در لباس های ایفارس، طرفدار خوانساری باشند. درگیری
گرفت، البته خواه ناخواه دامان مراجع ثلاث را نیز طرفداری از مراجع مورد نظرشان انجام می

 افزود.گرفت و بر اختلافات ایشان با یکدیگر میمی
وضعیت متشتت حوزه قم در عرصه مدیریت که ریشه در عدم تمرکز مدیریت و نیز 

یکدیگر داشت، سبب شد تا بخش وسیعی از فضلا و علمای قم برای سر اختلافات مراجع با 
و سامان دادن به وضعیت حوزه، سعی کنند تا از مسیرهای متفاوتی سید حسین بروجردی را 
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برای مهاجرت به قم اقناع کنند. مراجع ثلاث، علاوه بر دعوت از سید حسین بروجردی، 
که یت و زعامت او به کار گرفتند. چناننهایت سعی خود را برای تحکیم و تثبیت مرجع

سیدصدرالدین صدر، جای نماز خود در صحن حرم حضرت معصومه)س(، و سیدمحمد 
 (. 940: 9814 )دوانی، حجت، مکان و زمان تدریس خود را  به بروجردی واگذار کردند

 راگرچه روابط توام با احترام و حفظ حرمت همواره میان بروجردی و مراجع ثلاث پایدا
الخصوص اطرافیان و ماند اما از سوء عمل برخی از اطرافیان و اعضای بیت این مراجع، علی

توان چشم شد نمیبیت بروجردی که عملکردشان موجب دلخوری و اختلاف میان مراجع می
 گذاشت و زمینهمی تأثیربا یکدیگر  هاآنپوشید. عملکردهایی که خواه ناخواه بر روابط 

ن هایی در کار بود تا میاکرد. به تعبیر سیدحسین بدلا، دستاختلاف و افتراق را مهیا می
از قضا مقداری هم در این کار »مراجع اختلاف بیندازد و گرچه در بسیاری موارد ناکام بود اما 

 (. 949 :9811 )بدلا، «موفق شدند
جویی توان پیط این مراجع بزرگ با یکدیگر میها را در روابرد پای این اختلاف افکنی

کرد. به عنوان نمونه، احتمالا بر اثر همین گونه القائات اطرافیان و اعضای بیوت، بروجردی 
وی )موس دادالله فیض قمی ارجاع در ابتدا مردم قم را برای پرداخت وجوهات و تقلید، به آیت

پیش از او مدیریت و مرجعیت حوزه قم را بر ( نه به مراجع ثلاث که تا 941: 9894 کرمانی،
 ، به تدریج صدر و خوانساری در حوزه به کلی به انزوا کشیده شدندکهآنعهده داشتند. حاصل 

 (. 929 :9891 زاده علیار،)قلی
وضعیت سیدمحمد حجت، اما به نوعی دیگر بود. حجت، اعلم مجتهدین قم تا پیش 

ری از فضلای قم، جانشین مورد نظر و بر حق حائری از ورود بروجردی بود و از نظر بسیا
(. از میان مراجع ثلاث، پس از 999 :9894 )موسوی کرمانی، شدیزدی محسوب می

مهاجرت بروجردی به قم، تنها مرجعیت حجت، به خصوص در آذربایجان حفظ شد و شهریه 
د علمی حجت، البته ش( برقرار ماند. در کنار مقام بلن9889) و نان طلاب او تا پایان عمرش

مسائل قومیتی نیز تا حدی مدخلیت داشت. حجت از خاندان سادات کوه کمر ارسباران و 
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خود، متولد تبریز بود. از این رو بود که علیرغم تثبیت زعامت بروجردی، مرجعیت حجت 
چنان در میان طلاب ترک و نیز در منطقه آذربایجان، پایدار ماند. به همین سبب بود که هم

لیرغم به حاشیه کشیده شدن و منزوی شدن خوانساری و صدر، سیدمحمد حجت، نه ع
منزوی شد و نه مرجعیتش را از دست داد. بنابراین دور از انتظار نبود که بیش از سایر مراجع؛ 
سیدمحمد حجت، هدف تخریب و شیطنت برخی از اطرافیان و اعضای بیت بروجردی قرار 

موضوع در خاطرات اهالی حوزه قم در آن برهه به ثبت  های چندی از اینگیرد. روایت
کید أاست. اگرچه همه این روایات بر احترام متقابل بروجردی و حجت به یکدیگر ترسیده

توانند انکار کنند که عملکرد هواداران، اطرافیان و اعضای بیت این دارند، اما هیچ کدام نمی
شد. به عنوان نمونه میان این دو مرجع بزرگ میدو مرجع؛ خواه ناخواه سبب اختلاف و افتراق 

 کنیم: دو مورد از این خاطرات را نقل می
که اشاره شد سیدمحمد حجت، مکان و زمان تدریس خود را با ورود سید اول؛ چنان

حسین بروجردی به قم در اختیار او گذاشت و خودش در همان مکان اما پس از اتمام کلاس 
افتاد که مسئولان بیت بروجردی، ایشان را تعمدا به کرات اتفاق میکرد. بروجردی تدریس می

ا جآوردند تا شاگردان حجت و خودش مجبور باشند همانبسیار دیرتر به محل تدریس می
(. عملی که با توجه 998: 9890 )کرباسچی، معطل بمانند تا درس  بروجردی به پایان برسد

تمالا نیتی جز شکستن جایگاه و شخصیت نمود و احبه مکرر شدنش، کاملا عمدی می
 حجت نداشت. 

رفت. در این حال درشکه  یک روز در گذر خان، حجت به عیادت یکی از علما می»دوم؛ 
 آید از مرکب پیادهبروجردی از دور نمایان شد. آقای حجت وقتی فهمید که آقای بروجردی می

را مراعات کرده باشد. اما اعضای  شد و به سمت درشکه آقای بروجردی رفت تا احترام ایشان
دفتر و همراهان آقای بروجردی به شکلی دور ایشان را گرفتند تا متوجه حضور آقای حجت 

 «نشود. این قضیه برای مرحوم حجت بسیار ناراحت کننده بود و خیلی برایش گران آمد!
 جا(. )همان
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تا دفتر  چندی بعد، سید محمد حجت در آستانه درگذشتش، اگرچه وصیت کرد
 اش را به زعیم حوزه تحویل دهند؛ اما وصی خود را سید احمد زنجانی قرار دادشهریه

 (. 98: 9891 زاده علیار،)قلی
 

 ب( طرح اصلاح حوزه
ای بود که در ضمیر بسیاری از علمای مند کردن حوزه از آرزوهای دیرینهایجاد انضباط و نظام

وجود داشت. دعوت از بروجردی برای سکونت حوزه پیش از مهاجرت سیدحسین بروجردی 
در قم و رهبری حوزه نیز در واقع به سبب وضعیت متشتت و نا به سامان حوزه بود که ضرورت 

کرد. موضوع اصلاحات حوزه یک رهبری واحد و ایجاد سامان و نظم در حوزه را ایجاب می
 حوزه علمیه قم»گفته بود:  های مهم خود بروجردی نیز بود. از ایشان نقل شده کهاز خواسته

شهری است که در و دروازه ندارد. حوزه به روی اشخاص مختلف باز است. افراد صالح و 
: 9811 )احمدی و دیگران، «ایشوند. ای کاش نظمی بود و برنامهناصالح از هم ممتاز نمی

99 .) 
لای ش گروهی از علما و فض9849بر مبنای همین خواست بود که بروجردی در سال 

حوزه قم را مامور تهیه یک طرح اصلاحی برای اداره امور حوزه قم کرد: افرادی نظیر حاج آقا 
:  9811 )بهبودی، الله خمینی، شیخ مرتضی حائری یزدی، سید محمد محقق دامادروح
(، سید محمدباقر سلطانی 941: 9811 )منتظری، الداری(، میرزا عبدالحسین صاحب929

(. به این گروه هیئت مصلحین 20: 9811 )احمدی و دیگران، زنجانی طباطبایی، سید احمد
این گروه طی جلسات متعددی که در  د.ش( گفته می949: 9811 )منتظری، یا هیئت حاکمه

شد، طرح وسیعی که شامل برنامه امتحانات درسی، مدرسه حاج ملا صادق برگزار می
 )عالمیان، شدمی حوزه و... پرداخت شهریه، اخذ وجوهات، ملاقات اشخاص با زعیم

 (. 929: 9811 )بهبودی، تدوین کردند 9849( را در مهرماه 821: 9810
ظاهرا بروجردی نخست طرح تدوین شده را پذیرفته بود. ایشان طرح را مطالعه و سپس 
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اند و زمانی که شنید سید احمد زنجانی و سلطانی پرسیده بود که آیا همه این طرح را امضا کرده
 هانآاند، از یکی از خادمین خود خواسته بود تا طرح را پیش طبایی در جلسه حاضر نبودهطبا

کنندگان طرح را هم آن را امضا کنند. اما فردای آن روز بروجردی، تدوین هاآننیز برده تا 
کند و با پافشاری برخی از حامیان الاختیار میخواسته و گفت این طرح، من را کاملا مسلوب

(. 24: 9811 )احمدی و دیگران، ح، بروجردی نیز از پذیرش آن به کلی سر باز زدآن طر
 که طرح اصلاحات، آغاز نشده، رها شد. نتیجه آن

تند. دانسبسیاری از ناظران، این موضوع را به القا و تحریک اعضای بیت بروجردی می
 ز اعمال نفوذ اعضایحسینعلی منتظری که خود از نزدیکان بروجردی بوده و موارد بسیاری ا

بیت او را در خاطرات خود بازگو کرده در این مورد نیز بدون اشاره به فرد خاصی، از 
گوید که بروجردی را از پذیرش طرح اصلاح گرانی در بیت مرجع تقلید سخن میوسوسه

الله پشیمان کردند و حتی ایشان را قانع کردند تا حکم صادر شده برای برخی همچون آیت
 (. 941 :9811 )منتظری، ی را پس بگیردخمین

به هرحال اگرچه برخی از موارد طرح اصلاح به خصوص در زمینه ساماندهی 
ر تامتحانات، سطوح و مراحل درسی عملیاتی شد اما بسیاری از موارد آن مسکوت ماند. مهم

ناکام ماندن طرح اصلاح، بذر اختلاف و سردی روابط میان برخی علمای قم مانند  کهآن
 (.24: 9811 )احمدی و دیگران، خمینی و مرتضی حائری یزدی با بروجردی را کاشت

های موردی در خصوص اعمال نفوذ و مداخلات اعضای بیت و اطرافیان نمونه
مورد نیست. در بسیاری از موارد دیگر  بروجردی در دوران زعامت ایشان  محدود به این دو

توان رد پای برخی اعضای بیت او را دنبال کرد. همچون طرح مواردی علیه مرتضی نیز می
: 9814 )دوانی، مطهری که در نهایت منجر به ترک حوزه قم و مهاجرت وی به تهران شد

 )عالمیان، ندن ایشانشین کر(، فشار به علامه طباطبایی برای تعطیلی درس فلسفه و خانه440
الله کاشانی، سردی و (، ایجاد اختلاف و سوءظن شدید میان بروجردی و آیت899: 9810

دگان کننپیشتر از دعوت هاآنقطع رابطه برخی از علمای حوزه با بروجردی در حالی که همگی 
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جا آنو مروجین ایشان بودند و... در مورد امام خمینی حتی نقل شده که دلخوری ایشان تا 
دیگر »آمیز اعضای بیت بروجردی، گفته بود که بالا گرفت که بر اثر برخی رفتارهای توهین

 (. 941: 9811 )منتظری، «گذارمجا ]بیت بروجردی[ نمیهیچ وقت پایم را این
هایی که درباره بیت و اطرافیان بروجردی نقل شده، از کسانی همچون در بررسی روایت

رزا ابوالحسن اشعری، شیخ محمود اردکانی، شیخ محمدعلی حاج محمدحسین احسن، می
 کرمانی، سیدمصطفی خوانساری، میرزا مهدی و میرزا حسین صادقی و حاج احمد خادمی

بیشتر  19،. اما در این میان نام حاج احمد خادمیاستشده( نام برده 984: 9811 )منتظری،
 خورد. تر از دیگران به چشم میو پر رنگ

زاد الله سیدموسی شبیری زنجانی، حاج احمد خادمی بروجردی، خادم خانهبه گفته آیت
ابتدا پدر حاج احمد، خادم آقای بروجردی »الله بروجردی و بزرگ شده بیت ایشان بود. آیت

ق، زمانی که آقای بروجردی مجتهدا از نجف به بروجرد برگشت، 9849بود، یعنی در سال 
ن بود. شنیدم آن زمان حاج احمد، بچه بود و دنبال الاغ آن موقع پدر حاج احمد، خادم ایشا

حاج احمد خادمی، از هر جهت مورد اعتماد بروجردی و در  10.«دویدآقای بروجردی می
 رفت و نفوذ بسیار زیادی در بیت بروجردی داشتحقیقت مسئول دفتر او به شمار می

د که حاج احمد در بیت جا که برخی شاهدان معتقد بودن( تا آن894: 9810 )عالمیان،
 )دوانی، بردزد و از کسی هم حساب نمیبروجردی، فعال ما یشاء بود و حرف اول را می

(. حاج احمد، در کنار اداره دفتر زعیم حوزه، در حکم وزیر خارجه ایشان نیز 499:94:9811
ها تانسخواست پیام بدهد یا با علمای شهرآقای بروجردی به شاه می»بود. به گفته منتظری 

 تظری،)من «فرستادخواست پیغامی بفرستد، حاج احمد را میکاری داشت یا پیش کسی می

                                                 
 .. قم: انتشارات  دلیل مازندگینامه بزرگان مدفون در شیخان کبیر(. 1919) احمدیان، مینا نک.درباره او  .19
 ای اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمالله سید موسی شبیری زنجانی در نشست دورهبیانات آیت .10

 http://www.neshasteasatid.com/node/2240( مندرج در: 1/0/1992)
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9811: 984 .) 
خاطرات بسیاری از نقش و عملکرد حاج احمد خادمی از اهالی حوزه در آن برهه نقل 

وزه ات او بر عملکرد زعیم حتأثیرشده که میزان نفوذ او در بیت سیدحسین بروجردی و حتی 
دهد. در واقع در این خاطرات، هر کدام از اعمال بروجردی که به مذاق اهالی نشان میرا 

اعضای بیت و به خصوص حاج احمد خادمی نسبت  تأثیراست به نوعی به حوزه خوش نیامده
. به عنوان نمونه موضوع شکست طرح اصلاحات حوزه و نیز سردی روابط استشدهداده 
 اندبروجردی را حاصل سوءعمل حاج احمد خادمی دانستهالله الله خمینی با آیتآیت

 (. 442: 9899 )امامی،
از نظر فضلای حوزه، میزان سوءعمل اعضای بیت زعیم حوزه تا آن اندازه  کهآنجالب 

ترین مسائل مطرح شده در طرح اصلاحات حوزه، اعمال تغییرات جدی بود که یکی از مهم
گذاری رتأثیات افراد با مرجع تقلید بود. این برداشت از در اعضای بیت و نحوه و برنامه ملاق

افراد بیت در بروجردی تا آن اندازه بود که بسیاری معتقد بودند تا این افراد تغییر نکنند هیچ 
حرکت اصلاحی در رهبری و اداره حوزه قابل انجام نیست. در موارد متعددی همچون تعطیلی 

معیت فدائیان اسلام و عدم همراهی بروجردی با های فلسفه در حوزه، مخالفت با جدرس
ها حاصل های اسلامی مبارز با رژیم پهلوی و... این اعتقاد رواج داشت که همگی اینحرکت

شود. تلقین اعضای بیت و اطرافیان بروجردی است که در عملکرد و دستورات او متبلور می
ایای گونه به قضنیز بیش و کم همیندهند امام خمینی روایت مختلفی وجود دارند که نشان می

ها پس از (. حتی سال19: 9891 )فراهانی، نگریست و چنین دیدگاهی داشتحوزه قم می
الله سید محسن الله بروجردی نیز امام خمینی در نجف و در دیدار با آیتدرگذشت آیت

ان مرحوم در زم»کید قرار داده و متذکر شده بود که أحکیم، نقش اعضای بیت را مورد ت
های دادند اخبار و واقعیتای اطراف ایشان بودند که اجازه نمیالله بروجردی، مجموعهآیت

موجود در جامعه به اطلاع ایشان برسد و به این جهت ما نسبت به عدم اقدام ایشان در برابر 
 (. 999: 9891 )تبرائیان، «کردیممظالم دستگاه حاکم، حمل بر صحت می
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رد، حاج احمد خادمی که متنفذترین عضو بیت زعیم حوزه به شمار در تمام این موا
جا که یکی از شاگردان امام خمینی ها قرار داشت. تا آنرفت در مرکز انتقادات و نارضایتیمی

اگر آقای بروجردی این حاجی احمد را بیرون »این جمله را از ایشان نقل کرده که گفته بود 
  12«.کنیمر میکند ما حتی برای آقا ظرف آب پ

حاج احمد خادمی نیز همانند سلف خود، میرزا مهدی بروجردی پس از درگذشت 
الله بروجردی، به انزوا کشیده شد و بعد از زعیم بزرگ حوزه، او نیز چندان نپایید و مدتی آیت

ش درگذشت. میزان نارضایتی از او نه فقط در منزوی شدنش که در مراسم 9848بعد در سال 
 وقتی حاج احمد فوت کرد، مراجع»اش نیز نمود یافت. به نوشته یکی از ناظران ازهتشییع جن

الله بروجردی در تشییع او حاضر شدند ولی تا رسیدن به حرم حضرت قم به احترام آیت
معصومه یکی پس از دیگری رفتند. به طوری که وقتی جنازه وارد صحن شد شخص مهمی 

 (. 419:94:9811 )دوانی، «باقی نمانده بود
؛ هرچند کهآنبایست توجه داشت: نخست با تمام این احوال، به چند نکته مهم می

توانست بر عملکرد مرجعیت نیز اثرگذار باشد، اعضای بیت و حسن یا سوءعمل ایشان، می
 پذیری از اعضای بیتش تقلیل داد.تأثیرتوان تمام عملکرد مرجع بزرگ را به با این همه نمی

نه سید اند. برای نموکید نهادهأشاهدان عینی آن برهه نیز بر این نکته، انگشت ت که برخیچنان
جمله ای از میزان اقتدار و نحوه رفتار  بروجردی با اعضای بیت و منحسین بدلا با ذکر خاطره

خواهم بگویم حاجی احمد هم می»... کند که حاج احمد خادمی به این نکته اشاره می
نداشت و ایشان در همه حال استقلال  تأثیررسید در آقای بروجردی ر میقدرها که به نظآن

کنم که حاجی احمد در حدود خواهم نفی کرد. البته من این احتمال را نمیخود را حفظ می
اختیاراتی که داشت بعضی مسائل را به سلیقه خودش تنظیم کند و به محضر آقا برساند یا از 

                                                 
با خبرگزاری تسنیم. مورخ  _نماینده امام خمینی در سوریه_ الله سید احمد واحدی جهرمیمصاحبه آیت .12
 ( 2/1/1042)تاریخ بازدید  21/0/1996
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اید یا کسانی را راه دهد. اما اساسا خاصیت قدرت و سیاست ورود برخی افراد جلوگیری نم
 ؛ اعمال نفوذکهآن(. دوم 999: 9819 )بدلا، «این است که گاهی توام با خطا و اشتباه است

یافت. یای بازتاب مگذاری اعضای بیت در جامعه حوزوی به شکلی بسیار تشدید شدهتأثیرو 
مام های بروجردی به تپذیریتأثیری اعضای بیت و هاگذاریتأثیربدین معنا که نمود برخی 

یافت. در نتیجه هر تصمیم یا عملی از سوی زعیم حوزه عملکردهای ایشان تسری و تعمیم می
آمد، خواه ناخواه به حساب نفوذ و تلقین اعضای بیت و که به مذاق برخی خوش نمی

ایت افزود. در نهعلیه او میشد و بر میزان تبلیغات منفی الخصوص حاج احمد نوشته میعلی
شائبه حاج احمد توان زحمات و خدمات بیها نمیبا استناد به همان خاطرات و روایت

خادمی و سایر اعضای بیت سیدحسین بروجردی به حوزه و طلاب و علمای آن، در این برهه 
ور داشته و ها در حوزه حضرا نادیده انگاشت. به عنوان نمونه علی دوانی که خود در این سال

است، اگرچه مواردی از شیطنت و سوءعمل از شاگردان آیات بروجردی و خمینی نیز بوده
اعضای بیت زعیم حوزه و به خصوص حاج احمد خادمی را متذکر شده اما در نهایت در 

الله فقید، من شخصا از اطرافیان آیت»شود که تر متذکر میتر و البته منصفانهقضاوتی وسیع
بتوان در یک قضاوت منصفانه به آن ایراد شرعی گرفت سراغ ندارم. مگر مواردی که کاری که 

از حاج احمد خادمی نسبت به امام خمینی دیدم. ولی همین حاج احمد، شاید بیشترین کار 
 هاالله فقید به دوش او بود. او به تهران و شهرستانرا برای حوزه انجام داد و عمده کار آیت

داد. هیچ کس نتوانست از لحاظ آورد و تحویل میل امانت وجوهات را میرفت و در کمامی
ای دور مرجعی را با این وضعی که مالی ایرادی به او وارد سازد. طبیعی است که وقتی عده

گیرند که هر کدام توقعی گیرند و دائما در مقابل هزاران ارباب رجوع قرار میحکفرماست می
شوند و انجام داد، کم حوصله می هاآنتوان به دلخواه ا هم نمیر هاآندارند و بسیاری از 

بودن به خود « اطرافی»کنند و همین عنوان اخلاق تندی که حالت ثانوی خواهد شد پیدا می
آورد... اطرافی بودن با وضعی که معمول است، کار شاق و گیرد و انتقادات را به دنبال میمی

گیرند. این همه از معرض هرگونه اعتراض و تهمت قرار میای است و همه در ناراحت کننده
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زدند ولی حتی یک بار سندی ارائه ندادند گفتند و به وی تهمت میحاج احمد خادمی بد می
ردی الله بروجاست... ایراد مهم به اطرافیان آیتالله فقید یا حوزه خیانت کردهکه وی به آیت

درست  هاآنهای مصلحین به آقا برسد و اگر کسی با گذاشتند درست خواستهاین بود که نمی
 «ندرفتنشین کردن او پیش میافتادند و تا طرد وی از حوزه یا خانهکرد، با وی در میتا نمی

 (. 419:94:9811 )دوانی،
 

 سید محسن حکیم اللهبیت آيت. 3. 4
اگرچه غالبا اعلمیت فقیه بزرگ  9840پس از درگذشت سیدحسین بروجردی در فروردین 

الله سید محسن طباطبایی حکیم مورد قبول جامعه حوزوی شیعی بود، اما نجف یعنی آیت
 زعامت و رهبری ایشان بر حوزه قم چندان محقق نشد. 

احمد خوانساری از الله سیدهایی برای مهاجرت آیتدر قم، پس از  بروجردی، تلاش
هایی که با مخالفت تهران به قم و پذیرش زعامت حوزه قم از سوی او صورت گرفت. تلاش

(. 999-48: 9409 )فروغی و رفیعی، برخی و در نهایت عدم قبول خوانساری به نتیجه نرسید
در نهایت زعامت حوزه قم، بر مبنای تقبل پرداخت شهریه، بر عهده آیات سید محمدرضا 

ی الله نجفگلپایگانی، سید کاظم شریعتمداری و سیداحمد خوانساری قرار گرفت. آیت
الله خمینی ( البته چندی بعد آیت18: 9814 )بهبودی، مرعشی هم نان طلاب را تقبل کرد

 نیز با شروع پرداخت تقسیمی و سپس شهریه به این جمع اضافه شد. 
ات غیر قابل انکار تأثیرذ اعضای بیت و در این دوره نیز روایات متعددی از اعمال نفو

است. این روایات غالبا در نقد عملکرد این بر عملکردهای این مراجع به ثبت رسیده هاآن
 در ضدیت یا عدم همراهی با نهضت انقلابی ایران است.  هاآنمراجع و بیوت 

داد تا زمان رحلتش در خر 9840الله سید محسن طباطبایی حکیم، از فروردین آیت
؛ زعیم حوزه نجف و از نظر بسیاری از شیعیان، اعلم فقهای شیعه به شمار بود. حکیم، 9841

 های ایالتی و ولایتیاگرچه در اوایل نهضت مبارزاتی امام خمینی؛ همچون لایحه انجمن
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( نه فقط 9844) خرداد 92( و قیام 9844)نوروز ش(، واقعه حمله به مدرسه فیضیه9849)
ه که یاریگرانه و پشتیبان داشت، اما این همدلی چندان نپایید و حکیم به برخوردی همدلان

تدریج از انقلابیون و حرکت انقلابی ایران فاصله گرفت. شاگردان و پیروان امام خمینی این 
از  دانستند. نام دو نفرفاصله گرفتن را نتیجه عملکرد اعضای بیت سیدمحسن حکیم می

اد صاحب نفوذ و عوامل اصلی سوءتفاهم، فاصله و جدایی اعضای بیت حکیم به عنوان افر
 . 14و سید ابراهیم طباطبایی یزدی 16خورد: شیخ محمد رشتیدر روایات بیشتر به چشم می

شیخ محمد رشتی، خادم سیدمحسن حکیم و در واقع مسئول امور مالی و مدیر اجرایی 
 استشدهست سید حکیم نام برده (. از او به عنوان دست را949: 9891 )تبرائیان، بیت او بود

های کننده امور بیت بود و بر رفت و آمدها و ملاقات(. رشتی، تنظیم990: 9894 )ملکی،
هایی حتی نقل شده که در محضر حکیم، زعیم حوزه نجف، نظارت داشت. در روایت

کرد که چه کسی سخن بگوید و بعضا از سخن گفتن برخی افراد ممانعت مشخص می
 کرد. می

 سید ابراهیم طباطبایی یزدی، نوه مرجع بزرگ پیشین، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی
)صاحب عروه( و داماد حکیم بود. از او به عنوان یکی از مشاورین سیاسی حکیم نام برده 

 کرد. شده که نفوذ زیادی بر او داشت و رفت و آمدهای بیت را کنترل می
نفر در بیت سیدمحسن حکیم وجود دارد. عمید  روایات مختلفی از نقش و نفوذ این دو

کند که برای دیدار سیدمحسن حکیم به ای نقل میزنجانی از روحانیون انقلابی در خاطره
شود او از طرفداران خمینی و مبارزین علیه رود اما شیخ محمد رشتی که متوجه مینجف می

و در جواب اعتراض عمید زنجانی دهد رژیم پهلوی است، به او اجازه ملاقات با حکیم را نمی

                                                 
های . مشهد: بنیاد پژوهشمشاهیر مدفون در حرم رضوی(. 1911) زنگنه، ابراهیم نک.درباره شیخ محمد رشتی  .16

 .101-2اسلامی. صص
. تهران: مرکز اسناد خفتگان آستان علوی(. 1044) تبرائیان، صفاءالدین نک.درباره سیدابراهیم طباطبایی یزدی  .14

 .اسلامیانقلاب 
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 (. 949: 9811 )حاجی بیگی کندری، «ها به شما نرسیده...این غلط»گوید به او می
الله حسینعلی منتظری که معتقد بود اطرافیان، ذهن حکیم را نسبت به امام خمینی آیت

 11رود.اند، در سفری به نجف به دیدار سیدمحسن حکیم میملکوک و مخدوش کرده
ای نسبتا طولانی، در مورد شخصیت امام خمینی، منش و عملکرد و دلایل ری، در جلسهمنتظ

کند که حکیم تا حد زیادی مجاب شد و به دهد. منتظری نقل میو شیوه مبارزه او توضیح می
. پس از پایان جلسه حکیم اتاق را ترک استشدهرسید که نظر ایشان کاملا عوض نظر می

 «الله خمینی را به آقای حکیم شناساندیمآیت» کهاینکرد. منتظری و همراهش، خوشحال از 
ه این آقازاد«. الله حکیم وارد شد. ایشان آقازاده یکی از مراجع بودیکی از حواریین آیت»که 

ی است شروع به بدگویی از امام شود منتظری از شاگردان و یاران خمینکه متوجه میهمین
بور که منتظری با ناراحتی مجکند. چنانآمیزی از ایشان یاد میخمینی کرده و با تعبیر توهین

ای که از حواریون حکیم (. ظاهرا منظور از آقازاده494: 9811 )منتظری، شودبه ترک آنجا می
 بوده، سید ابراهیم طباطبایی است.

که ذکر شد در خاطرات منتظری نقل شده، اما شیخ صادق  اگرچه این روایت به شکلی
 کند. خلخالیخلخالی، این خاطره را به شکل تند و تیزتری به نقل از منتظری روایت می

الدین انواری که به جرم نویسد که در این جلسه، آقای منتظری درباره کسانی همچون محیمی
رفت نیز صحبت می هاآناحتمال اعدام  مشارکت در ترور حسنعلی منصور در زندان بودند و

 دامادِ آقای حکیم که» کند. اما  هاآنکرده تا حکیم را متقاعد به پا در میانی برای استخلاص 
. یعنی «…سَیدنا لا تَتَدَخّل»پا روی پایش انداخته بود، رو به ایشان کرد و با صدای بلند گفت: 

اقچی و تروریست هستند که به زندان ها یک مشت قاچآقای ما شما دخالت نکنید. این
 (. 999: 9811 )خلخالی، اندافتاده

کند که پس از این دیدار چند روزی در نجف و در منزل میرزا منتظری در ادامه روایت می
از »اند اما حسن صافی جلوس داشته و در این مدت بسیاری از علما و فضلا به دیدار او آمده

                                                 
 . 1900تا مهر  1909است یعنی در فاصله آبان الله خمینی در ترکیه انجام شدهاین سفر در زمان تبعید آیت .11
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 های من را گوشآن شب آقای حکیم خیلی حرف کهاینامد. با بیت آقای حکیم یک نفر هم نی
( و 492: 9811)منتظری،  «دادند، معلوم شد که باز دوباره مطالبی را به ایشان گفته بودند

 ظاهرا دوباره نظر ایشان برگشته بود!
امام خمینی نیز در همان روزهای نخست تبعید به عراق و در بازدید از سیدمحسن حکیم 

اطلاعی و در نتیجه عدم همراهی حکیم با نهضت انقلابی بر بی هاآن تأثیریت ایشان و مسئله ب
ایران را گوشزد کرده بود. بنابر روایت شاهدان این دیدار، امام خمینی به زعیم حوزه نجف گفته 

های صالح، خبیر و دلسوز به اسلام انتخاب شما خوب است اطرافیانتان را از انسان»بود: 
افتد، به طور صحیح به عرض شما برسانند. ای که در عالم تشیع اتفاق میهر مسئلهکنید تا 

شما که الان در مقام پرچمدار شیعه هستید، یک مقام حساسی دارید و باید کسانی که در  
رساندند حتما اقدامات شما اطرافتان هستند، مسائل را به شما برسانند که اگر درست می

آید و به (. مطلبی که به مذاق حکیم خوش نمی14: 9898دی، )رشی «تر بودخیلی جدی
کشد و در نهایت بحثی میان دو مرجع در باب فایده یا عدم فایده مبارزه با رژیم پهلوی می

شیخ نصرالله خلخالی با خنده و شوخی، میانه بحث را جمع کرده و مانع بروز دلخوری و 
  19شود.نزاع در این دیدار می

ن دست درباره بیت سیدمحسن حکیم فراوانند اما با این همه همچون موارد روایاتی از ای
وضوع باید مبایست محتاط بود. بدین معنا که نمیمی هاآنپیشین، در تعمیم و مطلق کردن 

عدم همدلی و همراهی مرجع و زعیمی همچون حکیم را صرفا به سوءعملکرد اعضای متنفذ 
عدم همراهی از سوی حکیم و نیز سایر مراجع بزرگ  بیت ایشان تقلیل داد. در خصوص این

 بایست توجه داشت:نجف با مبارزان انقلابی ایران به دو نکته مهم می
؛ نگاه حوزه نجف به ایران و رژیم سلطنتی ایران با نگاهی که در داخل ایران کهآننخست 

                                                 
گزارش تفصیلی این دیدار براساس نامه شیخ نصرالله خلخالی به یکی از ماموران ساواک در اسناد این سازمان  .19

)به روايت  سیر مبارزات امام خمینى در آينه اسناد(. 1916) نیموسسه تنظیم و نشر آثار امام خمی نک.) است.آمده
 .241-14. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. صص 9جساواک(. 
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من جمله  هاآن وجود داشت به کلی متفاوت بود. در خارج از ایران نگرش شیعیان و علمای
علمای نجف به محمدرضا شاه و رژیم پهلوی به عنوان تنها حکومت و تنها پادشاه شیعه 

با نظام پادشاهی ایران و شخص محمدرضا شاه، بیش و کم  هاآنمذهب جهان بود و همه 
(. منتظری به این نکته اشاره 894 :9811 منش،)بصیرت احساس نزدیکی و علاقه داشتند

گفت کند که حکیم در جواب اعتراض به او برای عدم همراهی با مبارزات علیه شاه، میمی
ایران، تنها کشور شیعه جهان و جایگاه فقه صادق آل محمد است و پادشاه آن شیعه است و »

 (. 929 :9811 )منتظری، «یید کنیمأها را تما در مقابل دیگران باید این
در آن زمان، فضای سیاسی جهان میان دو قطب چپ و راست در نوسان بود. از نظر 

جمله سیدمحسن حکیم، سلطنت پهلوی سدی بود که از هدم و مراجع شیعی نجف و من
کرد. از این نظرگاه، او خود را ملزم نابودی جهان تشیع به وسیله کمونیسم نگاهبانی می

ظ و حف هاآنبه عملکرد شاه و رژیم او، روابط خود را با  دانست که علیرغم تمام انتقاداتشمی
و  داشتن شاه در جایگاه حافظهراسی و تلاش برای نگهاین سد را تقویت نماید. این کمونیسم

نگهبان مذهب رسمی ایران در این جمله سیدمحسن حکیم خطاب به برخی معتمدین خود 
بودند، آشکار است. حکیم در پاسخ به افرادی که که از ایران به عراق رفته و با او ملاقات کرده 

آخر این چه اصراری است که »گوید خواهان اعتراض او به شاه و بازخواست او هستند می
اعلیحضرت را عالما و عامدا به طرف کسانی و دستجاتی که آغوششان را برای پذیرفتن 

(. 1/498: 9899مینی، )موسسه تنظیم و نشر آثار امام خ« اند هول دهماعلیحضرت گشوده
واقعیت آن است که از زمان انقلاب مشروطه به بعد، به تدریج در الگوی اندیشه و مکتب 

آل، اما مقبول و مورد حمایت سیاسی نجف، نظام سلطنت مشروطه به عنوان نظامی اگرنه ایده
ن مرجعی همچون سیدمحس کهاین(. بنابراین انتظار 441 :9819 جا افتاده بود )بشارت،

حکیم، با شدت و اشتیاقی همچون امام خمینی با رژیم پادشاهی ایران درافتد، چندان انتظار 
 توان آن را صرفا به نفوذ اعضای بیت فروکاست. قابل قبولی نیست و نمی

؛ در عملکرد غیر همدلانه مراجع بزرگ نجف با مبارزات سیاسی داخل ایران، کهآندوم 
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ی بیت و اطرافیان، از نقش روحانیون و علمای داخل ایران نیز در کنار اثرگذاری و نفوذ اعضا
پوشی کرد. منتظری که خود بر نقش اطرافیان و اعضای بیت در نگرش و توان چشمنمی

ز یکی کند.  وی اکید کرده، در عین حال به این نکته بسیار مهم نیز اشاره میأعملکرد حکیم ت
ند که هنگامی که ایشان به آقای حکیم اعتراض کاز روحانیون طرفدار امام خمینی نقل می

الله حکیم کند که چرا شما نسبت به آقای خمینی موضع همدلی و همکاری ندارید، آیتمی
های نفر از علمای مهم شهرستان 41نامه از  41ها را بیاورید. به خادمش گفت: آن نامه»

های خمینی را شما گول حرف نوشته بودند: هاآنمختلف ایران پیش آقای حکیم بود که در 
 ای معرفی کرده بودند! ( و طرفداران امام را مشتی توده499 :9811 )منتظری،« نخورید...

علاوه بر دو نکته ذکر شده، موردی دیگر را نیز باید افزود. مورد اخیر لزوما به اختلاف 
ان دهد که میمی شود. تدقیق در برخی روایات بازمانده نشانهای سیاسی مربوط نمینظرگاه

آیات حکیم و خمینی، علاوه بر اختلاف مشرب سیاسی، اختلافات علمی نیز جدی 
آورد که پس از درگذشت سیدحسین بروجردی و مطرح شدن است. منتظری به یاد میبوده

افرادی برای تصدی مرجعیت، در دیداری با امام خمینی، نظر ایشان را درباره سیدمحسن 
الله ام ولی اگر آیتمن آقای حکیم را ندیده»دهد: خمینی پاسخ می پرسد. امامحکیم می

 ،)منتظری« ( باشد، خیلی چیز مهمی نیستمستمسک )العروة الوثقىحکیم فقط همین 
ترین اثر سیدمحسن حکیم نیز از دید امام خمینی چیز ( در روایت منتظری، مهم949 :9811

ویژه پس از طرح هار نظرهای علمای نجف بهها و اظگیریاست. متقابلا موضعمهمی نبوده
نیز نشانی است از  24(9849های ولایت فقیه توسط امام خمینی در نجف )بهمن درس

 اختلافات علمی جدی به موازات اختلاف در مشرب سیاسی.   
بر عدم  هانآ تأثیربنابراین در بررسی نقش و میزان نفوذ اعضای بیت سیدمحسن حکیم و 

                                                 
گاهی از برخی از این اظهار نظرها  .24 الاسلام سید خاطرات حجه(. 1946) اکبرمحتشمی، سید علی نک.برای آ

. نهضت امام خمینى(. 1919) سازمان تبلیغات اسلامی و روحانی، سیدحمید. تهران: حوزه هنری اکبر محتشمىعلى
 .پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامیدفتر اول. تهران: بنیاد تاریخ
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گویی و بایست دچار آفت اغراقهمراهی زعیم حوزه نجف با نهضت انقلابی ایران، نمی
بزرگنمایی شد و استقلال اندیشه و عمل یک مرجع بزرگ را یکسره دچار خدشه کرده یا نفی 

 نمود. 
 
 21نتیجه

و و مثابه دفتر کار اتوان گفت که بیت مرجع تقلید بهبندی مباحث مطرح شده میدر جمع
جوع مقلدین، صاحبان وجوه، شاگردان، طلاب و فضلا، و البته ارباب سیاست و محل ر

حکومت است. به هر میزان که مرجعی، شأن زعامت را احراز کند، طبیعتا بر قدرت دینی و 
شود. بدیهی است که با افزوده شدن بر مراتب زعامت مرجع؛ اجتماعی او نیز افزوده می

ی یافته، بر تعداد مقلدین افزوده شده و در نتیجه گردش نهادهای تحت مدیریت او نیز فزون
 یابد.  گذاری او بر حوادث اجتماعی نیز افزایش میتأثیرمالی مرجع و توان 

طبیعی است که در چنین وضعیتی، تمشیت امور مرجعیت، به سیاق سنتی و انفرادی 
قسیم د بود. تناممکن شده و نیاز به بسط و گسترش کمی و کیفی بیت مرجع تقلید خواه

برد. در تخصصی امور بیت مرجع تقلید، نیاز به نیروی انسانی معتمد و قابل اتکا را بالا می
نتیجه مرجع تقلید که دیگر توان رسیدگی انفرادی به چنین حجمی از امور را ندارد، سعی 

                                                 
های متعددی تلاش پژوهان به آن در قالب طرحهای اخیر با گسترش تاریخ شفاهی و اقبال عمومی تاریخدر دهه .21

آوری و تدوین گردد. بر پژوهشگران علمیه و تاریخ انقلاب اسلامی جمع ت، حوزهاست تا تاریخ شفاهی روحانیشده
 سسه تنظیم و نشر آثار امامؤتاریخ معاصر پوشیده نیست که در این میان دو موسسه مرکز اسناد انقلاب اسلامی و م

مام خمینی و انقلاب خمینی )در قالب انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، نشر عروج و پژوهشکده ا
اسلامی( بسیار پر کارتر از دیگران بوده و اغراق نیست اگر گفته شود که غالب آثار تاریخ شفاهی و خاطرات در این 

ند همان_است. در نتیجه رجوع به آنان برای هر پژوهشی در این حوزه حوزه به همت این دو موسسه تدوین و منتشر شده
های خاص خود را سسات رویکردها و نگرشؤ. بدیهی است که هر کدام از این مامری ناگزیر است _پژوهش حاضر

گاهی از این موضوع و نگاه نقادانه به این متون دارند که خواه ناخواه در آثار آنان متجلی و بازنمایی می شود. در نتیجه آ
 بایست از واجبات  کار هر پژوهشگری باشد.  همانند هر متن دیگری می
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اره دکند با تفویض امور به فضلای مورد اعتماد خود، امور مرجعیت را به بهترین شکلی امی
 نماید.

انباشت قدرت در بیت مرجع تقلید، و عدم توانایی او در رسیدگی مستقیم به همه امور، 
الیزه توانند با کانبرد و این اعضای متنفذ میخواه ناخواه قدرت برخی اعضای بیت را بالا می

 رتأثیکردن ارتباطات و اطلاعات اجتماعی یک مرجع، تا حد زیادی بر روابط و عملکرد او 
هایی که به درخت اصلی شود. پیچکبه پیچک تعبیر می هاآنبگذارند. افرادی که از 

رسند که حتی درخت اصلی را ای میکنند و گاه به مرحلهچسبند و از شیره آن ارتزاق میمی
 کنند.هم خشک می

ات ترین موضوعمثابه یکی از مهماز این روست که موضوع بیوت مراجع تقلید همواره به 
شود. با این همه، در بررسی بیوت مراجع تقلید شناسی مرجعیت مطرح میر حوزه آسیبد

بایست مسیر بزرگنمایی و اغراق را پیمود و استقلال رای شیعه و نقش اعضای این بیوت، نمی
تری و استقلال عمل یک مرجع را به کلی نفی کرد. در این گونه بررسی قطعا باید در پهنه وسیع

، ای که هم شرایط زمانی و مکانیرا به تماشا نشست. پهنه هاآنو کارکرد و نقش تصویر بیوت 
 رد.  گیو هم نوع اندیشه و نوع نگاه یک مرجع تقلید شیعه را در برابر حوادث واقعه در بر می
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 کتابنامه
 اسلامی.. تهران: مرکز اسناد انقلاب الله مسلم ملکوتىخاطرات آيت(. 9899اباذری، عبدالرحیم )

های ويژه مجله حوزه با شاگردان چشم و چراغ مرجعیت: مصاحبه(. 9811) احمدی، مجتبی و دیگران
 . قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.الله بروجردیآيت

قم: نشر شهید  ماجرای علامه و انقلاب؛ تقابل يا حمايت؟.(. 9409) آهنگر، رضا و وحید خضاباکبری
 کاظمی.

 . تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.الله مسعودی خمینىخاطرات آيت(. 9899امامی، جواد )

 . تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.الله امینىخاطرات آيت(. 9814امینی، ابراهیم )

. قم: دفتر الله العظمى بروجردیشکوه فقاهت: يادنامه آيت(. 9811آصفی، محمدمهدی و دیگران )
 اسلامی حوزه علمیه قم.تبلیغات 

 . تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.هفتاد سال خاطره(. 9811بدلا، سید حسین )

. آرشیو موسسه تنظیم و نشر آثار خاطرات منتشر نشده دکتر محمود بروجردیتا(. )بی بروجردی، محمود
 امام خمینی.

 نشگاه امام صادق.. تهران: دااصول و مبانى مکتب سیاسى نجف(. 9819بشارت، مهدی )

فرهنگى روحانیون در  –علما و رژيم رضاشاه؛ نظری بر عملکرد سیاسى (. 9814منش، حمید )بصیرت
 . تهران: نشر عروج.2. چ5033تا  5031های سال

 .حوزه نجف و تحولات سیاسى ايران: از جنبش مشروطه تا انقلاب اسلامى(. 9811) منش، حمیدبصیرت
 مینی و انقلاب اسلامی.تهران: پژوهشکده امام خ

 های سیاسی.. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش4. چالف لام خمینى(. 9811الله )بهبودی، هدایت
 های سیاسی.. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش4. چشرح اسم(. 9814) همو

 حکیم.العظمى سیدمحسن اللهاحیاگر حوزه نجف؛ زندگى و زمانه آيت(. 9891تبرائیان، صفاءالدین )
 تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

. الاسلام و المسلمین عباسعلى عمید زنجانىخاطرات حجه(. 9811حاجی بیگی کندری، محمدعلی )
 تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

 . تهران: امیرکبیر.4. چتشیع و مشروطیت در ايران و نقش ايرانیان مقیم عراق(. 9894حائری، عبدالهادی )

تهران: نشر  های انقلاب.الله خلخالى؛ اولین حاکم شرع دادگاهخاطرات آيت(. 9811لی، صادق )خلخا
 سایه.
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 الله بروجردی. تهران: نشر مطهر.(. زندگانی زعیم بزرگ آیت9814دوانی، علی )

 . تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.الله سیدهاشم رسولى محلاتىخاطرات آيت(. 9898احمد ) رشیدی،

تهران:  دو راهى روحانیت: جستارهايى درباره مرجعیت شیعه در ايران معاصر.(. 9819رضوی، کمال )
 )مطالعات فرهنگ شیعی(. سرو

 .29-94. صص 9814، تابستان فصلنامه حوزه«. مرجعیت، خطرها و هشداره(. »9814) رضوی، عباس

الله ی بیدهندی. قم: کتابخانه آیت. تصحیح: ناصر باقرآئینه دانشوران(. 9814ریحان یزدی، علیرضا )
 مرعشی نجفی.

 . تهران: کتابفروشی اسلامیه.آثار الحجه(. 9884شریف رازی، محمد )

 . تهران: نشر عروج.پورالاسلام فردوسىخاطرات حجه(. 9891) بخشحسینی، فرامرز و رحیم روحشعاع

. صص 40. سال هفتم. شماره هفصلنامه حوز«. الله صانعیمصاحبه با آیت(. »9891صانعی، یوسف )
29-82. 

. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 4. چتکوين نهاد مرجعیت تقلید شیعه(. 9819صبوریان، محسن )
 ارتباطات.

ران: . تهالعظمى بروجردیاللهرايت دين؛ بررسى انديشه و رفتار سیاسى آيت(. 9810اکبر )عالمیان، علی
 مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

سلسله موی دوست: خاطرات دوران تدريس امام خمینى به نقل از شاگردان، (. 9891فراهانی، مجتبی )
 . تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.4. چدوستان و منسوبین

های نخستین حوزه علمیه زندگى فردی ناشناخته؛ سال(. 9409فروغی، محمدحسین و محمدامین رفیعی )
 . قم: نشر شهید کاظمی.محمد حجتى بروجردیقم به روايت شیخ 

 (. مراجع ثلاث. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.9891زاده علیار، مصطفی )قلی

 . تهران: کتابخانه مرکزی.فوائد الرضويه فى احوال علماء المذهب الجعفريهق(. 9891قمی، شیخ عباس )

تهران: مرکز اسناد  )تاريخ حوزه علمیه قم(.تاريخ شفاهى انقلاب اسلامى(. 9890کرباسچی، غلامرضا )
 انقلاب اسلامی.

 . قم: دارالحکمه.الله موسسآيت(. 9814کریمی جهرمی، علی )

 .9891. تیر 28. شماره نامه شهروندهفته«. به فقیه گلپایگانی رجوع شود(. »9891گلپایگانی، سیدجواد )

 . تهران: شرکت سهامی انتشار.روحانیت بحثى درباره مرجعیت و(. 9849مطهری، مرتضی و دیگران )

 . تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.الاسلام محمد سمامىخاطرات حجه(. 9894ملکی، علی )
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 جا: بی نا.. بیالعظمى منتظریاللهخاطرات آيت(. 9811) منتظری. حسینعلی
ينه اسناد )به روايت ساواک(. سیر مبارزات امام خمینى در آ(. 9899موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )

 . تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.1جلد 

. تهران: مرکز اسناد الله سید حسین موسوی کرمانىخاطرات آيت(. 9894موسوی کرمانی، سید حسین )
 انقلاب اسلامی.
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ي يخى نظر گیلان و  با آن پیوند و گوران مینورسکى درباره هبازخوانى و نقد تار
يای خزرکناره  1های در

 2اسماعیل شمس
 ، ایرانتهران ،دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ،گروه  استادیار

 
 چکیده

اند که با روایت منابع های گوناگونی درباره گوران مطرح کردهشناسان نظریهاخیر برخی شرقدر صد سال 
شناسان این دوره ولادیمیر مینورسکی ترین شرقتاریخی عربی و فارسی همخوانی ندارند. یکی از برجسته

کادمیک و عمومی داشته است. نظریه مینورسکی بر سه مبنای است که نظریه او بازتاب زیادی در محافل آ
از گیلان و دیلمان به کردستان؛ و وجود زبان مستقل گورانی بنیان  هاگوراننفی هویت کردی گوران؛ مهاجرت 

. هدف این مقاله که با روش تاریخی نوشته شده، بازخوانی و نقد مبانی این نظریه از منظر استشدهنهاده 
ی منابع به اگرا و گزینش سلیقهدهد که مینورسکی با نگاهی تقلیلان میهای پژوهش نشتاریخی است. یافته

های زیادی در نظریه او ها پرداخته و همین کار سبب بروز تناقضتفسیر مطلوب و دلخواه خود از آن
کید بر کردبودن استشده  هاورانگ؛ بر همین اساس مشخص شد که برخلاف نظریه او منابع تاریخی ضمن تأ

 اند.قیقی مبنی بر مهاجرت آنان از سواحل دریای خزر ارائه ندادهشواهد د
 

 مینورسکی، گوران، گیلان، کرد. شناسی،شرقها: کلیدواژه
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 مقدمه
شناسانه آن به بخشی از مردم کندوله در شمال غربی کرمانشاه، باجلان گوران در تعبیر شرق

صارلی و باجوران در موصل،  در اطراف سرپل زهاب، قصر شیرین و دشت گرمیان، شبک،
های های جنوب شرقی ترکیه و هورامان در نوار مرزی ایران و عراق در استانزازا در برخی استان

شود که گویش آنان با دیگر مردمان کرد اطرافشان تا حدودی کرمانشاه و کردستان گفته می
وران و پیوند آن با گ خاستگاه و تبار درباره. (Mackenzie, 2002, vol.11متفاوت است )

 نبودن کرد مدافع نخست دیدگاه :استشده مطرح شناساندیدگاه از سوی شرق سه کرد
 شکل به بار نخستین که است دیلمیان خزر و دریای سواحل اقوام با هاآن پیوند و هاگوران

 یا مهاجران از بخشی و نیستند کرد هاگوران شد. به باور او ارائه مینورسکی توسط گسترده
 ادغام کردی جامعه در متأخر دوران در و رفته کردستان به ایران از شمال که هستند مهاجمانی

 اهل به را گورانی مکتوب ادبیات بنیان (. مینورسکیMinorsky, 1943: 75-76) اندشده
 دینی، زبان بر افزون و یافته عمومیت بعدها گورانی که کندمی اضافه و دهدمی نسبت حق

 از فهرستی او .استشده تبدیل هم مسلمان کردهای ادبی زبان به حق اهل حماسی و غنائی
کید و دهدمی ارائه را حوزه سه هر در گوران شفاهی ادبیات آثار  ادبیات این که کندمی تأ

 نامید گورانی ادبیات را آن باید و نیست کردی اما ؛استشده کتابت کرد شاعران توسط هرچند
(Ibid, 89-95.)  دیدگاه مینورسکی را بیش از هر کس دیگری مکنزی و گارنیک آساطریان

نظر مکنزی جغرافیای گویشوران گورانی در  از. (Asatrian, 2009: 61) اندپیگیری کرده
ای در دریای زبان کردی است مثابه جزیرهبه یان کردزبانان محاصره شده و عملام
(Mackenzie, 2002: Avouraman, vol.3.)  زبان گورانی هم برگرفته از گویش مردم نام

روستای گوران کنونی در استان کرمانشاه است، اما مهد اولیه گویشوران آن، کناره دریای خزر 
است و آنان در زمانی نامشخص به مناطق کنونی خود مهاجرت کرده و بعدها تحت بوده

 (.Mackenzie, 2002: vol.11اند )تأثیرزبان کردی قرار گرفته
 هامادی بازماندگان روایتی به و کردستان بومیان بلکه مهاجر، نه هاگوران دوم دیدگاهدر 
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 قرار کردی فرهنگ و زبان تأثیر تحت هاآن سرزمین به کردان تهاجم یا مهاجرت با که هستند
 ؛61 :1882 )لوکوک، اندشده تبدیل کردستان در متمایز و ایحاشیه ایجامعه به و گرفته

 در که است باور این بر سن برویین (.16 ،26 :9610داول،  مک ؛906 :9631نیکیتین، 
 اند؛بوده گورانی کرمانشاه و سنندج شهرزور، سلیمانیه، کرکوک، نواحی بیشتر مردم گذشته

 استشده تبدیل سورانی یا کلهری به زبانشان و داده دست از را خود اصلی زبان بعدها اما
 وابستگی بدون هایروستایی و یکجانشینان ادموندز نیز (.910 ،924 :9616 سن، )برویین

 اصل در منطقه این که دهدمی را احتمال این و نامدمی گوران را در اطراف سلیمانیه ایقبیله
 تحمیل هاآن بر را خود فرهنگ و زبان و تسخیر را جاآن کردها بعدها و بوده هاگوران خاستگاه

 گوران یکجانشینان از را گوران ایل کوچروی (. رابینو491 ،10، 91: 9613)ادموندز،  اندکرده
 استشده تشکیل زنگنه و کلهر ایلات افراد از گوران ایل که است باور این بر و داندمی متمایز

 زبان یکجانشینان برخی اما کردند؛ تحمیل را خود زبان و کردند حذف را یکجانشینان که
 (.904 :9616)رابینو،  اندکرده حفظ همچنان را خود کهن

 پیشین، نظریه دو توأمان نقد ضمن که دارد وجود سومی دیدگاه دیدگاه، دو این باوجود
 برای تاریخی شواهد پایه بر که داندمی کردی فرهنگ و زبان و کرد مردم از بخشی را هاگوران

-181 :9614خورشید،  مهحه )فواد اندبوده ساکن خود کنونی سرزمین در متوالی هایسده
 پژوهشگران هم برخی (.Leezenberg, 1993: 1-16؛ 24 ،41 :4003ایگلتون،  ؛104

 در زیرا (،414 :9631)نیکیتین،  است کرد واژه شدۀ تحریف شکل گوران که باورند این بر
]گور=  «ر» به کلمه آخر در «رد» تبدیل نیز و یکدیگر به گاف و کاف تبدیل کردی هایواج

 است. عادی امری کور[
 او کار در اشکالات برخی کردشناسی حوزه در مینورسکی مهم و بزرگ کارهای باوجود

 هاآن میان از .استشده مطالعات بعدی در این زمینه بردن انحراف به سبب که دارد وجود هم
 کسانی آثار در او از پس که کرد اشاره کرد با آن پیوند و گوران از مینورسکی تعریف به توانمی

در این پژوهش هم با رویکردی تاریخی تنها  .استیافته ادامه شاگردانش و مکنزی مانند دیگر
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شود. پیش از مینورسکی کسان دیگری نقد و بررسی می مینورسکی این بخش از کارهای
 تهاند که البشد کار کردهکه از آن به هورامی و زازا نیز تعبیر می هاگوراندرباره گوران و زبان 

 ;Layard, 1853: 374, Edvards, 1851: 120-123شناسانه دارد )زبان هبیشتر صبغ

Rieu, 1881: 728-733, Soane, 1913: 60-81ها در (، برای آگاهی از دیگر پژوهش
کوپف و حصارف، MacCarus, 1958: 3-5 .این زمینه، نک (. ولی 49-62 :9631؛ آ

کس به اندازه مینورسکی گوران را در سطح جهانی مطرح نکرد. در ایران باید گفت که هیچ
نظر از برخی مطالب پراکنده در دنیای مجازی، مدرس سعیدی در کانال تلگرامی تاریخ صرف

 درباره مفهوم گوران منتشر _شناسیبه ویژه در نقد دیدگاه شرق_هورامان سلسله مباحثی را 
روشنفکری کُرد و لزوم »مطلبی تحت عنوان  در هاآنای از است. این مباحث که خلاصهکرده

در ماهنامه تفکر انتقادی به چاپ رسیده « شناسی درباره گورانرهایی از میراث شرق
شناسان در طرح گوران به عنوان مفهومی (، بیشتر حول نقد مفروض شرق9409)سعیدی، 

های دیگر نواحی کردستان و شمول آن بر مردم هورامان و هورامی یشناختشناختی و زبانقوم
بر نقد آرای  پرداختن به حوزه مصداقی مفهوم گوران، در پژوهش حاضر بدون است.

از سواحل دریای خزر تمرکز  هاآنفرضیه مهاجرت  و هاگورانمینورسکی درباب کُرد نبودن 
های مینورسکی را در این زمینه نقد ی دیدگاهای که از نظر تاریخی برخ. تنها مقالهاستشده

 ( است که در ماهنامه9409شاهو عبدی )« نگاهی به مقاله گوران نوشته مینورسکی»کرده، 
ای پژوهشی رو همچنان خلاء مقالهاست. از اینی، اجتماعی تفکر انتقادی چاپ شدهسیاس

 نگارنده نخستین کار پژوهشی به همین دلیل مقاله های مینورسکی مشهود بود.در نقد دیدگاه
 ها،نامهانها، پایشود و فاقد پیشینه پژوهشی در کتاببه زبان فارسی در این زمینه محسوب می

 ها و مقالات علمی و پژوهشی است.رساله
 

 ش(7431-7511م/7611-7711) مینورسکى زندگى و کارنامه
 دنیا به ولگا رود ساحل در کوچرا منطقه در9133 فوریه 2 در مینورسکی فئودورویچ ولادیمیر
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 فارغ حقوق رشته م در9100 سال در و رساند اتمام به مسکو در را خود تحصیلات اوآمد. 
فراگرفت و به عنوان  را شرقی هایزبان سال سه لازارف سسهؤم در آن دنبال به شد. التحصیل

 و کرد سفر ایران به بار نخستین برای 9104 سال بخشی از فعالیت در این حوزه در تابستان
کرد نمود که بعدها به صورت کتاب چاپ  گردآوری حق اهل درباره را هایینوشته و مطالب

 م9106 سال (. مینورسکی در124-111، 110 :1811 رشتیانی، ؛فال :9648 زاده،تقی)
 آن در سال 91 مدت به جمعا 9191 تا 9106 سال شد و از روسیه خارجه وزارت وارد

-99: 9614؛ رشتیانی، 9648 مینوی،بود ) ایران در آن سال 94 کرد که خدمت وزارتخانه
 از عثمانی و ایران میان کیلومتری 4000 مرز انگلیس و ایران عثمانی، نمایندگان (. او با94
 تعیین در او نقش .کرد مشخص را کشور دو و حدود پیمود را آرارات هایکوه تا جنوب در فاو

 تا را آن که بود ایاندازه به آن کردنشین است ازهشتاددرصد دو سوی بیش که مرزی خطوط
 با او آشنایی سبب این کار (.101 :1811 رشتیانی،نامیدند )می مینورسکی مرز هامدت
 پیشتاز به آینده در شد سبب که کرد فراهم برایش را خامی مواد و شد کرد فرهنگ و تاریخ

 خورممی غبطه مینورسکی به من گویدمی او انگلیسی همکارد. شو تبدیل کردی مطالعات
 به مرزی خطوط تعیین از بیشتر و گویدمی سخن کردی زبان به ناپذیرخستگی طور به که

مینورسکی در این مدت به دیدار مردم  (.124-111: 1811 ،همواست ) مندعلاقه کردها خود
: 4، س 942روزنامه مجلس، ش کرد )هایشان شرکت میرفت و در مهمانیو رجال کرد می

 (.12-14: 9619مینورسکی،  ؛6
 به و مینورسکی زندگی اول دوره 1117 سال در تزاری حکومت پایان و روسیه انقلاب با

 :1810 بیات، (شودمی آغاز او زندگی دوم دوره و تمام «دیپلمات مینورسکی» بیات کاوه قول
 شد. او غرب راهی  برنگشت و کشور آن به روسیه کمونیستی از انقلابپس مینورسکی .)20

 مطالعات مدرسه در تدریس با زمانهم و بود پاریس در 9160 تا 9140 از سال 90 مدت به
 به 9160 او در سال نوشت. اسلام المعارفةدایر برای هم را مقالاتی پاریس شرقی هایزبان
-1 :9614 رشتیانی،)شد  فعالیت مشغول شرقی این شهر هایزبان مدرسه در و رفت لندن
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 هایسال در 9144 سال در بازنشستگی از مینورسکی پس (.40-91 :9611 لانگ، ؛23
 زندگی سال 81 از پس او کرد.می تدریس قاهره در فواد ملک دانشگاه در9141 و 9148

 در مینورسکی .(9641 مینوی،) درگذشت 1801 فروردین9111/1 مارس 42 در سرانجام
و به روایتی  ایران ادب و فرهنگ و جغرافیا و تاریخ درباره کتاب هاده اشطولانی عمر طول

 را هاکتاب برخی و (119 :9641دبیرسیاقی، ) نوشته رساله و مقاله و کتاب دویست بیش از
 فهرست ک؛ -ح :9648 مینوی،) استنگاشته تعلیق و مقدمه هاآن بر یا کرده تصحیح هم

 به بعد(. 942: 9614اثر؛ رشتیانی،  سراسر :1810 مینورسکی، پژوهشی گنجینه تفصیلی
 زاده،تقی( داندمی ایران خارج در ایرانشناس دانشمند ترینبزرگ را مینورسکی زاده تقی

 و افکار و آثار از و داشت ایرانی دانشمندان با ایگسترده مکاتبات . او(جصفحه  :9648
 :1818 ایران، برای دفتری( کردمی استفاده علمی مختلف هایزمینه در هاآن هایمشورت

 مکتب یعنی جهان در شناسیایران مکتب دو از سابقهکم تلفیقی . مینورسکی(اثر سراسر
. به )926 :9611 رشتیانی، (است غربی اروپای شناسیایران مکتب و روسیه شناسیایران

 غربی سنت با کردشناسی زمینه در را مارکسیسم پیشا روسیه فکری میراث همین سبب او
 .دارد وجود او مانند الاطرافیجامع کردشناس کمتر نظر این از و آمیخت درهم کردشناسی
 کردشناسی به شناسیایران منظر از ایران در کار و فارسی زبان با آشنایی سبب به مینورسکی

 این مهم میراث هم کردشناسی است مینورسکی مطالعات کانون ایران اگر .نگریستمی
 حق اهل مادها، نوادگان کردها مهم کتاب شامل تنها او کردشناسی منظومه است. مطالعات

 درباره او هایپژوهش از زیادی بخش بلکه نیست، کرد ایلات و شهرها درباره مقالاتش و
 حوزه این به هم ایوبی الدینصلاح تبار درباره اشمقاله و است کردشناسی عملا هم قفقاز

اسلام  المعارفدائرة. با نگاهی به مقالات مندرج او در )946 :9611 رشتیانی،( است مرتبط
که  شودمیروشن  (411: 9614کرد )رشتیانی،  ایلات و رجال شهرها، ،هاسلسله درباره

 مینورسکی هایپژوهش فهرست محمد طارق مربوط به کرد و کردستان است. هاآنبیشترینِ 
 استکرده گردآوری مستقل کتابی در هریک درباره مختصر توضیحاتی با را کرد درباره
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زمان اقامت او در اروپا نیز  . ذکر این نکته لازم است که حتی در(اثر سراسر :4008 طارق،(
. برای نمونه )11 :4001 سلطانی،)بود برخی مسائل سیاسی در توجه او به کردشناسی مهم 

لیره  400ه در ازای پرداخت دولت پهلوی قراردادی با مینورسکی منعقد کرد ک 9691در سال 
ان از آن کهاینو  «ایرانیت کردها»کتابی درباره تاریخ و نژاد و ملیت کردها بنویسد و در آن 

؛ 239/6142 )ساکما هستند را نشان دهد« عناصر ایرانی قدیم و جزء لاینفک این کشور»
 گسترده دانش از ایرانی هایدیپلمات که آیدبرمی چنین مینورسکی هاینامه (. از41/6/9691

. نکته دیگر درباره مینورسکی این (112 :9614رشتیانی،  (ندکردمی استفاده حوزه این در او
 شناسیشرق سنت تٲثیر تحت و م40 هسد بزرگ از خاورشناساناست که هرچند او را 

 در تهران دانشگاه در سخنرانی یک در او خود اما ، )802 -801 :9642 رضوی،( انددانسته
 خودش کهاین از و برد سؤال زیر را شناسیشرق سنت اشزندگی سال هفتمین و هفتاد

 استنوشته آن در چارچوب را حق اهل مانند آثاری و بوده آن تٲثیر تحت روزگاری
Minorsky, 1938) ) کید او(. 07 -02 :9666 مینورسکی،) نمود پشیمانی اظهار  کرد تأ

 و عمق چیز هیچ در و اندکرده پیدا مختصری چیز اطلاع هر از که عمومی خاورشناسان» که
 . به)44 :هماندهند )دقیقی ارائه  توانند پژوهشنمی، «ندارند را واقعی متخصصین تسلط

 از که حق اهل مقاله نگارش از تنهانه عمرش آخر هایسال در مینورسکی رسدمی نظر
 زمره در هم را آن و شده پشیمان هم کردی زبان از زازا و گورانی جدایی دیدگاهش درباره

 مراسم از را ایخاطره جوادی علی .بود داده قرار غیرمتخصصانه خاورشناسانه مقالات همان
 (مینورسکی از وفات پیش سال یک( 9112 سال در کمبریج دانشگاه در اشآموختگیدانش

که  مراسم آن در او هبه نوشت د.گذاریم تٲیید مهر ادعا این صحت بر که استکرده نقل
 شمس پری دکتر خانم نام به کرد استاد یک او کناری صندلی در و داشت حضور مینورسکی

 یک کدام به» هستند کرد که مادرش پرسید که خودش و او از بود، مینورسکی نشسته آوری
 و او پاسخ داد که به «گورانی؟ زازا و سورانی کورمانجی، زنند؟می حرف کردی هایلهجه از

و « کردن صحبت زبان همان به کرد شروع بلافاصله مینورسکی» .زنیممیکورمانجی حرف 
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 :9611جوادی، ( «دهد جواب نتوانست لحظه چند برای که بود شده زدهحیرت حدی به» او
٣8- ٣0.) 

 
يه مبانى  گوران درباره مینورسکى نظر

 محور سه در تواناست، میآمدهکه در مقاله او درباره گوران  را گوران درباره مینورسکی ظریهن
 :کرد خلاصه زیر

 .نیستند کرد هاگوران .9
 کنونی نواحی به ایران شمال از نامعلوم ایدوره در و هستند دیلمی اصل در هاگوران .4

 .اندکرده مهاجرت خود سکونت
 به که است گورانی زبان نام به مستقل زبانی بلکه نیست، کردی گوران، مردم زبان .6

 .دارد شباهت ایران شمالی و مرکزی هایزبان
 

 گوران نبودن مسئله کرد .7
 در که گرددبرمی خردادبه ابن از روایتی به گوران و کرد تفکیک درباره مینورسکی بحث مبنای

 و اکراد از امروزی زهاب سرپل و خانقین نواحی در شادفیروز استان مالیات از بحث جریان
 یهاگوران اجداد را جابارقه مینورسکی .(94: 9114 خردادبه، ابن) بردمی نام جابارقه
 هایکتاب در شده ذکر جورقان و جابارقه سپس او .پنداردمی کرد از متفاوت و امروزی

دهد پیوند می گاوباره داند و بهمی گوران عربی شکل را دو هر و یکی را مسعودی
(Minorsky, 1943: 80-81مینورسکی .) بودن کرد درباره را بدلیسی خانشرف دیدگاه 

 هاکرمانج تنها او کتاب در کرد زیرمجموعه گروه چهار از نویسدمی و بردمی سؤال زیر گوران
 .(Ibid, 85) هستند کرد کلهرها حدودی تا و

و که نسخه مورد استناد ا این بخش از سخن مینورسکی این است نخستین بحث درباره
ن ای هاینسخهمحصول اشتباه کاتب است و در دیگر  اندشدهکه در آن اکراد و جابارقه جدا 
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(؛ بنابراین 31-32: 9409عبدی، است )کتاب و دیگر منابع موجود اکراد الجابارقه آمده
حت فرض صشود، اما با دیدگاه او که مبتنی بر این تک روایت است از اساس غیرمعتبر می

 و کرد موازات به آن نام باید تفکیک شود، کرد گزارۀ مورد استناد او باید گفت وقتی گوران از
 نام کرد و عرب و فارس و ترک از که منابعی در نمونه برای .باشد آمده منابع در آن ذیل در نه

 مانند عباراتی هم جایک در باید (13-3/11د.تا:  ؛ غزالی،4/461: 9494رسائل، ) اندبرده
 و نیست چنین دانیممی کهدرحالی باشند، آمده گوران و کرد و فارس یا گوران و عرب و ترک

 است. پرسشنیامده مشهور اقوام سایر کنار در قومی شناسه یک عنوانبه گوران منبعی هیچ در
 اطلاق کرد کسانی چه به بار نخستین تاریخ در و چیست کرد کلمه خود که است این دیگر
 کرد را کرمانج و سوران شناسانهمردم و تاریخی مبنای کدام پایه بر مینورسکی ؟استشده
 کرد هاگورانبار  نخستین تاریخ در آیا کند؟می خارج کردیت شمول از را گوران و پنداردمی

 منابع کلهر در سوران، کرمانج، واژگان زمانی نظر از آیا کرمانج؟ و سوران یا اندشده نامیده
 گرفتن قرار و تاریخ به گوران دال ورود لحظه گوران؟ یا اندشدهظاهر و متولد زودتر تاریخی

 هاپرسش این در پاسخ کلهر؟ و کرمانج و سوران یا استهبود زودتر آن مدلول عنوانبه کرد
 تا اول هایسدهوقایع  در زیرا است، تاریخی غیر شدتبه مینورسکی دیدگاه که گفت باید
 ترکیه شرق و عراق شمال ، ایران غرب مردم برای تاریخی منابع در که ایواژه تنها هجری سوم

 لرو کلهر، کرمانج، سوران، گوران، واژگان از یکهیچ قضا از و است کُرد ،کاررفتهبه کنونی
 تا همدان شهرهای و نواحی تمام آن دوره ساکنان جغرافیای و تاریخی . منابعاندنیامده لک

 ابن) اندنامیده کرد اندشده خوانده نشین گوران پیروانش و مینورسکی روایت در که را کرکوک
 طبری، اثر؛ سراسر :9110 دینوری، اثر، سراسر :4000 بلاذری، اثر، سراسر :9111 اعثم،

 گرفته نظر در تاریخ به آن ورود و واژه تولد لحظه اگر اثر(. افزون بر آن سراسر :9113تاریخ، 
 استرفته کاربه گوران دال برای کلهر و سوران و کرمانج از زودتر قرن چند کرد مدلول شود،

 کلهر و کرمانج و سوران به تنها را کرد تاریخی استدلال کدام برپایه مینورسکی نیست معلوم و
 شمول از جزو طوایف کرد بوده هاآنچند قرن پیش از  کمدسترا که  گوران و کرده محدود
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 فاحشی خطای چنین شناسانقشر بیشتر و مینورسکی تفکر در چرا .استانداخته بودن کرد
 شناسانشرق که گفت باید عربی منابع برخی از آنان اطلاع عدم از نظرصرف است؟داده رخ

 مرکز در هاگوران که جاآن از و شدندمی کردستان وارد استانبول یا تهران، روسیه راه از معمولا
 کرمانج را کرد مصداق نخستین آمدندمیو روسیه  عثمانی مسیر از اگر آنان بودند کردستان

 در بنابراین ،دیدندمی سوران و کلهر را کرد مصداق آمدندمی تهران مسیر از اگر و دیدندمی
کردند که به سبب تفاوت زبانی متفاوت تصور می ،شدندمی روهروب هاگوران با وقتی راه ادامه

 کههمچنان دارد، وجود تفاوت سوران و گوران مردم زبان میان که است روشن هستند.از کرد 
 خود مادری گویش با سمنانی یک اگر کههمچنان و هست تفاوت هم کرمانج و سوران میان

 تفاوت صرف آیا که است این پرسش ولی شد، نخواهد متوجه کاشانی یک بگوید سخن
 تواندمی مشترک خاطرات و تاریخ مشترک، ورسومآداب عمومی، فرهنگ به توجه بدون زبانی
پاسخ مینورسکی و پیروانش به این  شود؟ ظاهرا مردم از بخشی مستقل ملیت یا قومیت مبنای

 کم درباره گوران مثبت است.پرسش، دست
 نام بار نخستین برای که ق4 هنکته دوم در نقد دیدگاه مینورسکی این است که از سد

 9000 از بیش ایدوره در ق94 قرن در مینورسکی زمان تا استشده تاریخی منابع وارد گوران
 را گوران همه و نکرده اشاره هاگوران نبودن کرد به اینویسنده و جغرافیدان و مورخ هیچ سال

جابارقیه جبارقه/  و عربی یعنی جورقان شکل به گوران نام بار نخستین .انددانسته کرد از بخشی
به و م(194/ق 600 .)د خردادبه ابن تألیف ممالک و مسالک در جورق/جبرق[جمع ]

مجملاست )آمده م(9941/ق240 در شده)نوشته التواريخ مجمل در فارسی گورانان صورت
در  م(123/ق641 .)د مسعودی .همانجا( خردادبه، ابن ؛409-400 :9691 ،التواريخ

 عنوانبه جورقان نیز ولایت کردستان بعدی[ و]جبال جورقان در  و جابارقیه از الذهبمروج
 ( و4/13 :4002 مسعودی،برد )می نام موصل و آرارات کوه بین مسیحی و کردتبار ایقبیله

 البته و آوردمی برزیکان و لر شازنجان، جاوان، کنار در را جورقان نام ،التنبیه کتابش، دیگر در
هم ذکر به توجه با پژوهشگران (. برخی11 :9116 همو،کند )می تکرار دوباره هم را جابارقه
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 )صدیق دانندمی مستقل و جدا طایفه دو را هاآن مسعودی آثار در جابارقه و جورقان زمان
نظر، درست  که به دانندمیو جابارقه را بیشتر بر قبیله گورک کنونی منطبق  (41 :4001 توفیق،

مانند برمک/برامکه[ جبرق ]مکسر جورق/، زیرا جابارقه طبق قواعد عربی جمع آیدنمی
 آنان .کردندمی زندگی همدان اطراف حلوان و در جابارقه کردهای فقیه ابن نوشته به است.
 فقیه، )ابن فروختندمی و بردندمی شهرها به را همدان توابع از فراهان دریاچه در موجود نمک

 در اند،نامیده همدان و حلوان جابارقه خردادبه ابن و فقیه ابن چه(. آن204 ،613: 9491
 )یاقوت، استشده ذکر همدان و حلوان باز هاآن محل و آمده جورقان صورتبه بعدی منابع

نامد می همدان هدرواز در روستایی را )گوران( جوران یکجا یاقوت (.914 ،4/910 :9131
 ذیل در او .بردمی نام همدان اطراف در جَوزَقان روستای از دیگر جای و (4/910 همو:)

 )سرپل حلوان اطراف در که هستند کردان از گروهی جوزقان که نویسدمی جوزقان همین
 ایقبیله طورهمین و جوزه نام به روستایی از او ترپایین کمی .کنندمی زندگی کنونی( ذهاب

 در جاکهآن از (.4/914 همو:برد )می نام موصل اطراف در هکاری در نام همین با اکراد از
 درست واژه رسد،می نظر به است،هنبود حلوان اطراف در جوزقان نام به ایقبیله تاریخ طول
 هایشکل به واژه این دیگر جاهای در .است جوران( گوران/جورقان ) همان یاقوت نظر مورد

 .(43 :9631 مینورسکی،) استرفته کاربه گورکان و جبرکان،گوراکان جورجان، حارحان،
 نام ق246 متوفای کردی جورقانی(جوزقانی ) جعفر بن حسین نام به دانشمندی از حسینی

 (.96/10 ق،9494 حسینی زبیدی،نامد )می حلوان در جورقان کردهای از را او و استبرده
سپاهیان او که از  بیشتر ق402 سال در حسنویه بن بدر از قتلپس روایات، برخی بنابر

 ههم آنان کمک به او .رفتند همدان حاکم الدوله،شمس نزد بودند )گوران( جورقان کردهای
 را حسنویه آل مورخین، ایپاره. (420-1/441 :9131 اثیر،)ابن کرد تصرف را بدر ولایات

 برزکانی/برزیکانی را آنان دیگر برخی اما (؛614 :9646 بدلیسی،اند )دانسته گوران از
 بعید هیچ موجود، ابهامات برخی به توجه با (.409-400 :9691 ،التواريخمجمل) اندنامیده
 قبیله شدن برجسته که رودمی احتمال این .باشد بوده گوران از بخشی هم برزیکان که نیست
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 به که شد سبب قرن یک حدود برای حکومتگر قبیله به آن تبدیل و زمان این در گوران
تاریخی حکومت حسنویه را  منابع .شود تبدیل ق2 و 4 هایسده در کرد قبیله مشهورترین

 محدوده و نامیده کردستان امیر را بدر ( و644-1/649: 9631 ابوعلی،) «حکومت اکراد»
 از و شهرزور به غرب از خوزستان، به جنوب از )کرمانشاه(، قرمیسین به شمال از را او قلمرو
 حمداللّه ؛1/441 اثیر، همان:ابن ؛40-61 بدلیسی، همان:اند )دانسته همدان به شرق

 مناطق همین در امروز به تا هاگوران نفوذ قلمرو کهاین به توجه با (.449 :9661 مستوفی،
 .باشد بیراه تواندنمی گوران و برزکان پیوند یعنی نظریه، این است،
 بهرام بن ابونصر الدوله، شمس وزیرِ  ( وکوهیقوهی ) کردهای پژوهشگران ایپاره 
 صدیقاند )دانسته هاگوران از (660 ،1/640 :همان اثیر، ابن)را  قوهی الملک تاج به ملقب

ای کردی و به معنای کوه بلند است آیا اکراد که برزکان واژهتوجه به این با (.26 توفیق، همان:
این  سندی برای تأیید هرچند کوهی ترجمه فارسی این واژه و نام دیگر طایفه برزکان نیست؟

فرضیه وجود ندارد، اما بر پایه پژوهش حاضر این حدس تا حدود زیادی مقرون به صحت 
 حمله همدان به ق494 سال در کاکویه علاءالدوله کهآن ازپس و الدوله شمس فوت با است.

اثیر،  ابنپیوستند ) علاءالدوله به قوهی کردهای اما کرد؛ مقاومت او برابر در الملک تاج کرد،
 قوهی اکراد ق از460 . طبق روایت ابن اثیر حاکم کرمانشاه در سال(669-1/660 همان:

 (.412-1/414 همو:بود )( هاگوران)
 جورقان رؤسای از بابونی ابوفرج که است بابونی طایفۀ جورقان، هایشاخه دیگر از
علاءالدوله  ق493 سال در اثیر ابن هنوشت به همانجا(. توفیق: صدیقبود ) آن به منسوب
 زیادی شمار کرد و کنونی( آبادخرمشاپورخواست ) حاکم را ابوجعفر پسرعمویش کاکویه،

 و ابوفرج میان بعد چندی .فرستاد او همراه را بابونی ابوفرج سرکردگی به جورقان کردهای از
 اسیر و کشت را جورقان کردهای از شماری و ابوفرج ابوجعفر، و گرفت در جنگ ابوجعفر

 ابن م9064/ق446 سال در (.621-1/629 اثیر، همان: ابن)برد  یغما به را اموالشان و کرد
 ابوجعفر که نویسدمی و بردمی نام جورقان اکراد مراکز از یکی عنوانبه شاپورخواست از اثیر
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است. هبرد پناه هاآن به غزنوی مسعود سلطان برابر در خود از دفاع برای کاکویه بن علاءالدوله
پدرش جانشین او شده  مرگ از پس و ق466 سال در همچنین گرشاسف فرزند علاءالدوله که

 به م9041/ق463 سال به همدان در ینال از حمله ابراهیم ( پس1/412 اثیر، ابنبود )
 گرشاسف و داد شکست را هاآن ینال ابراهیم .رفت به صیمره برد و با آنان پناه گوران کردهای

 اهواز[ اطراف احتمالاحسین ] بن منصور ابوالفوارس الدوله شهاب سرزمین به هاجورقان و
که در همه این  شودمی ملاحظه (.210 ،241-241، 412، 442-1/444 )همو: رفتند

و معلوم نیست مینورسکی  اندشدهگوران( از طوایف کرد خوانده جورقان )متون جابارقه/
 است.چگونه اجتهاد علیه نص کرده و گوران را متفاوت از کرد پنداشته

 رفت و حاشیه به نیز گوران(جورقان ) نام سلجوقیان توسط کردنشین مناطق تصرف با
 هایسده مانند بازهم عربی از آن، منابع پس .یافت ادامه ظهور ایوبیان تا اتقریب وضعیت این

 ریادشت منطقه در که اندو آنان را نخستین طایفه کردان نامیده برده نام هاگوران از قمری 2 و 4
 حدود هاگوران .کنندمی زندگی اطراف حلوان[شهرزور ] و همدان میان هایکوه در تنگ دره و

 ؛4/636 تا:قلقشندی، د.بودند ) محمد امیر ریاست به متحد و قدرتمند قومی و نفر 2000
 هایکوه روستاهای مردم نیز الانساب نویسنده (.410-6/421: 4002الله،  ابن فضل

 که بودند جورقان کردهای همان آنان ( که99/31 م،9114 )سمعانی، نامدمی اکراد را حلوان
 او (.9/603 ق:9494 اثیر، ابناست )داده خبر حلوان نواحی در هاآن سکونت از نیز اثیر ابن
-آذربایجان راه در مغولان توسط جورقان کردهای کشتار و قتل از ق141 سال وقایع ذیل در

 مسعودی که هستند هاییهمان نیز هاگوران این (.94/209 :9131 همو،دهد )می خبر اربیل
کری و رش برده نواحی در هاآن از طایفه 3 هم امروز و بود برده نام هاآن از ترپیش  نزدیک در آ

 (.24 :همان توفیق، )صدیق هستند ساکن اربیل
نکته مهم درباره پیوند کرد و گوران که مینورسکی نادیده گرفته این است که جغرافیای 

 هاگوران سکونت از ترپیش که همان است مستوفی حمدالله نزهة القلوبولایت کردستان در 
 بهار، الیشتر، آلانی، ولایت شانزده» شامل کردستان او نظر در .استرفته سخن آن در
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 زور، شهر چمچمال، آباد سلطان دینور، دزبیل، زنگی، دربند خاتون، تاج دربند خفتیان،
 مستوفی، حمداللهبود ) «وسطام و هرسین ماهیدشت، کنگاور، خوشان، و کرند کرمانشاهان،

 درباره که هاییظفرنامه در ویژهبه و صفویه تا مغول دوران منابع (. در943-941 :9661
 سوران و کرمانج گوران، اصطلاحات از هرگز اندشده نوشته تیمور و مغولان هایجهانگشایی

 که را مردمانی همدان تا شهرزور و کرکوک جغرافیای سراسر در جهانگشایان و نشده استفاده
؛ 818 -2/81٣: 1878، رشیدالدین فضل اللهاند )برده نام کرد عنوان تحت اند جنگیده آن با

-9/214: 9613الدین یزدی،  شرف ؛960-941: 9616شامی، ؛ 103: 9661حمدالله، 
 (.814 -881، 2/1: 1888، ؛ سمرقندی212

 حمدالله که مناطقی های کردستان به عثمانیصفوی و با الحاق بیشتر بخش هدر دور
 خان شرف .ماند باقی صفویان اختیار در بود برده نام کردستان در ذیل هاآنمستوفی از 

 میتقس گوران و کلهر لر، کرمانج، قسم 4 به را اکراد طوایف دوره، این نگارتاریخ بدلیسی،
 ایران اکراد را هاگوران او .(44-46 )بدلیسی، است یکدیگر مغایر هاآن آداب و زبان که کرده
 تقسیم پازوکی و زنگنه چگنی، منصور، سیاه گروه 4 به را هاآن و نامیده عثمانی[ اکراد برابر ]در

 نویسدمی و داندمی طبقه سه را ایران اکراد پازوکی حذف با دیگری جای در و استکرده
اند آمده اردلان و گوران از روایتی به و لرستان ولایت از اصل در که بودند برادر سه هاآن اجداد

 اکراد امیرالامراء را بدلیسی خان شرف دوم اسماعیل شاه کههنگامی (.444-446، 93 همو:)
 به را اکراد طوایف سایر و گوران و لرستان و کردستان حکام و امراء« مهمات و امور» کندمی

 همو:کند )می یاد طایفه عنوانبه گوران از جا چند بدلیسی (.219-210 همو:سپارد )می او
سرزمینی در کنار کردستان  را گوران صراحتبه هم جا چند و (614 ،991 ،14 ،46-44

 حکام و امراء دیگری جای در بدلیسی (.219 ،444-446 )همو: پنداردارلان و لرستان می
-401 )همو: داندمی گوران عشیرت از دشت را ماهی و پلنگان درتنگ، امراء شامل کلهر
 مصداق تریناصلی امروزه که سوران نام بدلیسی روایت در که است آن ترمهم نکته .(494
 مصداقش که است گوران هم باز کرد، زیرمجموعه ترینمهم و نیامده شودمی پنداشته کرد
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ط سقو هنکته مهم تر آن است که اتابکان لر کوچک حتی در دور هستند. صفوی قلمرو کردهای
. اسکندربیگ منشی اندشدهخود در زمان شاه عباس هم جزو طوایف اکراد محسوب 

 وکی و همچنینچگنی و پاز منصور، سیاهنگار دوران شاه عباس نیز طوایف گوران تاریخ
 (.1/22٣: 1877منشی، است )را در ذیل اکراد آورده حاکمان لر کوچک

 کرد نگارانتاریخ توسط کردان گروه 4 از یکی به گوران تعلق بر مبنی بدلیسی روایت
 طوایف اردلان مستوره (.6 :9621 اردلان، )خسرو استشده تکرار قاجار دوره در اردلان بنی
 (.2 :9664 اردلان، مستورهکند )می تقسیم گوران و لر کرمانج، اردلان،بنی گروه 4 به را کرد

 از را آن مهاجر هایاردلان داند کهمی گوران طایفه پلنگان را پایتخت و مرکز منطقه مستوره،
 نام گوران: »نویسدمی نیز شیروانی العابدینزین (.41-43، 3 )همو: اندگرفته گوران
 آن بنام لهذا است معمور و آباد طایفه آن از مکان آن چون کردان طوایف از است ایطایفه

 مغرب سمت و کردستان بلاد از گویند دشت گوران را جاآن و معروفست و مشهور جماعت
 گوران هم قاجار دوران منابع دیگر در (.414-419 :9692 )شیروانی، « ...کرمانشاهان

 :4003 ایگلتون،. )برای نمونه، نک استشدهمعرفی  کرد قبایل از یکی عنوانبه همچنان
 در موجود منابع همه که گفت توانمی مطالب این به توجه با (.460 :9621 سیاح، ؛24

 مبنی پیروانش و مینورسکی چهآن و اندخوانده کردان جزو را گوران سال هزار از بیش ایدوره
 .است تاریخی غیر و ذهنی کاملا اندنوشته هاگوران نبودن کرد بر
 
 گوران ديلمى و خاستگاه مهاجرت مسأله .5

 را جابارقه خزر، سواحل مردم و گوران پیوند بر مبنی خود دیدگاه چارچوب در مینورسکی
 در گیلان و گهواره نام جای دو وجود به توجه با و داندمی گاوباره_ کاوارکه_ کابارکه معرب
 روزگاری در که کندمی وصل گاوباره حاکم خاندان و گیلان به را آن کنونی نشین گوران ناحیه

 کندوله در گیلان چشمه و گاورو همچنین رودخانه او .اندکرده مهاجرت منطقه این به نامعلوم
 خاستگاه نشانه را غربی آذربایجان در لاهیجان و شهرزور در دیلمستان نشین، گورانی
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 او .پنداردمی کردستان به خزر دریای سواحل از هاآن مهاجرت و هاگوران گیلانی و غیرکردی
: 9661آمده )حمدالله،  القلوب نزهة در که هم را حلوان-کرند مسیر در گیلان و گیل نام

 گیلانی خاستگاه داند.ست، دلیل درستی دیدگاه خود میهاگوران مرکز گهواره امروز و (912
 توسط زوبین با حسنویهبدربن  کشتن حتی که است مهم مینورسکی برای چنان هاگوران
 سواحل مردم اسلحه زوبین که است باور این بر و خواندمی آنان بودن گیلانی نشانه را هاگوران
از  دیگری قوم هیچ که گویی (؛Minorsky, 1943: 81-88) است دیلمان و خزر دریای
 غنایم انبار محل و نظامی دیلمستان در شهرزور را پایگاه مینورسکی .کنندنمی استفاده زوبین

 النهرین بین هایجلگه به ایران شاهان کنار در جنگ برای که استدانسته دیلمی مزدوران
که چگونه  است این مینورسکی، بحث اصلی مشکل .(929: 9642 مینورسکی،) رفتندمی

را یافت حکم به مهاجرت قومی  هاآنتوان مانند جا مینام مشابه که همه جای بر اساس چند
 برای مبنایی عنوانبه واژگانی مشابهت فرض دهد؟ اگرو تفاوت نژادی طایفه گوران با کرد می

 به گیلان از مهاجرت این که کرد اثبات توانمی برهان کدام با شود گرفته نظر در مهاجرت
 انجام گیلان به کردستان از و معکوس مهاجرت این اساسا چرا و استگرفته صورت کردستان

 خراسان در گیل نام به کردها از گروهی سکونت از بدلیسی کهاینآیا با استناد به  باشد؟ نشده
جا در کرمانشاه به آن منطقه گیلان توان گفت که آنان از( می444 بدلیسی:گوید )می سخن

 چه از و تاریخی دوره کدام در مهاجرت این که کندنمی روشن او دوم؛ ؟اندکردهمهاجرت 
 .رودنمی فراتر هرگز ادعا و حدس یک محدوده از او نوشته دیگر بیانبه است.داده رخ مسیری
 رخ بویهآل سلاریان و هدور در کردستان به خزر دریای سواحل ساکنان مهاجرت ترینگسترده

 وفات:) خردادبه ابن که است حالی در این بود؛ ق4 هسد نخست هنیم در دو هر که داد
 سخن حلوان در هاگوران وجود از منطقه این در دیلمیان استقرار از پیش هامدت ق(600
 است.گفته

 سیوندی زبان مانند هازبان برخی شباهت که دهندمی نشان جدید هایپژوهش سوم؛
 .نک سیوندی از آگاهی برایاست ) گیلانی به گورانی شباهت از بیشتر نظر هر از گورانی به
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 گیرد قرار مبنا مهاجرته نشان عنوانبه زبانی نزدیکی فرض اگر سراسر اثر(.: 9612 صادقی،
شناسان اند؟ شهرام نقشبندی از زبانکرده مهاجرت سیوند از هاگوران که گفت باید آیا

ن توابا چند مشاهده می»نویسد: سرشناس کرد در نقد دیدگاه مینورسکی و پیروانش می
جویی اجمالی در برخی وشناسان را مورد پرسش قرار داد. جستانصحت ادعای این زب

ای را میان هورامی و شاید گورانی تواند ارتباطات برجستههای زبانی دور و نزدیك میگستره
وجهی ها تشناسان به آنهایی دیگر نیز آشکار سازد، ارتباطاتی که از قرار معلوم زبانبا زبان
تواند ادعاهای پیشین در مورد رابطه اش میهای مقالهکه یافتهاو معتقد است «. اندنکرده

 «های مرکزی ایران را با چالشی جدید مواجه سازدهای حاشیه خزر یا گونههورامی با زبان
 (.11، 14: 9611)نقشبندی، 

 مهاجرت نظریه باید بالضروره زبانی مشابهت نوعی مشاهده با چرا کهاین ترمهم همه از
 دریای جنوبی هایکرانه هایزبان که اندداده نشان پژوهشگران امروز قضا از کرد؟ مطرح را

است بوده مادستان جزو هازبان این قلمرو و هستند کهن مادی شاید و پارتی زبان جزو خزر
مشابهت زبان  که گفت توانمی ترتیباین به (.19 :9639 پرچمی، ؛921 :9631 فاطمی،)

 های یکساننفوذ حکومت تحت در قلمرو دو هر مردم گرفتن قرار سبب به گیلان و مردم گوران
 است.بوده فرهنگی روابط و طولانی زمانی مدت در

یکی  شاید شد، اشاره آن به ترپیش که ق2 هسد در دیلمیان با هاگوران نزدیک روابط البته
 هایسال در گوران مانند کردی قبیله هیچ .باشد زبان دو این میان هایشباهت دلایل از دیگر

 .استنبوده نزدیک هاآن به کردستان و ایران غرب در دیالمه حکومت
 
 گورانى مستقل مسأله زبان. 4
گورانی و قراردادن آن در برابر  زبان نامیدن مستقل که شودمی روشن تاریخی منابع به نگاهی با

 .)د مسعودی .ندارد وجود تاریخی متن هیچ در و است جدید ایبرساخته کردی، زبان
 مختلف طوایف» گوید:می و بردمی نام کردی زبان از که است مورخی نخستین ق(،641
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 «گویندمی سخن کردی زبان یعنی خود؛ خاص زبان به یک هر جورقان، ازجمله کرد
در آثار زبانی و لغوی نویسندگان کرد نیز گورانی به عنوان زبانی  (.4/11 :4002 )مسعودی،

 وراناز تعبیر کرد گ بدايع اللغه. علی اکبر وقایع نگار کردستانی در استشدهکردی وصف 
اول زبانی  اعتقاد این حقیر و جمعی از مورخین، بدان که به» نویسد:کند و میاستفاده می

)وقایع  «کردی گورانی است اند،اند و تکلم بدان نمودههمخترع کرد «کرد و اکراد پدرِ  »که
 هشناس با شخصی اسم هرگاه هم رجال هایکتاب و تاریخی منابع در (.40-91: 9611نگار، 

 محمد احمدبن به توانمی نمونه برای ؛استشده اضافه آن به کردی پسوند آمده گورانی
 ابراهیم (، شیخ4/496 :9494سخاوی، ) (ق1 هسدعجمی ) ابن به مشهور الگورانی الکردی

 شیخ بن ابوطیب محمد شیخ ق(،9906 -9042) گورانی کردی الدینشهاب بن حسن بن
 ق(991 .)د گورانی کردی محمدسعید بن احمد شیخ ق(،9913 .)د گورانی کردی ابوحسن

 ق،9494 حمدان، ؛661 ق،9443 )رفاعی، کرد اشاره گورانی کردی عبدالرحمن عمر شیخ و
(. معلوم نیست که با وجود این مستندات تاریخی و 901-904 ق،9441 اعیان، تراجم ؛61

 و شناختیزبان و علمی معیار کدام با مینورسکی تصریح مورخان به کردی بودن گورانی
 خود به شوندمی محسوب کردی زیرشاخه دو هر که را سورانی و کرمانجی گویش تاریخی

 است؟خوانده کردی غیر را گورانی و نشانده کردی جای به و داده تعمیم کردی
 مینورسکی که چیزی گوران، عشیره زبان که است این مینورسکی نظریه دیگر تناقض

گوران  سادات جز امروزه .است کلهری و سورانی از ترکیبی بلکه نیست، نامد،می گورانی
 ناحیه مردم (،91 :9610 سنجابی،کرند ) در روستا مذهبی یارسان( و ساکنان چند پیشوایان)

ترین را که نزدیک هورامی گویند وکلهری سخن می-کرمانشاه به سورانی در و ایل گوران
 گروه که است مینورسکی نظریه در اصلی تناقض این، و فهمندنمی گویش به گورانی است،

 کار به هااین همه برای یکسان صورتبه را آن به گورانیِ منسوب زبان و گوران ایقبیله و قومی
که  دیگری هایگروه و کندوله باجلان، روژبیانی، شبک، زازا، هورامان، مردم کهاین .بردمی

اما  است؛ بدیهی امری فهمند،می را یکدیگر زبان نامد، کمابیشمی گوران مینورسکی آنان را
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 هورامانی، همانجا؛نامند )خود را گوران و زبانشان را گورانی نمی آنان مسئله آن است که
 دیواندره، سقز، مانند کردستان شهرهای برخی در که است آن ترمهم نکته (.11-13 ،9114

 و آداب و زبان و گویندمی گوران هاآن به که دارند وجود زبانی سورانی مردم آن مانند و قروه
 اردلان تاریخ حواشی پور، )آزاد رودنمی کار به هاآن برای گوران تعبیر که بقیه با هاآن رسوم

 قالبی از گوران موضوع تا استشده سبب مسائل این .است یکی (911 ،49 ،2 مستوره،
 .نماید توجیه را آن نتواند او تابعان و مینورسکی هنظری و شود خارج زبانی

 بیشتر و نامندمی گورانی ها زبانآن پیروان و مکنزی و مینورسکی چهآن دیگر سوی از
است، زبان گفتار نیست و کسی به آمده زاگرس هایحماسه و یارسان هایکلام در هرجا از

 لری، لکی، از گوید، بلکه زبانی نوشتاری و تنها برای شعر بوده و ترکیبیآن سخن نمی
 این که جاآن از .است عربی و فارسی هاآن کنار در و کرمانجی سورانی، هورامی، کلهری،

 گویشور کهاین به بسته اندشده نقل هاگویش این همه گویشوران و مردم قول از هجایی اشعار
است؛ بنابراین اشعار کرده شعر وارد را خود گویش هایویژگی از بخشی استبوده کسی چه

های زیادی با مولوی، ملا پریشان و الماس خان تفاوت صیدی هورامی و ملا خضر رواری با
اند،صفت کردی را برایش به کار سروده هم دارند. البته شاعرانی هم که به این زبان، شعر

رسد گورانی در نظر آنان یک سبک ( و به نظر می92خانای قبادی،  .برای نمونه نکاند )برده
های یارسان نیز خود را کرد و است. گویندگان کلاممنظوم مانند سبک هندی یا خراسانی بوده

 :4003 سرانجام، )نامه رخیل سه ردانکو وه بی کورد نامم ز ئه» اند:زبانشان را کردی خوانده
 کوردان سلطان اسحاق، پیشوای یارسان، یاران سرانجام، ههای دیگری از نام(. در بخش949

 سخن کردی لفظ را کُردی دانسته که با از بزرگان آنان نیز خود پیرموسی .اندشدهخوانده 
یاران سلطان اسحاق  (. نکته مهم دیگر این است که در میان114، 663 )همان: استگفته

 داود/فارس، های قومی دیگر مانند مصطفی/ترک،غیر از رجال کرد افرادی با شناسه
در  اما ،(114-110 همان:اند )بربر هم بوده هندی و و حتی رمزیار/فرنگی و بنیامین/عرب

در مفهوم قومی و گورانی )های یارسان از فردی با صفت هیچ جای سرانجام و دیگر کلام



 9404 پاییز، وچهارچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 944

 .استزبانی( سخن نرفته
 قوم یک معنای در تنها گوران که است این مینورسکی نظریه نقض در دیگر مهم موضوع

 کرد از آن تفکیک با سپس و داد زبانی و قومی مفهوم آن به بتوان که استنرفته کار به قبیله و
 منابع در گوران بلکه ساخت، آن بنیان بر نظری دستگاهی آن دادن قرار کرد مقابل در حتی و
 قرار یکدیگر با تضاد و تناقض در گاه که استرفته کار به گوناگونی های شیوه و هاصورت به

 گوران از تعریف این و نیست سنی مسلمان که کردی یعنی گوران یارسان، ادبیات در .دارند
سلطان های منظوم کلام (.119-213همان: است )آمده در کتاب مقدس یارسان هم قضا از

جا که در این اندشدهای به نام دیوان گَوره گردآوری اش هم در مجموعهاسحاق و یاران اصلی
 گوران (.4: 9613کان( و به معنای بزرگ یا سید است )حسینی، )مفرد گَوران/گَورَ  هم گَوره

-624: 9614، دیگراندوبد و یهودیان )(، 416-414: 9611شعرانی، ها )زردشتیگاه به 
اطلاق شده  (11آزاد پور، همان: مسیحیان )و  (44-44: 9616نوری نژاد، هندوها )، (621

(. این 164 است )نامه سرانجام:در متون یارسان آمده« گوران کلیسای کشیش» عبارت و
رود که جورَقان معرب گورَکان یا گبرکان باشد که در متون اسلامی در معنای احتمال هم می
تاریخ خویش را از وقت مقتل یزدجرد بن شهریار که مملکت  گبرکان و»است: زردشتیان آمده

شان تر نبود که این ملکت ایهیچ کار ازآن بزرگ اند و بر گبرکانعجم بر دست او برفت، گرفته
کرد، گوران  به یکجانشینان همچنین گاه (.6/161: 9621)طبری،  «از دست ایشان برفت

 منظومه در (911: 9611؛ بایزیدی، 442-494، 913-911: 9639ریچ، است )شدهگفته 
راهزن و قاتل  عنوان به گوران … و مهاباد مردم عامه فرهنگ در و میر کاکه و شیخ کاکه
 ماکو حتی و تبریز در امروز آن بر علاوه (.419-431: 4001 ،تحفه مظفريهاست )آمده

 هاآن زنند و بهترکی حرف میبه زبان  که دارند وجود علی اللهی(حق )ترک اهل  طوایف
 .(949: 4091کسروی، شود )می گفته گوران
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 نتیجه
 از بسیاری که استشده سبب ایران فرهنگ و تاریخ بر شناسانهشرق هایدیدگاه تأثیرگذاری

 گاه موارد این شود. کم نادرستیتحریف و دست تاریخی دستخوش هایواقعیت و حقایق
گاهانه و عامدانه است. بوده موضوع بر احاطه عدم و دقتیکم و بیرون از نگاه از ناشی گاه و آ

شناسی مانند مینورسکی در مطالعات خود بر تاریخ و فرهنگ ایران تمرکز کمتر شرق
دانست و کارهای بسیاری در این می شناسیایراناست. او مطالعات کردی را هم در ذیل کرده

 تحریف اش درباره گوران سببمقاله از جمله او هایدیدگاه زمینه انجام داد. باوجوداین برخی
 .است باقی تأثیراتش کمابیش امروز تا که شد کج دیواری نهادن بنیان و واقعیت تاریخی

رت و مهاج هاگوراندهد که بحث مینورسکی درباره کرد نبودن های این پژوهش نشان مییافته
آنان از گیلان نادرست است و گوران بخشی از مردمان کرد بوده وهمراه با دیگر طوایف کرد 

 اند.در کردستان زندگی کرده
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 کتابنامه
 .مستوره اردلان .نک -آزادپور، ناصر، مقدمه

کوپف،  ایزدی، سیروس ترجمه .ترکیه در کرد مسئله و گوران کردان (.9631ا ).م حصارف، و ب.گ آ
 تهران: هیرمند.

 بیروت: دارصادر. .التاريخ فى الکامل (.9131) علی عزالدین اثیر، ابن
 دارصادر. . بیروت:الأنساب تهذيب فى اللباب (.9494همو )

 صادر. دار بیروت: .الممالك و المسالك الله، عبید (.9114خردادبه ) ابن
 الثقافی. المجمع :ابوظبی .الأمصار ممالك في الأبصار مسالك(. 4002احمد ) عمری، اللهفضل ابن
 الکتب. عالم . بیروت:البلدان (.9491) احمد فقیه، ابن

 .. به کوشش ابوالقاسم امامی، تهران: سروشتجارب الامم(. 9631مسکویه )ابوعلی 
 تهران: روزبهان. یونسی، ابراهیم ترجمه .هاعرب ها،ترک کردها، (.9613جان ) سیسیل ادموندز،

دو سفرنامه درباره لرستان به انضمام رساله لرستان و (. 9614دوبد ) مینورسکی، ولادیمیر، بارون همو،
 . ترجمه سکندر امان اللهی و لیلی بختیار، تهران: بابک.لرها

 اربیل: ئاراس. جاف، حسین ترجمه .الکرديه العشائر (.4003ویلیام ) ایگلتون،
 . ترجمه عزیز محمدپور، تهران: مؤلف.و رسوم کردان آداب (.9611محمود )بایزیدی، 
 علمی. تهران: .شرفنامه (.9646خان ) شرف بدلیسی،

 یونسی، ابراهیم ترجمه دولت(. و شیخ آغا،) کرد مردم شناسىهجامع (.9616وان ) مارتین سن، برویین
 پانیذ. تهران:

 .44-46، 691 ش ،کتاب جهان دیپلمات. مینورسکی (.9614کاوه ) بیات،
 .60 و 41 شماره ،فارسى ادب و زبان آموزش رشد گیلان. ادب و شعر (.9639الله ) محب پرچمی،

 . الهلال بیروت: مکتبة (.1021) الهجری 21القرن المنوره فى المدينة أعیان تراجم
 ولیر: ئاراس.(، به کوشش اسکارمان، ترجمه هیمن مکریانی، هه244٣) مظفريه تحفه
 تهران: مینویی، مجتبی و افشار ایرج کوشش به .مینورسکى ايرانى يادنامه(. 1808)حسن  زاده،تقی

 .تهران دانشگاه
 .78-٣1 ،968 ش ،بخارا مینورسکی. ولادیمیر از من خاطرات (.1811حسن ) جوادی،
 دارالفکر. :بیروت .القاموس جواهر من العروس تاج .(9494مرتضی ) محمد زبیدی، حسینی

 الادبی. المنورة المدینة نادی مدینه: .التاريخ و الأدب بین المنورة المدينة (.9494عاصم ) حمدان،
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 طهوری. تهران: سیاقی، دبیر محمد کوشش به .القلوب نزهة (.9661مستوفی ) حمدالله
 کبیر. تهران: امیر نوایی، عبدالحسین اهتمام به .گزيده تاريخ (.9661همو )

 .زاده، تهران: حیدری. به کوشش صدیق صفیشیرينخسرو و تا(. بیقبادی )خانای 
 کانون خانوادگی اردلان. تهران: .تواريخ لب (.9621اردلان ) خسرو

(، 1 و 2)94 ،تهران دانشگاه انسانى علوم و ادبیات دانشکده مینورسکی. مرگ (.9641محمد ) دبیرسیاقی،
119-116. 
 :تهران رشتیانی، گودرز کوششبه (.1818) مینورسکى ولاديمیر به فارسى هاینامه :ايران برای دفتری

 افشار و سخن. محمود
 (. به کوشش محمد حسینی، تهران: مؤلف.9613) گَوره ديوان

 فرهنگی. : علمی وتهران .آباد استر و مازندران (.9616لویی ) یاسنت رابینو،
 بیروت: دارالاسلامیه. .(9494) الوفاءرسائل إخوان الصفاء و خلّان 

 هرمس. تهران: .مینورسکى رهاورد (.9614گودرز ) رشتیانی،
 تاريخ تحقیقات ایرانی. جامعة تکامل و تحول از مینورسکی ولادیمیر روایت و رویکرد (.9612همو )

 .941 -999 (،4)1 ،اجتماعى
 ،خارجى روابط تاريخ ايران، برای دفتری معرفى شناسی. ایران جهان و مینورسکی ولادیمیر (.9611همو )
49(84،) 961-922. 

 البرز. . به کوشش محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران:التواريخجامع(. 9636اللّه )رشیدالدین فضل
 .644-649، 412 ش ،آريانا مینورسکی. درگذشت (.9642علی ) رضوی،
 تهران: .الحجاز فى المشرفة المعالم و الزيارة و الحج فى کتب ما معجم (.9443عبدالجبار ) رفاعی،

 .مشعر
 .6(، 942)6(، 9641شعبان  49مجلس )روزنامه 

 نا.. ترجمه محمد حمه باقی، تبریز: بیشتى ريچ بو کوردستانگه(. 9639جیمز )ریچ، کلاودیوس 
 الحیاة. مکتبة بیروت: دار .التاسع القرن لأهل اللامع الضوء (.9494محمد ) سخاوی،
ر ماهنامه تفکشناسی درباره گوران. کُرد و لزوم رهایی از میراث شرق روشنفکری ( .9409مدرس )سعیدی، 
 21-21(، 91)4، انتقادی

 . به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران:سعدين و مجمع بحرين مطلع (.9616عبدالرزاق )سمرقندی، 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.



 9404 پاییز، وچهارچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 941

 العثمانیه. المعارفةدائر حیدرآباد: یمانی، عبدالرحمن تحقیق .الانساب (.9114عبدالکریم ) سمعانی،
 تهران: شیرازه. سنجابی، کریم کوشش به .ايران ملى مجاهدات و سنجابى ايل (.9610اکبر )علی سنجابی،
 موکریانی. اربیل: .کورد و مینورسکى (.4001انور ) سلطانی،

 امیرکبیر.تهران:  سیاح، حمید کوشش به .خاطرات (.9621محمدعلی ) سیاح،
 . به کوشش پناهی سمنانی، تهران: بامداد.شرفنامه(. 9616الدین )شامی، نظام 

نوایی، تهران:  عبدالحسین و صادق محمد میر سعید . به کوششظفرنامه(. 9613یزدی )شرف الدین علی 
 کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

 . قم: بوستان کتاب.های قرآنىپژوهش(. 9611ابوالحسن )شعرانی، 
 تهران: سنایی. .السیاحه بستان .(9692) العابدینزین ،شیروانی
 .21-66(، 4و  9)49 ى.شناسزبان فهلوی. چند (.9612اشرف ) علی صادقی،

 .راستدا ناوه کانىدهسه له کورد میژووی یهربارده کيهوهلیکولینه ندچه (.4001زرار ) توفیق، صدیق
 ئاکادیمیای کوردی. ولیر:هه

 وزارت اربیل: صالح، عبید ئازاد ترجمه .مینورسکى ولاديمیر (.4001[)دمهمحه تاریقمحمد ] طارق
 روشنبیری.

 . تهران: توس.ترجمه تفسیر طبری(، محمد بن جریر. 9621طبری )
 .11-10(، 91)4، تفکر انتقادی ماهنامه به مقاله گوران نوشته مینورسکی. گاهین (.9409شاهو )عبدی، 

 : دار الکتاب العربی.بیروت .إحیاء علوم الدينغزالی، محمد )د.تا(. 
 در غیرفارسی اشعار و فهلویات وزن درباره بحثی مازندرانی، آواز دو بررسی (.9631ساسان ) فاطمی،

 .911-941 ،44 شماره ،هنر فصلنامه محلی. آوازهای
(، 93 و 91 )2 .کردستان فرهنگ کردی، زبان هایلهجه جغرافیایی پراکندگی (.9614خورشید ) حمه فواد

944-941. 
 عبدالتاجدینی، ناهید و رشتیانی گودرز کوشش به (،9614) .مینورسکى پژوهشى گنجینه تفصیلى فهرست
 مجلس. کتابخانه تهران،

 العلمیه. دارالکتب بیروت: .الانشاء صناعۀ فى الاعشى صبح د.تا(.احمد ) قلقشندی،
. به کوشش محمد امینی ، لس آنجلس: شرکت و زمانه احمد کسروی زندگى (.4091کسروی، احمد )

 کتاب.
 .446 و 444 و 449 ش ،کتاب جهان مینورسکی. فدورویچ ولادیمیر (.9611) مارشال دیوید لانگ،
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 تهران: فرزان روز. خلخالی، نازیلا ترجمه .هخامنشى هایکتیبه (.9614یر ) پی لوکوک،
 نا.تهران: بی الشعراء بهار، ملک تصحیح (9691) .القصص و التواريخ مجمل
 سنندج: بهرامی. پور، ناصرآزاد تصحیح .اردلان تاريخ (.9664اردلان ) مستوره

 بیروت: مکتبة العصریه. مرعی حسن کمال کوشش به .الذهب مروج (.4002علی ) ابوالحسن مسعودی،
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 . به کوشش محمد اسماعیل رضوانی، تهران: دنیای کتاب.عالم آرای عباسى(. 1877اسکندربیگ )منشی، 

 رقیه ترجمه .)ماد(آتروپاتن در آنها تاريخى هایريشه و جغرافیايى هاینام (.9631و ) مینورسکی،
 پژوهنده. تهران: بهزادی،

(، 4 و 9) 9 ،تاريخى هایبررسى مقامی، قائم جهانگیر ترجمه دیلمیان. قلمرو و فرمانروایی (.9642همو )
940-914. 
 .41-44 (،9)4 تهران، دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده .سخنرانی (.9666همو )
 ژیار.زاده، تهران: ، ترجمه جلال جلالیکردها نوادگان مادها .(9619همو )

 تهران: مینویی، مجتبی و افشار ایرج کوشش به .مینورسکى ايرانى يادنامه(. 9641مجتبی )مینویی، 
 .تهران دانشگاه

 آراس. اربیل: طاهری، طیب کوشش به (،4003) .سرانجام نامه
 ،جستارهای زبانىپاوه،  هگون یدر هورام یلثو یهایانفجار یشدگ(، ناسوده9611نقشبندی، شهرام، )

99(9 ،)19 990. 
 .64-91(، 94)1 ،جلوه هنرگوران، معبد هندوها در بندرعباس.  بت (.9616سمیه )نوری نژاد، 

 تهران: درایت. قاضی، محمد ترجمه .کردستان و کرد (.9631واسیلی ) نیکیتین،
 . تهران: توکلی.بدايع اللغه(. 9611اکبر )وقایع نگار کردستانی، علی 

 .بغداد: الحوادث .يى کاکه (.9114محمدامین ) هورامانی،
 .تهران دانشگاه تهران: مینویی، مجتبی و افشار ایرج کوشش به ،)1808( مینورسکى ايرانى يادنامه
 العربی. احیاءالتراث دار بیروت: .البلدان معجم (.9131حموی ) یاقوت
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 ابوذر از مبارزِ اشتراکى تا انقلابىِ مسلمان:
يخ انگاره  1م02/ش41ها در نیمه نخست سده تار

 علی گرزینعباس
 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران 

 2خانی )فرهنگ مهروش( حامد
 دانشیار گروه الهیات، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

 محمدعلی خالدیان
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

 چکیده
ل رو در طو. ازهمیندانندپیامبر)ص( میمسلمانان ابوذر غِفاری را در شمار اصحاب برجسته و راویان حدیث 

، در نیمه حالپرشماری را به وساطت او نقل، و آثاری درباره زندگیش تألیف کرده بودند. بااین تاریخ روایات
ها دچار تحول کلان شد. مؤلفان آثار شده درباره ابوذر و محتوای آنش شمار آثار تألیف94نخست سده 

یدند ابوذر را سوسیالیستی برجسته یا نخستین سوسیالیستِ تاریخ معرفی ش کوش94درباره ابوذر در سده 
کردی مخالفت ورزند و بر ضد این دیدگاه استدلال نمایند. در این مطالعه کنند یا خواستند با چنین روی

ها یر پیامجویی از تکنیک تفسچون یک روش تحقیق کیفی و بهرهبناست با کاربست روش تحلیل محتوا هم
 درککه از منابع فارسی، عربی و اردو قابلسانها به ابوذر در این دوره آنها تحول نگرشانش دقیق آنو خو

ثات مرتبط باره، مباحابوذر، سیر تحول آراء دراین انگاریهای سوسیالیستناست زمینهاست بازشناخته شود. ب
ر این دوره تاریخی از ابوذر در ذهن هایی که دها و پیامدهای نظری آن مباحثات، و انگارهبا این نگرش

 های مختلفمسلمانان شکل گرفت مطالعه، و از این فرضیه دفاع شود که مجموع مجادلات نظری میان فرقه
گرایانه سبب شد که از ابوذر تصویر یک انقلابی با ایدئولوژی اسلامی های چپاسلامی و گرایندگان به جنبش

 به معنای مدرن آن شکل گیرد.
 ابوذر غفاری، مارکسیسم، اشتراکیت، انقلابیِ مسلمان. ها:کلیدواژه

                                                 
 01/8/1012؛ تاریخ پذیرش: 11/6/1012. تاریخ دریافت: 1
 Hamed.Khani@IAU.ac.ir: )مسؤول مکاتبات(. رایانامه 2
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 مقدمه
م آثار پرشماری در سراسر جهان اسلام درباره ابوذر غِفاری 40ش/94در نیمه نخست سده 

منابع همین مقاله(. شمار این تألیفات  .ای از این آثار، نکتألیف شد )برای سیاهه
چون پیامبر)ص(، امامان شیعه)ع( و درجه اول اسلامی همهای توان با شخصیترا تنها می

که چرا باید از میان صحابه مختلف پیامبر)ص( به ابوذر چنین خلفاء نخستین قیاس کرد. این
ایرانی که  ش( ادیب9851. سیدجعفر شهیدی )د. برانگیز استای بشود پرسشتوجه ویژه

نوشته قدری قَلعَجی را به فارسی ترجمه کرده،  ابوذرش کتاب 9880خود نیز در طلیعه دهه 
های این اقدام ش توضیحاتی درباره زمینه9810اش بر چاپ دوم اثر در سال در مقدمه

 است.داده
برپایه تحلیل وی، این توجه گسترده به ابوذر پیامد ناخواسته جنگ دوم جهانی )پایان در 

ثر این جنگ افزایش یافت. از بر ا ش( بود. شمار مستضعفان در سراسر جهان9844م/9141
بقات تری در میان طبیش میان تبلیغات فاتحان جنگ، ایدئولوژی کمونیستی شوروی شوق

خواستند (. شماری از جوانان مسلمان مصری می4: 9810انگیخت )شهیدی، محروم برمی
ی ترویج ها برابخشی به تبلیغات سوسیالیستی و کمونیستی بیابند. آنراهی برای مشروعیت

ها وانمود کردند که ابوذر هم سازگاری باورهای اسلامی با سوسیالیسم آثاری نوشتند و در آن
سو، عالمان دینی و ارباب ثروت و (. ازآن8است )همان: های سوسیالیستی داشتهنگرش

که یک شخصیت اسلامی نماد فکری غربی شناسانده قدرت در جامعه اهل سنت مصر از این
(. نتیجه این مجادلات فکری نگارش آثار پرشماری 4خطر کردند )همان: شود احساس 

 جا(.درباره ابوذر شد )همان
تواند پاسخی دقیق به پرسش گشاست نمیاین تحلیل گرچه از جهاتی روشنگر و راه

آثار درباره ابوذر تنها بعد از جنگ جهانی  شود. برپایه شواهد موجود، نگارش یادشده تلقی
 چون اثرهای مشهور آثار در این دوره همبال نشد. البته، نمونهتنها در مصر دندوم آغاز و 

ن اثر، )برای ای ابوذر غفاری اولین خداپرست سوسیالیستعبدالحمید جودةالسحار با عنوان 
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چنین تصویری از  _علی شریعتی مشهور است هکه در ایران با ترجم_سطور پسین(  .نک
 انگاری ابوذر صورتطبع آرائی در مخالفت با سوسیالیستبهکردند. نیز، ابوذر ارائه می

دوره بحث را به های رایج در همه جای درنگ دارد که بتوان همه گفتمانگرفت. بااینمی
 شان فروکاست.سوسیالیست و مخالفان گرایانگفتمان چپ

ا هگیرد. بناست پاسخ این پرسشهمین تحلیل صورت می مطالعه کنونی با هدف آزمون
های فکری در جهان اسلام ش کدام جریان94سده  دانسته شود: اولا، در نیمه نخستدر آن 

 های رقیبی دراین آثار چه گفتمان ره ابوذر توجه نشان دادند؛ ثانیا، با تألیفبه نگارش آثار دربا
ذر ه ابوها بنگرش ها چه تأثیری بر تحولاین گفتمان آرایی کردند؛ ثالثا، ظهوراین دوره صف

 نهاد.
ها لازم خواهد بود منابع فارسی، عربی و اردو درباره در کوشش برای پاسخ به این پرسش

دیگر  مالایایی و آثاری که به زبان ترکی و احیانا ابوذر در دوره بحث را بازخوانی و مرور شوند.
جم سبب حبهاند. خاصّه منابع ترکی اند از این مرور بازماندههای جهان اسلام تألیف شدهزبان

ای دیگر تلقی کرد. در سخن از منابع ای که دارند مرورشان را باید موضوع مطالعهگسترده
فارسی، عربی و اردو باید گفت کوشش در این مطالعه بر استقصاء همه منابع مرتبط و 

 است.نظر درباره بحث بودههای صاحبگیری بر اساس مرور آراء همه شخصیتنتیجه
 
 مثابه يک سوسیالیستابوذر به. 4

یعیان به نبود. شمعاصر ابوذر برای عامه مسلمانان چیزی فراتر از دیگرِ صحا تا پیش از دوران
او  زندگی شان با عامه مسلمانان، درباره اخبار و حکایاتمذهبی البته، به تناسب مجادلات

( کتابی درباره ه8عالِمی به نام ابواسحاق نهاوندی )زنده در سده  نوشتند. مثلاآثاری می
ه( 859بابویه )د. (. نیز ابن91: 9491های تبعید ابوذر به رَبَذه تألیف نمود )نجاشی، گزارش

 تألیف ذراخبارُ ابىوی هرکدام اثری با نام  ر بن حَمدون بادرائی از معاصرانو شاید هم ظَفَ 
 صیّتهای متأخرتر نیز نقل روایت تجمیعیِ ور سده(. د819، 401نمودند )همان: 
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ای ( یا ذکر خطبه911-941: 9811لواسانی،  .پیامبر)ص( به ابوذر )درباره این وصیت، نک
علی)ع( و نگارش آثار درباره این خطبه هم در میان شیعیان  به وی در دفاع از امامتمنسوب 

 رواج داشت.
 
 ش41های سنتى به ابوذر در آغاز سده نگرش. 4. 4

 که ابوذر به نحوی متفاوت با دیگر صحابه مورداز آنم نیز، پیش 40ش/94در آستانه سده 
نوشتند سنتی رواج داشت. گاه شیعیان اثری می کمابیش همین نگاهتوجه و بحث قرار گیرد، 

ی چون یک شیعو برپایه روایاتی که در آثار کهن خودشان نقل شده بود، به اقدامات ابوذر هم
انه پردازکه در این دفاع بخواهند نظریهآند؛ بیکردندر مقام دفاع از خلافت علی)ع( اشاره می

ان و عامه های شیعیآرائی متمایز با شیعیانِ کهن بازنمایند یا به وجوه اشتراک یا تمایز گزارش
ز خواستند اچون گذشته میهممسلمانان درباره او توجه نشان دهند. شیعیان در این دوره نیز 

کید بر هویت شیعیلمانان دفخویش در برابر عامه مس هویت ست توانابوذر می اع کنند. تأ
شد برپایه منابع تاریخی و حدیثی عامه مسلمانان شان مفید باشد؛ زیرا میچنان برایهم

بازنمود که ابوذر جزو صحابه سرشناس و برجسته پیامبر)ص( بوده، به خلیفه سوم عثمان و 
ایی داشته، و به حمایت از علی)ع( هچون معاویه انتقاداتی و با ایشان درگیریعاملانش هم

 است.نیز مشهور بوده
-9801هند و سپس پاکستان ) لا ظفرحسن نَقَویِ اَمروهی عالم شیعیگونه، مثاین

 وی که احتمالا باید جزو نخستین آثار اصحاب رسول ش( در کتاب9884-9415ق/9811
ش باشد زندگی ابوذر را هم در کنار زندگی سلمان و مقداد و عمار 9890شده پیش از و تألیف

علی (. نمونه دیگر از همین قبیل کتاب سیدشوکت941-11تا: شرح داده بود )امروهی، بی
)آقابزرگ،  فروغ ايمانش( درباره زندگی ابوذر است با عنوان 9895م/ 9181هندی )د. 

ین ا رس نیست، با نظر به دیگر آثارستای از این کتاب در دگرچه نسخه (.91/951: 9408
 توان دریافت کوششی سنتی برای دفاع از هویت شیعی است.مؤلف می
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گرچه برای دیگر مسلمانان ابوذر تمایز آشکاری با دیگر صحابه ندارد که سبب شود به 
 ی در پاسخ به این ادبیات شیعی پدیدوند آثارشها نیز گاه مجبور میای بکنند آناو توجه ویژه
-9419م/9111-9514مُناظر احسنِ گیلانی )ه 9814ش/9844در سال  آورند. مثلا

ش( متکلّم سُنّی و رئیس دانشکده الهیات دانشگاه عثمانیه هند اثری به زبان اردو در 9881
ای ر نوشت )بردفاع از باورهای عامه مسلمانان و مستند به منابع تاریخی ایشان درباره ابوذ

(. وی استدلال کرد که ابوذر شخصیتی محترم از 49: 9118گیلانی،  .تاریخ تألیف اثر، نک
ای فروع فقهی با دیگران دچار اختلاف شده، و به خواسته نگاه عموم مسلمانان بوده که در پاره

ای آباد هخود و با کسب اجازه از خلیفه و اخذ امکانات و هدایایی از او راهیِ ربذه که منطق
 (.494-498همان،  .است )نکبوده گردیده

لبنانی است. وی  شیعیق( عالم 9819ش/9889دیگر محسن امین )د.  مؤلف تأثیرگذار
ها درباره او بحثی مفصل را به یادکرد احوال ابوذر و گزارشاعیان الشیعة در جلد چهارم 
اعیان  ریک از مجلدات(. زمان دقیق تألیفِ ه448-4/441تا: )امین، بیاختصاص داد 

سال به طول انجامیده، و در  10اند نگارش آن گفته معلوم نیست. صرفا الشیعه
ای مبهم که در این اثر به دیدگاه حال، از اشارهاست. بااینق به پایان رسیده9810ش/9880

 .ابوذر و تأثیرپذیری او از عبدالله بن سبأ شده )نک درباره مذهب اشتراکی برخى معاصران
احمد امین و  فجر الاسلام توان دریافت این کتاب پس از نگارش( می9/14تا: امین، بی

الوقوع اثر در سال است )برای گزارشی از نشر قریبش تألیف شده9899در حدود  احتمالا
 (.101-101:  9819، «السید محسن...» .ش، نک9899

ها از منابع مختلف گزارش ماهیت تحلیلی ندارد و در آن صرفااثر محسن امین گرچه 
آن،  است )برای ترجمه فارسیگردآوری شده، منبعی مناسب برای تسهیل کار مؤلفان بعد بوده

هرحال، نفسِ همین توجه گسترده به : سراسر مقاله(. به9811، «نامه ابوذر...زندگی» .نک
ابوذر در کنار دیگر بزرگان شیعه حکایت از آن دارد که شیعیان نیز در حال کوشش برای 

عَناصِرُ بازسازی هویت خویش در عصر جدیداند. کوشش مشابه دیگر در آن دوره کتاب 



 9404 پاییز، وچهارچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 911

تألیف سیدمحمدمجتبی بن محمدحسین  حابة الأربعة الأعیانالايمان فى تَراجِمِ الص
است )آقابزرگ، ق به چاپ رسیده9811ش/9891منوگانوی عالِم هندی است که در سال 

9408 :91/810.) 
 
 هاگامانه برای تغییر نگرشهای پیشکوشش. 0. 4

بود. نقل  ادیالدین اسدآبها به ابوذر تغییر کند سیدجمالاولین کسی که سبب شد نوع نگرش
-9419م/9511-9518اند که او در زمان حضورش در ترکیه عثمانی و در حدفاصل کرده

ی، کش، در پاسخ به سؤال یک فعال اجتماعیِ تُرک آیین اسلام را دربردارنده تعالیم اشترا9411
 رساننده اروپای عصر جدید، بلکه دارای تعالیمافراطی و آسیب و البته نه از نوع سوسیالیسم

دقیق و عمیق و مفید به حال بشر شناساند. برپایه این گزارش، او در کنار اشاره به اقدامات 
خواهانه پیامبر)ص( که رفاه عمومی طبقات محروم را در پی داشت به اقدامات ابوبکر عدالت

های ابوذر ادامه همان سیره دانست. نیز، مخالفت اشاره کرد و ابوذر را نیز خواهانو عمر نیز 
عثمان را چنین تحلیل کرد که عثمان ادامه شیوه شیخین را به علت تغییر شرائط اقتصادی  و

 (.911-919: 9448دید )سیدجمال، پذیر نمیامکان
الدین اسدآبادی خودش در هندوستان و در خلال رویارویی با مناظرات شاید سیدجمال

کید بوحدت شیعی و سنی درباره ابوذر با شخصیت وی آشنا شده، و در کوشش ر جویانه تأ
ادشده دیده، و پس از توسعه ای برای حل اختلافات یخواهانه ابوذر را شیوههای عدالتنگرش

های مفید برای بازسازی هویت ها درباره سوسیالیسم هم در آراء ابوذر مؤلفهبحث یافتن
 است.اسلامی در عصر جدید شناخته

است از طریق نحوی شفاهی روایت شدهبهواضح نیست نظری که از قول سیدجمال 
ها و چه زمان در مصر هم رواج یافت. وانگهی، این آشکار است که احمد امین کدام واسطه

چاپ )فجر الاسلام پس از وی این دیدگاه را بسط داد و در مستندسازی آن کوشید. او در کتاب 
ابوذر در مسائل مالی شبیه افکار های شهاجمال از این گفت که اندیبه ش(9805م/9141اول: 
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(. نیز، احتمال داد ابوذر از طریق عبدالله 944: 4091است )امین، مزدک بوده سوسیالیستی
کرات کرد با این تفهای مزدکی را تبلیغ میطبری در یمن اندیشه تاريخبن سبأ که برپایه 

که احمد شوقی شاعر  (. در نتیجه رواج همین اندیشه بود948سوسیالیستی آشنا شد )همان، 
ش( شعر مشهور خویش در مدح 9899-9441م/9184-9515گام ادبیات مدرن مصر )پیش

 پیامبر اکرم)ص( را سرود و در ضمن آن آورد:
 لَولا دَعاوِی القَومِ والغَلواءِ   الاشتراکیونَ أنتَ إمامُهُم

 از اول قصیده(. 11، بیت 44: 4094)شوقی، 
م، اند بگذریاکیون و سخنان غلوآمیزی که در حق خود گفتهاگر از ادعاهای اشتر ترجمه:

 حق آن است که تو پیشوای ایشان هستی.
سو با صاحبان همین فکر عبدالحمید عَبّادی استاد تاریخ در دانشگاه اسکندریه مصر هم

ه تری مطالعهای سیاسی ابوذر را به نحو گستردهش( فعالیت9881-9410ق/9801-9811)
م منتشر شد، حکومت ابوبکر و عمر از 9184ق/9819ش/9899لیل او که در کرد. برپایه تح

د؛ اما وکردند حکومتی دموکراتیک بدو متناسب سطح زندگی عموم زندگی میاین حیث که آن
 دیدند اَشرافِ لشکریان وضعیت را تغییر داد؛ لشکریانی که می خواهیدر دوره عثمان سهم
و، ساند. ازآنکردند به سهم خود نرسیدهدند و احساس میمنها بسی بهرهقریش از غنائم جنگ

شود.  روها روبهدولت عثمان هم از پشتوانه مالی کافی برخوردار نبود که بتواند با مخالفت
های ایدئولوژیک داشت و نسبت خواهان، ابوذر نیز با دولت عثمان مخالفتجز این سهمبه

گران ای بسیار ثروتمند و دیاست و عدهشکل گرفتهکه در جامعه یک دوقطبیِ اقتصادی به این
 (.90-1: 9819اند معترض بود )عبّادی، بس فقیر شده

به باور عبّادی، سببِ مهمِّ این مخالفت همان بود که ابوذر و بسیاری دیگر از مردم از 
نشینانه عادت کرده بودند و تغییرات اجتماعی گسترده را قبیل وی به زندگی ساده بادیه

تافتند. کسانی مثل ابوبکر و عمر با همین شیوه پذیرفته عموم پیش رفتند و تغییری در برنمی
نیاوردند؛ اما در عصر عثمان تغییرات به حدی رسید که دیگر برای طبقات پایین  جامعه پدید
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(. ابوذر خود از کسانی بود که رفتار و سبک زندگی بَدَوی 1تحمل نبود )همان: جامعه قابل
ر د )ص( از وی مثلاپیامبر شود حتی در پَس گفتارهای ظاهرا تمجیدآمیزداشت و این را می

 (.90او نیز دریافت )همان:  تعریف از صراحت لهجه
 رسید؛ زیرا انصار پس از عصرنمی ها در مدینه به جاییبه باور عبّادی این مخالفت

های ابوذر در شام حال، فعالیتپیامبر)ص( قدرت خود را از دست داده بودند. بااین
چه نیعنی آ فىَءنمود که بخش بود و برای دولت خطر ایجاد کرد. نظام حاکم بازمینتیجه

 المسلمین مالگفت این مال است. ابوذر در برابر می الله مالجنگ از کافران اخذ شده بی
ز خود برخوردار روتر از قُوتِ یکاست. برپایه تفسیر عَبّادی، ابوذر معتقد بود کسی نباید بیش

کرد و یثروتمندان مخالفت م پایه با زراندوزیان بدهد. براینباشد و بقیه را باید به نیازمند
 (.90خوانْد )همان: صراحت همگان را به سوسیالیسم فرامیبه

گوید معاویه حاکمِ شام نخست ابوذر را به مال آزمود، بعد مردم را از او دور عَبّادی می
دالت ع جا نیز بهنگاه داشت و او را تهدید به قتل کرد، بعد ابوذر به مدینه فراخوانده شد و آن

(. ابوذر شورشی نبود و حتی وقتی کسانی 90-1فتاد )عبّادی، همان: درافراخواند و با عثمان 
ی اقدام ابوذر نوعگیرد شان حمایت کند چنین نکرد. او نتیجه میخواستند که ابوذر از قیام

ه یمن جاکانوشیروان بود. ازآن طلبی سوسیالیستی و از جنس قیام مزدک در ایران زماناصلاح
د، و یافته بوجا انتشار دست ایران فتح شده و افکار مزدکی در آندر دوره پیش از اسلام به 

السوداء یا همان عبدالله بن سبأ مردم را به مسلمان در یمن به نام ابنتازه جاکه یک یهودیازآن
توان احتمال داد ابوذر از این طریق با اندیشه مزدکی آشنا خواند، میهای مزدکی فرامیاندیشه

او چنین  نشیناَعرابی و بادیه د؛ هرچند البته بیش از همه طبیعتپذیرفته بو شده، و از آن اثر
 (.99کرد )همان: رفتاری را اقتضاء می

 
 سازی انگاره برای انتشار عمومىآماده. 3. 4

ن چوچاپ الجزائر هم الشهابهایی بود که در مجله سه سال بعد ابوذر غِفاری جزو شخصیت
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ماهانه معرفی شد )از  ای طولانی در شش شماره پیاپیالهبزرگ سلفِ در مق یکی از رجال
نویسنده مقاله شناخته نیست؛ اما مجله را  ش(.9894ق/9814الثانی محرم تا جمادی

گرای معتقد به اصلاحِ سلف ش( عالم9895-9415ق/9815-9801عبدالحمید بن بادیس )
 کرد.دینی اداره می

عبّادی بود؛ یعنی از فی از ابوذر کمابیش بسط همان آراء ها در این معرمحور بحث
، «رجال السف ونساؤه» .نظریه اقتصادی ابوذر با همان خوانشِ عَبّادی )نک سو معرفییک

کید بر این بخش چهارم(، و از ر یک فهم خشن است که ابوذ که این قرائت از اسلامدیگرسو تأ
شد گونه، کوشش میسوم(. اینهمان، بخش گردِ خود حاصل کرده )بیابان به سبب تربیت

مثابه فردی در جهان اسلام شناسانده شود که اندیشه سوسیالیستی را تحت تأثیر ، ابوذر بهاولا
کید شود که ، بگان سوسیالیسم فراگرفته، و ثانیاتر از بزرتربیت اسلامی خود بسی پیش ر این تأ

 ت؛ نه بازتاباننده اندیشه اقتصادی اسلامهای او حاصل تربیت بَدَوی اوسشکل نهایی اندیشه
 ، سراسر مقاله(.«رجال السف ونساؤه» .)نک

کید می کند که عثمان در برابر وی از موضعی دموکراتیک مؤلف بر همان دیدگاه عبّادی تأ
 کند که گفته است خلیفه حق نداردبندی میسخن گفت. نیز، موضع خلیفه را چنین صورت

دیدگاه  ه(. برپای458-454بخش پنجم،  کند که خوش ندارند )همان: را وادار به امری مردم
یگران د اد که مایه آزارمؤلف، عثمان کوشید با ابوذر مدارا کند، او را دوستانه به جایی دور فرست

 (. نویسنده مقاله810بخش ششم، او را به زنی گرفت )همان:  سرنشود، و بعد از مرگ نیز هم
د متدین از یک فر گرچه لزوما بهترین درک_سعی دارد چنین بازنماید که نگرش سوسیالیستی 

که  تر آن استاصیل سلامیا در جهان اسلام دارد و البته نگرشای دیرین سابقه _دین نیست
 با دموکراسی سازگار باشد.

 در فانالعرق برای نخستین بار در مجله شیعی 9811ش/9891اندکی بعد یعنی در سال 
ش( 9841م/9141ای به قلم عبدالمحسن قصّاب شاعر و خبرنگار عراقی )د. بیروت مقاله

ز کوشد انویس است و میواقع داستان شود. نویسنده این مقاله دردرباره ابوذر منتشر می
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ر و ناص .زندگی ابوذر تصویری داستانی ارائه کند )درباره نویسنده و افکار و آثارش، نک
گوید، ابوذر در زمان عثمان چنین که نویسنده می(. چنان449-408: 4044عجمی، 

ت. اسدریافت که خلیفه خود را به عبادت مشغول داشته، و از رسیدگی به محرومان بازمانده
در  اض کرد. عثمانکه در جامعه اسلامی رسیدگی به محرومان ازیادرفته بود اعترابوذر به این

سیاست بود میلی به استماعِ اعتراضات  و معاویه نیز که مرد ای نبودارهک این شرایط عملا
جا به رَبَذه تبعید شد. در این مرحله نداشت. درنتیجه، ابوذر از شام به مدینه، و بعد هم از آن

د تا نشان کنو دیگر متون شیعی استناد می بحار الانوارو  نهج البلاغهنویسنده به عباراتی از 
 است. نویسنده کمابیش همان تصویر مقالات راهی کردهدردی و همدهد علی)ع( با ابوذر هم
ست با خکوشد که سخنانش درباره سه خلیفه ندهد و البته بسیار میپیشین از ابوذر را ارائه می

 آشکاری نیابد. نگرش عامه مسلمانان تعارض
 رای بهبودبسویی داشت، فه اول همتفسیر عبدالمحسن قصّاب، ابوذر با زهدِ دو خلیبرپایه 

که خلیفه سوم به عبادت چسبیده و رسیدگی به امور کرد، از اینوضع محرومان تلاش می
راهی داشت )قصاب، دلی و هممحرومان را رها کرده بود ناراضی بود، و علی)ع( نیز با ابوذر هم

 که بخواهند ابوذر را سوسیالیستیرسد نویسنده با عبّادی در این(. به نظر می194-191: 9811
 ابر وی نوعی مخالفت از منظرکه موضع عثمان در بران بشناسانند موافق است؛ اما با اینمسلم
 _گونه دموکراسی را هم تفکر اصیل اسلامی بازنمایندو این_دموکرات بازنموده شود  تفکر

 سویی ندارد.هم
 
 تبديل نگرش به ادبیات وهنر. 0

های برخورداری ابوذر از اندیشهرسد باور م به نظر می9140ش/9840از اوئل دهه 
عرب واقع شده، که زمینه برای ترویج آن در  فکران جهانچنان مقبول روشنالیستی آنسوسی

 است.سطح عمومی فراهم آمده
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 عبدالحمید جودةالسحار. 4. 0
ش( نویسنده مشهور مصری کسی 9818-9414م/9114-9198عبدالحمید جودةالسحار )

این درک را با بیانی داستانی و شیوا در سطح جامعه ترویج  الغفاریابوذر است که با نگارش 
ش )قاهره، دار مصر( منتشر 9844م/تیر 9148کند. این کتاب نخستین بار در جولای می

(، و بعد از آن هم بارها به عربی تجدید چاپ، و به فارسی 401: 9154، جودةالسحار .)نک
 ش( و اردو )ترجمه عبدالصمد صارم9819 خانه طوس،مشهد: چاپ )ترجمه علی شریعتی،

گفته احمد شد. جودةالسحار با یادکرد شعر پیش نیز ترجمه ازهری، لاهور:مکتبه جدید(
 (.40: 9154کند )جودةالسحار، های وی آشکار میداری فکری خود را به اندیشهشوقی وام

ه ای کشود؛ مقدمهیالمسلمین مصر آغاز مای از حسن البنّاء دبیر اخوانکتاب با مقدمه
است. در آن از نویسنده برای تحقیق علمی با هدف تبیین سوسیالیسم اسلامی تقدیر شده

وسیالیسم سجودةالسحار پیش از ارائه داستان ابوذر فصلی را نیز در کتاب خود به بحث درباره 
اول (. جودةالسحار در فصل 18-1: 9154دهد )جودةالسحار، اختصاص می در اسلام

بعد(. ضمن این توضیحات به به 1دهد )همان، صر میمعا توضیحی درباره مکاتب اقتصادی
کند و ( هم اشاره می98-94 :( و کمونیسم )همان99-1 :سوسیالیسم )همان دو مکتب

نهد. سپس با یادکرد سخنانی از پیامبر)ص( و رفتارهایی از سیره عمر بن شان فرق میمیان
(. در 91-98ید سوسیالیسم از ارکان دین اسلام است )همان: گوخطاب و دیگر صحابه می

سال اخیر با  10تازگی و تنها در ها بهکه اروپاییگوید با وجود آنپایان بحث نیز می
سم را یاند اسلام با وضع حقوقی مالی برای فقیران جامعه سوسیالسوسیالیسم آشنا شده

 (.91-91است )همان: دین خود قرار داده ها پیش رکنی از ارکانمدت
های سوسیالیسم اسلامی و مرزهای جودةالسحار در ادامه نیز توضیحاتی در بیان ویژگی

بعد( به 91ها )همان: آن با مکاتب نوین دارد. نیز، با بیان قوانین زکات، ارث، جِزْیه، و امثال آن
راد جامعه میان افها در راه را بر توزیع ثروت گونه شریعت اسلامی عملادهد چهیتوضیح م

ابوبکر با مانعین زکات را نوعی حمایت از همین تفکر  است. بعد هم جنگگشوده
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گزینند  اموال دوری خواستند از اشتراکشناساند که میانی میسوسیالیستی، و مقابله با کس
سو با همین بینش تفسیر، و البته طبع هم(. وضع دَواوین در زمان عمر نیز به48)همان: 

م به حک _جویانه و منطبق با سوسیالیسم اسلامیعدالت_شود که عُمَر ح نیز داده میتوضی
ها نکرد تا در حقِّ سابقان در اسلام و مجاهدان اجحافی نکرده باشد )همان: تساوی سهم

44.) 
دهد وقتی خلافت به عثمان رسید، گرچه فردی باتقوا بود، چون او در ادامه توضیح می

 یه افتاد و کارها تا آخرامتاجرش از بنی کرد کارها به دست خویشانیاط نمیمَر احتقدرِ عُ به
 جامعه را به همان )ع( خلیفه شد و امور مالیکه علیعثمان روالی متفاوت یافت؛ تا این دوران

کرد او همین روی (. به باور48-44 مسیری انداخت که در عصر ابوبکر و عُمَر داشتند )همان:
آل اجتماعی به حدی باورنکردنی و ایده عبدالعزیز هم پی گرفت و در دوران او رفاهرا عمر بن 

 بعد(.به 48رسید )همان: 
افزاید اسلام افزون بر سوسیالیسمِ مادی، این بحث می دةالسحار در پایانجو

هر نژاد و قومیت و  ها باسوسیالیسمی معنوی را هم پی گرفت و حکم به این کرد که انسان
چه است به آنای (. این سخنان او اشاره18-19مساوی برخوردارند )همان:  از حقوقرنگی 

-9511) 0وِریجهای ویلیام بیپردازیرفاه بریتانیا و نظریه تر درباره دولتپیش
یک از د بگوید هیچخواه(؛ گویی می40-81ش( گفته بود )همان: 9844-9415م/9118
توانند چنین رفاه اجتماعی و نمی _بریتانیا دولت رفاه و ازجمله_های رفاه کنونی دنیا دولت

 سوسیالیسم کاملی را پیاده کنند.
نشان وح وضپردازد؛ توصیفی که در آن بنا ست بهوی سپس به توضیح زندگی ابوذر می

الاعتقاد باورهای سوسیالیستی دارد و چنان به این صحیح چون یک مسلماندهد ابوذر هم
داند که حاضر است برایش متحمل ها را مساوی با تعالیم دین میو آنها معتقد است آرمان
بعد(. برپایه دیدگاه جودةالسحار، ابوذر با معاویه بر سر به 11های بسیار شود )همان: هزینه

                                                 
3. William Beveridge 
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شود و با توسعه امپراطوری اسلامی در اموالی اختلاف یافت که بدون جنگ از کفار اخذ می
انگاشت و به سربازان می فىَءگوید معاویه این اموال را ی میآن دوران بسیار شده بود. و

ها را میان همه مسلمانان به تساوی تقسیم داد؛ اما ابوذر معتقد بود باید آنها نمیسهمی از آن
 مال اللهرا  فىء(؛ یعنی ابوذر به این اعتراض داشت که چرا معاویه 911-914کرد )همان: 

مزد اندکی بابت حضورشان در جنگ دست اد و به ایشان صرفادسربازان نمیدانست و به می
 کند.پرداخت. به بیان دیگر، جودةالسحار همان دیدگاه عبّادی را بار دیگر مطرح میمی

درستی معلوم نیست برچه اساسی جودةالسحار چنین تصویری از نگرش ابوذر به
 ت مسلمانان بیفتد یا غنیمت استو فقه اسلامی اموالِ کفار که دس قرآننماید. برپایه بازمی

غنیمت مالی است که در جنگ به دست مسلمانان بیفتد؛ اعم از اموال منقول )که . فىءیا 
سهم سربازان است؛ منهای خمس که سهم امام است( و اموال غیرمنقول )که اموال عمومی 

ا ب جنگ و مثلانیز مالی است که بی فىءشود و اَنفال نام دارد(. همه مسلمانان محسوب می
اند جزیه، خراج یا مصالحه با کفار برای مسلمانان حاصل شود یا بعد از فرارشان بازمانَد. گفته

پایه، خواه اموال منقول باشد یا غیرمنقول خاصّه پیامبر و امام )و لابد حاکم( است. براین فىء
ظر شته باشد؛ زیرا به ناعتراض دا فىءتوان دانست چرا باید ابوذر به حکم معاویه درباره نمی
. منطبق است قرآنرسد معاویه همان رفتاری را نشان داده که با احکام شرعی برگرفته از می

درک جودةالسحار از منطق ابوذر همین است که حتی اگر این اموال برپایه ضوابط  ظاهرا
تر از هرچه بیشها را ذخیره کند و باید شرعی نیز متعلق به خود معاویه باشد باز حق ندارد آن

 نیاز اوست به فقیران بخشد.
 
 سعید زايد و عبدالفتاح عبدالمقصود. 0. 0

ه شود مدرک کارشناسی رشتاش گفته میسه سال بعد فردی به نام سعید زاید که تنها درباره
کوشد با افزودن شواهدی دیدگاه جودةالسحار را تقویت کند. وی عباراتی از فلسفه دارد می

کند. در ش( نقل می9841ق/9811) الازهرنشریه  90طبری درباره ابوذر را در شماره  تاريخ
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آن هم در مرکز علمی اهل سنت یعنی  الازهرچون ای همها در مجلهاین نوشتارها که نشر آن
گاه به تفسیرابوذر همنماید قاهره غریب می شود می و سنت نبوی بازنموده قرآن چون فردی آ

 دنبال کرده، و مردم را به مبارزهجو قدرت با حاکمان هواپرست که روشی مخالف
 است. فراخوانده

ذر ابو شود که دقیقایچ توضیحی داده نمیشود. هاز این به بعد مسیر مقاله عوض می
است. درعوض مطالبی درباره فضیلت ابوذر و  مردم را به مبارزه برای چه هدفی فراخوانده

کید شود که میمیسابقه او در اسلام بیان  صیل توان از روش اشود. گویی قرار است بر این تأ
کید بر این خات مسلمانیِ ابوذر الگو گرفت. ی اشعری کند که ابوذر ابوموسمه پیدا میبحث با تأ

هایی قبول کرده بود از خود راند؛ اما ابوهریره را با را که در حکومت عمر و عثمان مسئولیت
م قبول کرده بود به رفاقت پذیرفت؛ زیرا این مسئولیت برای او که مسئولیت هوجود این

 (.411-411: 9811راه نیاورده بود )زاید، برخورداری مالی هم
نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود  الامام علىتوان در کتاب مرور بعدی بر آراء ابوذر را می

ش به 9840در دهه  سال به طول انجامید و 80جلدی که تألیف آن حدود 1بازدید؛ کتابی 
توان فارسی نیز ترجمه شد. گرچه تاریخ دقیق تألیف آن معلوم نیست برپایه شواهدی می

: مطبعة روتی)ب ق انتشار یافته بود9811ش/9841دریافت که جلد اول و دوم آن در حدود 
ه کز آنا دهد؛ توضیحی که بیشدوم نویسنده توضیحی درباره ابوذر می در آغاز جلدالعرفان(. 

کند )عبدالفتاح تاریخی باشد برداشتی آزاد را حکایت می خوانشی مستند از منابع
 بعد(.به 4/8تا: عبدالمقصود، بی

نویسنده در این بخش از کتابِ خویش تصویری  شاعرانه از ورود ابوذر به مدینه به دستور 
 شبیه مدینه دورانکه ای که دیگر بیش از آننماید: مدینهعثمان و دیدن تحولات شهر بازمی

به زعم وی  ظاهرا(. 4/4پیامبر)ص( باشد شبیه دمشقِ تحتِ حاکمیت معاویه است )همان: 
است: عمر گرچه های اجتماعی در دوره عثمان حاصل سیاست پیشین عمر بودهعدالتیبی

بِحَق دریافت که باید به فکر طبقات ضعیف جامعه باشد، هرگز در عمل مسیر درستی را در 
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 ها و شورش طبقاتها نپیمود و اگر خودش زنده مانده بود با توسعه اشرافیتثروت تقسیم
 (.1-4/5شد که درنهایت به قتل عثمان انجامید )همان: محروم به همان وضعی دچار می

سهم  هاخواست به قدر جایگاه دینی افراد به آنبرپایه نگرش مؤلف، این کار عمر که می
تر بود؛ اما تصمیم درستی نبود. عُمَر خود نیز بنا داشت اگر بیش بدهد نتیجه عواطف دینی او

(. باری، 90-4/1زنده بماند سهم همه را مساوی کند؛ ولی اجل به او مهلت نداد )همان: 
کید بر سخن عَبّادی که ابوذر عبدالفتاح عبدالمقصود می خواهد در این بحث در عین تأ

وره های اقتصادی در دگذاریمخالفت کند که ریل خواه است با این نیزسوسیالیست و عدالت
 است. گویا به باور ویدرستی صورت گرفته، و تنها در زمان عثمان خطاهایی روی دادهعمر به

کند اموال میان همگان به تساوی تقسیم شوند و عُمَر از این سوسیالیسم اسلامی اقتضاء می
های عبدالفتاح عبدالمقصود از بحث ایرضا سعیدی خلاصهاست. غلامقاعده عدول کرده

 (.1-4: 9845ش به فارسی نیز منتشر کرد )سعیدی، 9845درباره ابوذر را در سال 
 
 قدری قَلعَجى. 3. 0

نگار کند قدری قلعجی روزنامهشخصیت دیگری که درباره ابوذر در آن دوره اثری منتشر می
ای از اثر با امضاء مؤلف در سال ش( است. نسخه9811-9411م/9151-9191سوری )

اشتراکی  از مؤسسان حزبنگار لبنانی و ش به اِلبیر ادیب شاعر و روزنامه9841م/9141
ه مکتبة نور، : نسخ9141قلعجی،  .است )نکه شدهش( هدی9814م/9151مترقّی )د. 

مندرِج در صفحات پایانی کتاب هم آثاری را آماده انتشار برای سال  صفحه عنوان(. تبلیغ
ش انتشار 9841م/9141پایه باید کتاب در حدود کند. براینش معرفی می9841م/9145

حواشی و نقدهای مختصری ش به فارسی ترجمه و با 9841یافته باشد. شهیدی نیز آن را در 
 (.98: 9810شهیدی،  .منتشر کرد )نک

 نهد؛ نامی که آشکارا بناست ازمی ابوذرِّ الغِفاریّ: اوّلُ ثائرٍ فى الاسلاموی نام کتابش را 
این نظریه دفاع کند که ابوذر شخصیتی انقلابی به همان معنا که در عصر مدرن از آن فهمیده 
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 هایکوشش ر هستی داشته، و افکار و اقدامات او هم شبیهشود بوده، اندیشه تغییر دمی
گرا در سده اخیر است. گرچه نویسنده آشکارا به مذهب سُنّی گرایش دارد عیبی انقلابیون چپ

(. 18، 10، 41:  9141قلعجی،  .بیند )برای نمونه، نکجویی از منابع شیعی نیز نمیدر بهره
 نهد.البته، چارچوب اصلی بحث خود را بر منابع عامه مسلمانان بنا می

مدار و مفتی ش( ادیب و سیاست9811-9418م/9111-9194عبدالله عثمان عَلایِلی )
ر این نویسد. او دلبنانی بر این اثر مقدمه می نویس تجددگرای سوسیالیستو دائرةالمعارف

کید بر شخصیت والای اخلاقی ابوذر اشاره میمقدمه ضم ا کند که میان سبک زندگی او بن تأ
کند )علایلی، هایی احساس میپیش از میلاد( مشابهت 484-494دیوژنِ کلبی )حدود 

افزاید جامعه عربی در دوران معاصر برای بیداری بیش از هر زمان (. نیز، می1-1: 9145
-1، است )همان _آزادی مکتب این آموزگار_م و زندگی ابوذر دیگری نیازمند آشنایی با تعالی

(. تعالیم وی هم به نظر علایلی عبارت است از ایمان به حق، شجاعت و استقامت )همان، 1
1.) 

هد و کهن بکا کوشد از عَناصِرِ اساطیری داستان ابوذر در منابعتاب میقلعجی در این ک
رد. بان عصر جدید پیش ببخاطشواهدی باورپذیر برای م برپایه ها، بحث رابا راززُدایی از داده

مسلمان شدن ابوذر و سی روز حضور او در مکه  هچه را که در منابع کهن درباره نحوآن مثلا
( 5/410: 9401شیبه، ابیابن .است )نکو خوراکی جز آب زمزم نداشتنش نقل شده

 تعالیم از مسلمانی برای دریافت ر مکه پسروزه ابوذر دنهد و به جای آن از حضور سیوامی
 (.94: 9141قلعجی،  .گوید )نکجدید می دین

خواه دینی او پیامبر)ص( نیز تصویر مبارزی آزادی کوشد از ابوذر و البته از معلمنیز، می
ها و قیصرها نجات بخشد )همان: خواهد مردمان را از اسارت کسریارائه کند؛ مبارزی که می

 کند که ابوذر در آن دوره کوتاهیهم چنین وانمود م قرآناز آیات مکیِ  (. با مرور شماری98
هور ظ که بیندیشد آیا در روزهای نخستنآجا(؛ بیاست )همانها را فراگرفتهروزه این پیامسی

افزاید ابوذر در مکه برخِلاف ها نازل شده بودند یا نه. در ادامه نیز میاسلام آیا هنوز این سوره
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از  خواهانهآزادیامبر)ص( فریاد برآورد؛ زیرا او از اساس مسلمان شده بود که سفارش پی
 (.94-98دفاع کند )همان:  مستضعفانحقوق 
ز گزینشی ا رود قلعجی تصویری کاملانتظار میکه اکرد و چنانطبع با همین رویبه

معنای  چون یک چریک مبارز به همانکند؛ تصویری که او را همحیات ابوذر ارائه می
ارا گوکه بعدها در آثار مائو و چهد؛ همانم بازشناسان40یات مارکسیستی سده معهودش در ادب

)ص( زکات که پیامبرز یافت. برپایه تصویر او، ابوذر بسی از ایندرباره جنگ چریکی نُمودِ بار
رد ش پذیمحرومان کاه گونه دردد اینورزیداد خشنود بود و امید میگرفت و به فقیران میمی

ناک بود که خلفاء پیامبر)ص( بیم (. ابوذر از همان روزهای نخست درگذشت40 )همان:
(. او به برتری علی)ع( بر ابوبکر 44خود را بر سر قدرت بیاورند )همان:  بخواهند خاندان

(. در دوران عُمَر 41-44 باور داشت و البته درنهایت از بیعتش با ابوبکر پشیمان نشد )همان:
و کارهایی کردند که (؛ گرچه البته والیانِ ا45-41اجتماعی برقرار بود )همان:  عَدالتنیز 

(. وقتی عثمان به قدرت 80نارضایی شد و به قتل خلیفه انجامید )همان:  درنهایت موجب
ویِ خویشان اُمَ  قدرت یافتن کرد نگرانمعنوی او را انکار نمیرسید ابوذر گرچه جایگاه و مقام 

 (.84-84است )همان: (. تجربه نیز نشان داد حق با او بوده84ن: او شد )هما
 ءفىَقلعجی نیز همان مدعای جودةالسحار درباره اختلاف یافتنِ ابوذر و معاویه بر سر 

وی درباره مجادلات  که دیگر مضامین اثرچنان(؛ هم81: 9141کند )قلعجی، را تکرار می
افزاید ابوذر در شام با عبدالله بن سبأ آشنا شد و بعد(. نیز، میبه 81ابوذر و معاویه را )همان: 

(. 85است )همان: جهان اسلام را گرفته های او دریافت این فساد سراسربتاز خلال صح
ت و متعلق به ما س ءفى»افزاید معاویه در پاسخ به ابوذر بود که خطبه خواند و گفت نیز، می

ابویعلی،  .؛ برای عبارت معاویه، نک85)همان: « بخشیم...به هرکس بخواهیم آن را می
 معاویه صراحت این سخنانافزاید وقتی کسی از میان جمعیت به. وی می(98/818: 9404

ت و اسد، پی برد که فتنه ابوذر فراگیر شدها نفی کرد وی، گرچه با زیرکی روی سخن را گردانر
-85: 9141ن او به مدینه و دور کردنش از شامات اقدام سریع نمود )قلعجی، زگرداندبرای با
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40.) 
دلیل مبنا در این فصل از بحث او ذکر مدعای بیالبته بیتوجه و نوآورانه و یک نکته جالب

 او در ایام تبعید است های زندگیپیوند دادنش به دشواریفرزند ابوذر در ربذه و  درگذشت
نظر شود ادامه بحث وی فرق جی صرفهای قلع(. باری، اگر از این قبیل نوآوری11)همان: 

ار که در کتاب جودةالسحّ دةالسحار ندارد؛ جزآنجو گیری با نوع نگاه بازتابیده در کتابچشم
کید اصلی بر افکار اقتصادی سوسیالیستی  و رفتار ر این کتاب بر سبک زندگیابوذر، و د تأ

 گیرد.و و جهاد و صبری است که در مسیر مبارزه خود پی میانقلابی ا
د عمومی بر ض بخش کتاب او نیز بحثی مفصل درباره سرنوشت عثمان و قیامپایان

کید کند که بیبعد(؛ گویی میبه 19اوست )همان:   توجهی به سخنان ابوذرخواهد بر این تأ
 عبدالله بن سبأ که به جاهای اقداماتدهد ضیح میچه سرنوشتی را برای عثمان رقم زد. وی تو

ریدند مختلف بر ضد عثمان شو ره به نتیجه رسید و مردم در بلادمختلف تبعید شده بود بالاخ
در جهان اسلام پدید  گیرد که عثمان طبقه اشرافیت را(. او چنین نتیجه می14-19)همان: 

ابوبکر و عُمَر باید به همه  ظروالی را که طبق نخود را در استفاده از ام آورد و دست خویشان
قلعجی، ابوذر کسی بود که  (. به زعم14-19 گرفت باز گذاشت )همان:مسلمانان تعلق می

دوران بهگوید معاویه نیز تازه(. وی می18برابری و آزادی با اینان درافتاد )همان:  برای عدالت،
این سخنان او نیز به ادبیات (. 14خواست زود به نتیجه برسد )همان: ای بود که میرسیده

 نزدیک است. 0گرایان درباره عناصِرِ آپورتونیستچپ
عث بَ  ن عیسی شاعر سوریِ وابسته به حزب سوسیالیستییادشده، سلیما بر آثارافزون

چون هم راید و او راسش( شعری دراز در وصف ابوذر می9814-9800م/9149-4098)
ستاید. اجتماع است می کاران و مرتجعاننُمادِ محافظهه عثمان ک شخصیتی انقلابی در برابر

هایی شود )برای مرور بخشش منتشر می9884م/9111در سال  ثائرٌ مِن غِفاراین اثر با نام 
براین، بعد(. افزونبه 901بعد، به 11: 9810غضبان،  .ها، نکاز اشعار این اثر و نقد آن

                                                 
4. Opportunist 
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کند را هم به روح ابوذر غفاری هدیه می ان الاطفالديوسلیمان عیسی کتاب مشهور خود به نام 
 دهد فراتر از تألیف اثری درباره ابوذر،ش(؛ امری که نشان می9841م/9111)چاپ اول: 

 است.خود هم شیفته تصویری شده که از ابوذر بازشناخته
 
 نقد تصوير سوسیالیستى از ابوذر. 3

چون تدریج ابوذر همش به9880 ی دهههاش تا نیمه9840گونه، از حدود اوائل دهه این
 کرد، افکاری مشابهنظر نحوه عمل شود که هم از نظر فکر، هم ازشخصیتی شناسانده می

محروم، عدالت اجتماعی و لزوم  از نظر فکری به کوشش برای طبقات ها دارد:سوسیالیست
ای زندگی نیز روحیات و سبکدار معتقد است و از حیث عمل تلاش بر ضد طبقه سرمایه

ان این جری گیریهای چپ دارد. به موازات شکلبه جریانگراینده  های انقلابیمشابه چریک
ج تدریشود بههایی که سبب میپذیرد؛ کوششهایی نیز برای نقد آن صورت میکوشش

 تصویر دیگری از ابوذر نیز شکل گیرد.
 
 شیعى مثابه انقلابىابوذر به. 4. 3

های نظری درباره سوسیالیست بودن ابوذر از میان قتی دیگر بحثش، یعنی و9849در سال 
محافل علمی به سطح عمومی اجتماعی کشیده شده بود، عبدالله سُبیَتی عالم شیعی لبنان و 

ای مفصل درباره ابوذر مقاله العرفانالدین در نشریه داماد عالِمِ مشهور عبدالحسین شرف
نوشت و در آن کوشید نگاهی تحلیلی به نام ابوذر، نحوه زندگی او و دینش در دوره پیش از 

 گوید ابهام بسیار است و قضاوت دقیقاسلام داشته باشد. وی در این مقاله درباره نام ابوذر می
ر از دهد مثل بسیاری دیگشود کرد. درباره سبک زندگی او پیش از اسلام نیز توضیح مینمی

 (.940-995: 9819است )سبیتی، دیدهکرده، و در این کار عیبی نمیزنی میمردم راه
اب رسد به ادیان اهل کتگوید بعید به نظر میدرباره دینش در دوره پیش از اسلام نیز می

اشته، و د در اثر یک تحول روحی عبادتی از جنس تفکر حال ظاهرابااین یش یافته باشد؛گرا
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جا(. در این مقاله سخنی آشکار در نقد نوشتارهای است )همانبه یگانگی خدا باور پیدا کرده
 های قضاوتخواهد با نشان دادن پیچیدگیشود؛ اما گویی نویسنده میمعاصران گفته نمی

 معاصر برحذر دارد. های کهن با مکاتبتلویح از تطبیق شخصیتریخی افراد را بهتا
ه بخش نخست از کتابی است که سبیتی درباره ابوذر تألیف نموده، و هنوز تا آن این قطع

خواست این کتاب را در مطبعة العرفانِ بیروت به چاپ زمان منتشر نشده بود. سبیتی می
در یک  ه به عراق ارسال شده بودند ظاهراشده کتاب کهای چاپرَسانَد؛ اما همه نسخه

را نداد  عراق اجازه نشر آن گونه حکومتده شدند و اینوزانسوزی عمدی در گمرک سآتش
(. سبیتی 1/994: 9408؛ آقابزرگ، 1-5تا: یاسین، بیآل .داد، نک)برای اشاراتی به این روی

 .جا؛ نیز نکق در تهران منتشر کرد )همان9814ش/9844بار دیگر این کتاب را در سال 
 شده در پایان مقدمه اثر(.تاریخ درج

توان دریافت نویسنده بنا دارد چهره یک انقلابی مسلمان را از ابوذر کتاب می با مرور
بوذر بایستند و ا استبدادای کسانی هستند که رویاروی گوید در هر جامعهترسیم کند. او می

ابوذر  برنامه زندگى(. جای دیگر از کتاب هم درباره 1تا: هاست )سبیتی، بییکی از همان
دار چون انقلاب و برنامه را ریشهگونه، مفاهیم مدرنی هم( و این901 ،گوید )همانسخن می

 نماید.در سنت اسلامی بازمی
 حماسی است. مؤلف آثار آن دوره درباره ابوذر کاملاشیوه نگارش متن هم به سبک دیگر 

زی اوار عرضه کند. از ارجاع به منابع و مستندسای ادیبانه و بلیغ و دکلمهاصرار دارد نوشته
تری بر شواهد صورت گیرد یا شواهد جدیدی ها هم خبری نیست. بنا نیست مرور دقیقبحث

برای بحث یافت شود؛ بناست همان شواهد شناخته و معروف به نحوی به مخاطب القاء 
ها و متن هم بازگویی ذهنیات و تحلیل ترت تأثیر عاطفی قرار دهند. بیششوند که او را تح

ده است نه مرور شواهد تاریخی. برای او تحلیل تاریخی کاری جدا از ذهنی نویسن تتصورا
اریخی ف حقائق تادبی و کش پردازینیست و مرزی میان داستان پردازی درباره گذشتهداستان

رادرش با ب نویسد که ابوذر احتمالاوگویی میداستانی مفصل درباره گفت وجود ندارد. مثلا
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(، یا 91-98تا: )سبیتی، بی استاند کردهپرستیدهکه بت میخود  ر اهالی قومانیس و با دیگ
لمانی اش که به مسپردازد از مکالمات ابوذر و رئیس قبیلهمبنا میحکایتی مفصل و بی مثلا

 (.14-49شان انجامید )همان: همه قوم
های خود کوشد روایات شیعی درباره ابوذر را اصل قرار دهد؛ گرچه البته بحثسبیتی می

د بخشی او به منابع شیعی را در خوکند که اشاره صریحی به اولویتبه منبعی مستند نمی را
ند که کگونه حکایت میابوذر این ونه، در بحث از نحوه اسلام آوردناثر بتوان یافت. برای نم

که در آن (؛ حال41-48پیامبر)ص( بُرد )همان،  وذر را در مکه یافت و با خود نزدعلی)ع( اب
 است و او هیچروایات غیرشیعی چنین اقدامی به ابوبکر و دیگران هم منتسب شده برخی
 کند.ها نمیای به این اختلاف گزارشاشاره

 دهد به رسم غالبِ علماء قدیمِ سبیتی حتی در مقام نقد آراء معاصران هم ترجیح می
ر ور ممکن است ابوذطپرسند که چهاز این می بعضىگوید می شیعه از کسی نام نَبَرَد. مثلا

جاهلیت را کنار بگذارد و شیوه رفتاری متفاوت را در  درنگ بعد از مسلمانی خوهای زشتیب
شناسی های روانداند؛ اما نظریهشناسی نمیافزاید که البته روانپیش بگیرد. وی در پاسخ می

. منظور او از (81-81ها تعارض نیابند )همان: انگارد که با واقعیترا تا جایی معتبر می
است؛ یا حتی اخص از یعنی همان چیزها که درباره ابوذر در منابع شیعی ذکر شده هاواقعیت

سبیتی و برپایه ها، یعنی بخشی از همان چیزهایی که در منابع ذکر شده و از نگاه آن
 او نیز معتبر است. های شیعیفرضپیش

 ابغ این غریب نیست کهبرخی نو کم برایافزاید که دستخود می وی در تحلیل نهایی
شناسی زاید این امری است که رواناف(. نیز، می81تحول عظیم شوند )همان:  ناگاه دچار

شناسند یهایش مبر اساس غریزه شناسی کمونیستی که انسان را صرفاکاپیتالیستی و روان
نتظار داشت توان از سبیتی اطبع نمی(. به85راهی برای تحلیلش نخواهد یافت )همان: 

نشینانه ابوذر داشته باشد؛ یا از های دیگران درباره روحیات بادیهای نیز به تحلیلاشاره
های قریش و وادار کردن ها درباره رفتار او پس از مسلمانی و بستن راه بر کاروانگزارش
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؛ 4/444: 9115سعد، ابن .شان )برای نمونه، نککاروانیان به پذیرش اسلام یا مصادره اموال
ها همه اموری است که از نگاه او ( سخنی بگوید. شاید این941-99/944:  9814بلاذری، 

 کم به مصلحت نیست.شان دستسازگاری ندارد؛ یا شاید بیان واقعیاتبا 
لم ع سبهای او به کابوذر و گرایش در ادامه بخشی را نیز به یادکرد روایات سبیتی

صدر  مفصل هم درباره پیوندهای برادری ی بحثی(. و14-10دهد )همان: اختصاص می
تی گوید برپایه روایااشاره میمفصل تنها به ( و البته در این بحث908-11 اسلام دارد )همان:

ین خواهد اگوید گرچه نمیپیامبر)ص( میان ابوذر و مُنذِر بن عَمْرو برادری افکند. سپس می
ذر و ابو های پرشمار شیعی از برادریبیفزاید که در گزارش ر شود، لازم استزارش را منکگ

 (.908است )همان: سلمان سخن رفته
نسوب به ابوذر و توانایی های ماز استنتاجات نوآورانه اثر همان است که درباره خطبه

سرعت از توضیح ی به(. سبیت944-995گوید )همان: پردازی سخن میاو در خطبه احتمالی
 ابوذر تردیدکند که نشان بدهد بیگذرد و به همین بسنده میدر عصر خلفاء میابوذر  زندگی

خود  (، گرچه البته آشکارا دیدگاه989-944)ع( بوده )همان: در این دوره از وفاداران به علی
 (.945-941است )همان: گفتهرا بازنمی

کردی د رویدهابوذر با عثمان هم به قول خودش ترجیح می وی در سخن از اختلافات
منفعلانه به بحث داشته باشد و به جای بیان آراء خود از موضع عالمی شیعی، به یادکردِ آراءِ 

(؛ معاصرانی که مسائل عصر 989 د )همان:پرداز_ اندکه اغلب از اهل سنت_ معاصران
(. نیز، 981-984اند )همان: اموی پیوند زده-هاشمی های کهنصحابه را با نزاع

که چه در عصر عثمان با ابوذر شد نه خواست خلیفه، بلگوید که آناز این می نهجویامسالمت
های یابی به قدرت حریمامیه بود که برای دستبنی های نسل جوانآورد کوششاحتمالا دست

 داشتند و عثمان را به این اقدامات بر ضد ابوذر کشاندند )همان:نسل قبل را نیز نگاه نمی
ره گویند هم اشاهای سوسیالیستی ابوذر میبرخی معاصران که از گرایش (. او به سخن984

های هایی درباره زهد عمر بن خطّاب و علی)ع( و سیاستکند و بعد با مرور گزارشمی
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(. 940است )همان: ها بودهگیرد ابوذر نیز فردی با افکاری مشابهِ همینشان نتیجه میمالی
کمان تغییر کرد و عثمان به راهی متفاوت با بقیه حاکمان حا آری؛ در عصر عثمان سبک زندگی

او را به  کمرفت. این نیز محتمل است که ابوذر به این مسائل واکنش نشان داده باشد یا دست
این متهم کرده باشند که به این امر اعتراض دارد؛ اما احتمالا اصل اختلاف ابوذر با عثمان بر 

این  فحات بعدی اثر به توضیح سبب اصلی(. ص944تری است )همان: سرِ امر عمیق
 اختلاف اختصاص دارد.

ه ب های ابوذر با معاویه پس از فرستاده شدنشسبیتی در ادامه و در سخن از رویارویی
تَحَفّظ  های ابوذر و عثمان در تنگنایسخن از رویارویی چون زمانشام دیگر خود را هم

 ابوذر بر ضدّ معاویه اختصاص ث درباره اقداماتبیند و آسوده صفحات مفصلی را به بحنمی
بعد(. او در ضمن بحث از مشاجره ابوذر با عثمان نیز که منجر به به 941دهد )همان: می

، اسد کردهشام را فکند که عثمان با ابوذر درپیچید که چرا تبعیدش به ربذه شد به این اشاره می
ه بعضی ای است کز تبلیغات سوسیالیستیگیرد مسئله بسی فراتر اگونه نتیجه میو این

دهند: مسئله تبلیغات ابوذر برای منافع طبقات محروم نبود؛ معاصران به ابوذر نسبت می
که در ها بود که عمر آغاز کرد؛ مسئله این بود که ابوذر چنانعثمان هم کارهایش ادامه همان

 (.911-914خوانْد )همان: فرامیاست مردم را به حمایت از علی)ع( برخی روایات نیز آمده
دهد این منطقه منسوب به ابوذر در جبل عامل احتمال می سبیتی با نظر به دو مسجد

(. این همان 911شان به آن تبعید کرد )همان: جایی باشد که معاویه ابوذر را پس از مشاجرات
ق( در میان شیعیان رواج یافته )حر 9904کم از دوران حُرِّ عامِلی )د. سخنی است که دست

اش اثری تألیف شده تر از سبیتی هم دربارهیشسال پ 400(، از حدود 9/98: 9851عاملی، 
 .سبیتی نیز باوری مشهور بود )نک (، و در آستانه نشر اثر8/451: 9408آقابزرگ،  .)نک

جغرافیایی و  رسد نظر افکندن سبیتی به شواهدی(؛ ولی به نظر م941: 9819مظفری، 
 آورانه خود اوست.کرد نوچون منبعی برای کشف حقائق تاریخی رویباورهای عمومی هم

ایه ابوذر پس از اختلاف یافتنش با عثمان برپ بقیه مباحث کتاب همگی به مرور سرنوشت
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کند که لای همین بحث به مدعای احمد امین اشاره میمنابع شیعی اختصاص دارد. در لابه
ن نیاست. بعد ضمن باطل دانستن چابوذر عقائد سوسیالیستی را از عبدالله بن سبأ اخذ کرده

که فردی با گوید و پذیرش اینوار از خرافی بودن شخصیت عبدالله بن سبأ میای اشارهفرضیه
انگارد )همان، سوابق و روحیات ابوذر از این موجودِ خرافی متأثر شود را هم دور از عقل می

گوید پذیرش این سخن مستلزم آن است که معتقد باشیم در مکتب اسلام (. نیز، می914
؛ و (914تری موجود نیست )همان، کنند به نحو کاملها عرضه میسیالیستچه سوآن

 زند.هایی میصاحبان چنین دیدگاه گونه طعنی هم در مسلمانیاین
گردد: تقسیم گسترده غنائم و دادن وی سپس به نظریه شیعی بودن قیام ابوذر بازمی

ر عمر روی داده، و ابوذر چون عبدالرحمان بن عوف در عصای همهای عظیم به صحابهسهم
و، ا راضی نکرده بود. پس باید مشاجرات عثمان و ابوذر نه حاصل اعتقادات اشتراکیهم اعت

تفکرات  (؛ مخصوصا اگر توجه شود که اصولا950-911)همان،  بلکه نتیجه امری دیگر باشد
دسته از (. در ادامه نیز برخلاف آن 911جمع نیست )همان، سوسیالیستی با مسلمانی قابل

ر های زندگی ابوذدشواری کوشند روابط عثمان و ابوذر را نیکو جلوه دهند ازمعاصرانش که می
مرگ  ها، و سپستبعید به ربذه، روحیه انقلابی و مبارز و شجاع او در برابر این دشواری در ایام

وصیت  وربخش مباحث او یادکرد روایت مشهبعد(. پایانبه 959د )همان، گویغریبانه او می
 بعد(.به 919پیامبر)ص( به ابوذر است )همان، 

 
 طلباصلاح چون يک صحابىابوذر هم. 0. 3

ش 9841م/9145توان از مخالفت با سوسیالیست خواندن ابوذر در جامعه اهل سنت را می
ر تقابل تدریج آثاری دبعد مشاهده کرد؛ یعنی وقتی مقارن با انتشار کتاب قدری قلعجی بهبه
قدامی گام چنین اآید. پیشسنت نیز پدید میهلتصویر سوسیالیستی از ابوذر در جهان ابا 

ای که نامش معلوم نیست مطلبی درباره فتوای جامعةُالازهر است: گویی نویسنده هیأت
های کمونیستی در مکتب اسلام نوشته، به آراء ابوذر درباره نحوه صحیح توزیع ثروت از بینش
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د نموده، و وزارت داخلی مصر انتشار این کتاب را منوط به رأی موافق آن نگاه اسلام استنا
ق صادر و در 9815صفر  91ش/9841آذر  45گونه، فتوایی در تاریخ هیأت کرده است. این

هایی از (. بخش1: 9810شهیدی،  .شود )نکمصر منتشر می الاخبارمجله  4108شماره 
جاحظ،  .است بازدید )نکنام مستعار جاحظ منتشر شده ای که باتوان در نوشتهاین فتوا را می

9145 :81-40.) 
سلام ابرانگیزی که به این فتوا انجامید همان باشد که شهیدی نامش را شاید نوشته بحث

ای در مصر برانگیخته بود های گستردهگوید بحثکند و میگزارش می و سوسیالیسم
کید میر این فتوا (. باری، د1، 4: 9810)شهیدی،  مِ دین اسلام احترام  شود از اصولتأ مسلَّ

بوذر ا نیاء چیزی واجب نیست. سپس دیدگاهمالکیت است و جز پرداخت حقوق شرعی بر اغ
دا ر راه خخود را د اند مازاد بر نیازست افراد موظفاشود که وی معتقد بودهچنین تبیین می

 تیجهشود این دیدگاه نام است. نیز، گفته میاموالی بیش از حدِّ نیاز حر داریانفاق کنند و نگه
راهی ننموده، و بطلانش هم صحابه با او در این زمینه هم اجتهاد ابوذر بوده، کسی از دیگر

جاکه ترویج این ازآن شود(. در ادامه این فتوا هم ذکر می41: 9145آشکار است )جاحظ، 
از شام فراخوانْد و چون ابوذر شد عثمان وی را اخلال در نظم اجتماعی می دیدگاه سبب

(. جاحظ 40-81چنان به ترویج دیدگاه خود کوشید، عثمان او را به ربذه فرستاد )همان: هم
الازهر میان  کند؛ زیرا معتقد است عالماند میفتوای یادشده را نق _نویسنده این مقاله_

او در ادامه با (. 40مان: اند )هسوسیالیسم و کمونیسم فرق ننهاده، و هردو را به یک نظر دیده
ردازد )همان: پاسدآبادی به نقد فتوای یادشده می الدینگفته سیدجمالاستناد به دیدگاه پیش

 (.44-40؛ نیز همان: بخش دوم، 40-44
 ابوذر را در مقاله انگاریگر از نقدها بر سوسیالیستبعد از فتوای یادشده، نمونه دی

خانه ازهریه نیز هست توان دید. وی که خود رئیس کتابمی الازهرابوالوفا مراغی در مجله 
 را به یاد بعضى از نويسندگان معاصرضمن تمجید از ابوذر و جایگاهش در اسلام دیدگاه 

یسم( معاصر )یعنی سوسیال گرچه شبیه بعضی از مکاتب اجتماعیآورد که گفته آراء ابوذر می



 9404 پاییز، وچهارچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 911

(. سخنانِ مراغی درواقع نقد کتاب 44: 9815است، به اسلام ربطی ندارد )مراغی، 
 فکران او درباره پیوند اسلام با سوسیالیسم است.جودةالسحار و آراء هم

 حث کرد علی عبدالواحد وافیشخصیت دیگری که در این زمینه البته از منظری دیگر ب
ای نوشت با ق مقاله9811ش/9884قاهره بود. وی در سال  شناسی دانشگاهاستاد جامعه

بگوید  خواست اولا. او در این مقاله می«لیکورغوس والحَسَدِیّون وابوذرِّ الغِفاری»عنوان 
تر از ابوذر هم در تاریخ بشر سابقه کم به دو شکل پیشهای سوسیالیستی دستگرایش

ها وسیالیستر دیگر سکنند گمان برد ابوذر فضل تقدمی بکه تبلیغ میاست و نباید چنانداشته
 است.سوسیالیست نبوده ابوذر اساسا دارد؛ ثانیا،

به باور او یک نمونه از افکار اشتراکی در دوره پیش از ابوذر را در سامانه تقسیم زمینی که 
سوب نم توان یافت. برپایه قانونشد مییاسپارت منسوب م گذار اساطیریقانونبه لیکورگوس 

وی تقسیم شده بود )وافی، اسپارت میان سپاهیان به تسا های کشاورزیبه او، همه زمین
های یهودی در سده از فرقه حَسیديم(. نمونه دیگری را هم در تفکر فرقه 914-911: 9811

زیستند از بقیه یهودیان خود ها که در اطراف بحرالمیت میتوان دید. آندوم پیش از میلاد می
نامیدند به اشتراک می رفیقشان را با برادران دینی خود که کردند و همه اموالرا دور می

ه رسمی است که در جوامع برای اشاره ب رفیق(. یادآوری تعبیر 911-911نهادند )همان، می
 شهروندان به یکدیگر شایع بود. کمونیستی عصر تألیف مقاله برای خطاب

 اش تقسیم مساویوافی، افکار ابوذر از جنسی دیگر است. وی مسئله وانگهی، از نگاه
ابوبکر و عمر وضعیت مالی مردم سامان پذیرد و  خواهد همانند دورانمی اموال نیست؛ بلکه

کند اگر اموال از اغنیاء گرفته و به فقراء داده شود مشکلات مالی مردم کاهش خواهد فکر می
افزاید این نیز که تصور شود بزرگان اسلام، خواه ابوذر خواه (. وی می911-911یافت )همان، 

مکتب  هر دو صحیح نیست؛ زیرا در اسلام برخلافاند یستی داشتهدیگران، افکار سوسیال
حترم م و دیگر مکاتب سوسیالیستی مالکیت فردی کاملا _هالیکورگوس و حسیدی_یادشده 

 (.911است )همان، 
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 مثابه يک انقلابى با هر اسمى که بگويندابوذر به. 3. 3
ه شود کانگاری ابوذر آن میالازهر در نقد سوسیالیست کرد سبیتی و عالمانبرآیند روی

انگاری ابوذر به مُحاق برود و افکار عمومی او را به برخورداری از تدریج سوسیالیستبه
وشش با بسا سوسیالیستی نباشد. نخستین کافکاری بشناسند که البته انقلابی است؛ ولی چه

را در  گرایی که عمرشالدین باز دید؛ لبنانی ملیتوان در کتابی از علی ناصراین رویکرد را می
 (.1/49: 9150زرکلی،  .راه مبارزه با استعمار فرانسوی صرف کرد )برای او، نک

ای از آثار درباره انقلابیون در ش ضمن حلقه9884م/9111علی ناصرالدین در سال 
ن های پیشیلقهتاریخ قوم عرب چهارمین رساله را به تحلیل زندگی ابوذر اختصاص داد. ح

دو شخصیت اساطیری عرب که از دشمن خود انتقام  اذَُينه و زَبّاء( 9ترتیب به: بحث او به
زَيد ( 8عرب که با انقلاب به قدرت رسید، و  پادشاه اساطیری يَزَنسَیف بن ذی( 4گرفتند، 

که پیش از اسلام با انقلابی روحی نصرانی شدند اختصاص  وَرَقةَ بن نوَفلَو  بن عَمرو بن نُفَیل
های شخصی خود از عظمت و سبب ویژگیداشت. ناصرالدین در این کتاب گفت ابوذر به

تد تنه در برابر ظالمان بایسقدرت روحی خاصی برخوردار شده بود؛ عظمتی که سبب شد یک
پایه خواست استدلال . وی برهمین(1-1تا: و فریاد اعتراضش را بلند کند )ناصرالدین، بی

 تر شناخته شود.کند که لازم است ابوذر دوباره دقیق
ناصرالدین نیز مثلِ قدری قلعجی از عبدالله سبیتی و تصویری که از اخلاق انقلابی ابوذر 

هم م گرا در یک امرکردش به ابوذر با دیگر معاصران چپیکند متأثر است و روترسیم می
که  های اقتصادی استدانند به خاطر نوع نگاهدیگران ابوذر را سوسیالیست میفرق دارد: اگر 

کند نقطه اصلی تمرکزش روی منش و سلوک دهند؛ اما او اگر چنین میبه ابوذر نسبت می
آید نویسنده خود نیز نگرشی اومانیستی و نظر میاخلاقی خاصّ ابوذر است. به

 است.صیت ابوذر را جذاب یافتهرو شخاگزیستانسیالیستی دارد و ازهمین
تصور  نتوانند فراتر از ایکند که نمیمؤلفْ کتاب را به خودکامگان و فرومایگانی هدیه می

 یابی به قدرتها که برای دستارضاء شهوات اندیشید؛ همان کنند که بشود به چیزی غیر
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خود را به عزت و کشانند؛ و به همه کسانی که عمر مطلق همه را به نادانی و حقارت می
اند. در همین اهداء کتاب مردانگی در راه سعادت قوم خود و مبارزه با این خودکامگان گذرانده

خواهد بگوید ابوذر توان دید. گویی میگرانه اخلاقی مؤلف را میکرد اصلاحنیز روی
 توانند خود را بسنجند.شخصیتی است که همگان با نظر به سبک زندگی او می

 چونچندم همدست شیعی ها نامستند، و گاه نیز مستند به منابععمده بحثپردازش 
جودةالسحار )همان:  ابوذرچون های معاصران هم( یا نوشته10همان:  .)نک سفینة البحار

خواهد روایت خودش از ابوذر را بازگوید؛ اما اصراری ندارد ( است. گویی نویسنده می999
ه سنت باشد. در منابع پایانی اثر نیز که البتتی در جامعه اهلاین روایت پذیرفته مخاطبان سن

خ تاريمحسن امین را در کنار اعیان الشیعه شود نام ها دیده نمیها در میان بحثارجاعی به آن
هَبطبری و  تاريخحسن ابراهیم حسن و البته آثار کهنی مثل  الاسلام السیاسى  مُرُوجُ الذَّ

 توان دید.مسعودی می
نس تر از جگرانه او نیز گسترده و غریب و البته نامستند و بیشهای تحلیلکوشش

م ناحیه 191گوید حدود سال می شاهد و مدرک است. مثلاهای بیزیپرداتخیلات و فرضیه
مجبور  اشرو شد که درنتیجه ابوذر و خانوادهسالی خفیفی روبهشمالی جزیرةالعرب با خشک
(. نهایتِ چیزی که در منابع ذکر شده آن است 98تا: رالدین، بیبه ترک منازل خود شدند )ناص

همراه برادر و مادرش از قبیله خود جدا شد و هرسه نزد که ابوذر قدری پیش از مسلمانی به
بادت ع سالی اعضاء قبیله به فکراین خشکافزاید که در اش در جای دیگری رفتند. او میدایی
 اداتعتقسالی ادامه یافت ابوذر در صحت اد و چون خشکترِ مَنات بت قبیله افتادنبیش

کید کند که همین روحیه (. ناصرالدین می91قبیلگی اندیشناک شد )همان:  خواهد بر این تأ
ذر نشأت وهای اگزیستانسیالیستی ابپروایی از تنهایی در میان انبوه جمعیت که از دغدغهبی
افراد قبیله بود و همین روحیه سلوک معنوی  میان ابوذر با بقیه ترین فرقگرفت اساسیمی

 خاصّ او را سبب شد.
دادهایی که به مسلمانی کوشد از رویخود می های نامستنده تنها برپایه تحلیلاو در ادام
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ها نویسد این خبر پیچیده بود که عَدِیّ بن حاتِم به بتمی ذر انجامید شرحی بازنُماید. مثلاابو
دادها که روی (. با بیان مجموعی از این48است )همان: هپا زده و نصرانی شدپشت

کوشد به خواننده تصویری از دورانی ارائه دهد که نویسنده ندارند می خاستگاهی جز افکار
کید بر زوایای در آن ابوذر با دی ن جدید اسلام آشنا شد. همین کوشش ناصرالدین برای تأ

 آغاز و سوم کتاب را به دوره پیش از اسلامیکاست بیش از ابوذر سبب شده اخلاقی زندگی
 مسلمانی ابوذر اختصاص دهد.

شه در ریبحث یابند،  که ربطی به شواهد تاریخیش از آنناصرالدین بسی بی مباحث
دارند. ناصرالدین در همه  های روحی و معنوی بر خودشتجربه های او از پدیداریتحلیل

ها، دردها و وحی، شخصیت ویژه، و دغدغههای رخواهد بر تنهاییبحث می تفاصیل
کید کلذت  ق متوندقی که پروای خوانشند. او بیش از آنهای اگزیستانسیالیستی ابوذر تأ

 خود های وجودیها برپایه تجربهنه آنتاریخی را داشته باشد به تحلیل پدیدارشناسا
 اندیشد.می

ص( )او هنگام درگذشت پیامبر هایذر و نگرانیتوضیحاتی درباره احوال درونی ابو مثلا
(. او به 11مان: دادهایی ممکن است پیش آید )هکه در آینده چه رویدارد؛ نگرانی از این

است. داستانی گرد آورده ها درباره ابوذر را با پردازشرشاندکی از گزا نحوی گزینشی بخش
ها که اند یا آنگفتهابوذر پیش از اسلام سخن  زنی قومهایی که درباره راهزارشاز گ مثلا
 کرد و ایشان را میانراه کاروانیان قریشی کمین می ویند ابوذر بعد از مسلمانی بر سرگمی

 گوید.گذاشت هیچ نمیشان مختار میمسلمانی یا غارت اموال
ابوذر بر ضد عثمان اختصاص دارد؛  قیامکتاب او همان است که به  بخش مهم و حساس

است های او روی دادهتوجهیعلی)ع( به عثمان و بی از تذکراتقیامی که به زعم وی پس 
توان دریافت که تا حدود زیادی از منابع شیعی متأثر (. از همین عبارات مؤلف می11)همان: 

افزاید ابوذر نگران است که زحمات پیامبر)ص( و ابوبکر و عُمَر به باد رَوَد و است. وی می
(. برپایه 11ن دوره پیشااسلامی شکل بگیرد )همان: چوطبقه اشراف در جهان اسلام هم
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وی، درگیری ابوذر با عثمان بر سر تقسیم میراث عبدالرحمان بن عوف قبل  خوانش نامستند
است که به شام فرستاده شود و با معاویه درگیری پیدا کند. با رفتنش به شام و از این روی داده

رحی گفته اتکاء به تخیّلِ خود شگیرد. او با شیوه پیشمیدیدن رفتارهای معاویه هم تنش بالا 
ای از دهد که میان ابوذر و آورنده رشوهای میوار هم از جزئیاتِ مکالمهنامستند و داستان

 (.905است )همان: طرف معاویه مبادله شده
دهی ختم نشدند. دهد که اقدامات معاویه به همین یک مورد رشوهچنین توضیح میهم

ی هایکند؛ نمونههای معاویه برای تطمیع ابوذر را هم ذکر میهایی از دیگر کوششد نمونهبع
افزاید معاویه برای (. حتی می901که البته مستندی جز تخیلات نویسنده ندارند )همان: 

رسیدگی به امر ابوذر شورایی تشکیل داد و به این نتیجه رسید که باید او را تهدید کند )همان: 
کند نحوه رویارویی ابوذر دادهای مزعوم کوشش میاو در هنگام یادکرد همه این روی (.994

و ا ایثارگری، پایداری و روحیه جهادیبا این مشکلات را تصویر کند و منش اخلاقی، صبر، 
را بستاید؛ روحیه کسی که باور دارد اگر بلاء برای رضای خدا باشد شیرین است )همان: 

991-991.) 
کند؛ تا جایی که ابوذر در اوج مشکلات و نگارش تا پایان اثر ادامه پیدا می همین سبک

به  هاتوجهیو بعد، در نتیجه بی رسدبه شهادت مىمیرد یا به قول مؤلف ها تنها میدشواری
(. 984شود )همان: می دهد و عثمان هم کشتهتذکرات او درنهایت انقلاب روی می

کند: نباید جویی از تعابیر مارکسیستی استمرار پیدا میا بهرهپایانی مؤلف باز ب گیرینتیجه
بود؛ او  مرتجعخواند شخصیتی خدا و سنت می نداشت ابوذر اگر مردم را به کتابپ

 (.981گری مبارزه کند )همان: خواست با اشرافیمی
دین الها دید. ناصرر سوگیریتوان با مرور اثر ناصرالدین تغییری تدریجی دگونه میاین

کید روی اندیشه مثلا های های سوسیالیستی ابوذر، عمل انقلابی و دغدغهبه جای تأ
کید نماید که برای اکند. گویی میاگزیستانسیالیستی او را توصیف می نقلابی خواهد بر این تأ

ی بینشی گیرساز شکلگونه، افکار وی زمینهبودن بیش از اندیشه عملِ انقلابی لازم است. این
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شود؛ بینشی که برپایه آن ابوذر انقلابی است؛ ولی نه به خاطر افکاری شبیه میجدید 
 اش.کرد و سبک زندگیاشتراکیون معاصر؛ بلکه به خاطر نحوه عمل

 
 اسلامى ه يک انقلابى با تفکر سوسیالیستىمثابابوذر به. 1. 3

لدین اصران کرد و کتابست بودن ابوذر را نفی دو سال بعد از انتشار مقاله وافی که سوسیالی
خواه برپایه تفکرات سوسیالیستی خواه جز _انقلابی برای طبقات محروم  که وی را به عمل

ای نوشت و در آن ابوذر را نماینده ش، محمود نواوی مقاله9881شناسانْد، یعنی در سال  _آن
د )نواوی، خوانْ  سسوسیالیسم مقدای که آن را های سوسیالیستی اسلام نُمایانْد؛ اندیشهاندیشه
ت؛ اس(. نواوی از این گفت که ابوذر در اندیشه سوسیالیستی خود افراط کرده111: 9811

های او را به نحوی معتدل در تعالیم اسلامی جست )همان: توان اساس اندیشهوگرنه می
رد یپذ(. او در ادامه کوشید با مروری بر تعالیم اسلامی از این دفاع کند که اسلام  نمی110

 (.110-111ای خاص باشد )همان: جامعه تنها در اختیار طبقه اراییمال و د
خلافت عثمان بود که با اعتراضات ابوذر اندیشه  نواوی در ادامه افزود نخستین بار در ایام

ابوذر خود فردی زاهد بود و رواج تفکر  (.111اسلام نُمود یافت )همان:  سوسیالیستی
جا(. نباشند )هما انجامید که همه در فقر با هم اشتراک داشتهن میاو نیز به ای سوسیالیستی
ای که فقیران از توانگران داشتند سبب شد سخنان حاکم در جامعه آن روز و کینه تضادِّ طبقاتی

جا(. مصادف شدن فعالیت او با ای برای یک شورش جمعی را فراهم کند )همانابوذر زمینه
نه بنگرد های او نیز بدبیناعثمان سبب شد عثمان به فعالیت های سیاسی بانخستین مخالفت

 جا(.)همان
گوید اندیشه مذهبیِ داند و میها با ابوذر نمیوی البته عثمان را مسئول مخالفت

های عمومی در برابر او ایجاد شود؛ گیرانه خود ابوذر بود که سبب شد مخالفتسخت
(. همین سخنان نویسنده هم 111ربذه نیابد )همان:  ای جز تبعید او بهکه عثمان چارهسانآن

ل مجله پانوشتی در ذی که ویراستارانساناست؛ آنکردهالبته در جامعه مصر ایجاد مقاومت می
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عتبر ابوذر م ست و برپایه منابعاند که این تحلیلِ نویسنده خطااین فقرات افزوده، و یادآور شده
 _دانلمعجم البُ نویسنده _کند؛ جایی که یاقوتِ حَمَوی خود چنین برگزید که در ربذه اقامت 

 جا(.است! )همانگوید بهترین مکان در مسیر مدینه به مکه بودهمی
ها درباره زندگی ابوذر را که در کوشد اجزاء پراکنده دیگری از گزارشنواوی در ادامه می

یفزاید. است بگفته شدهچه در مقالات پیشین است به دست آورد به آنآثار مختلف توانسته
مَر ابوبکر و عُ  ابع سخن از مشارکت ابوذر در فتوح عصردانیم چرا در منگوید نمیازجمله، می

گاهی(. این گفتارِ وی گویا115رود )همان: نمی اسلام در نیمه  ها از منابع تاریخست که آ
ان شهای تاریخیگاهیتدریج بر آگونه مسلمانان دارند بهم چه اندازه اندک است و چه40سده 

 افزایند.می
 
 نتیجه

انی ابوذر پیش از جنگ جه ها درباره سوسیالیست بودنپردازیچه گفته شد نظریهبرپایه آن
های حاصل از کرد که محرومیت توان انکاراست؛ هرچند البته نمیشدهدوم نیز دنبال می

که اسلامی به سوسیالیسم را در پی داشته، و چنان جنگ جهانی دوم گرایش طبقات فقیر جوامع
است. ها درباره سوسیالیست بودن ابوذر انجامیدهگفت این به توسعه بحثشهیدی نیز می
ش ذر نیز کسانی نبودند که به گرایابو پردازان درباره افکار سوسیالیستینخستین نظریه

بادی و الدین اسدآسیدجمالهایی مثل آشکار شناخته شوند؛ بلکه شخصیت سوسیالیستی
خواستند احساس برخورداری از مفاخر فرهنگی و تر میاحمد امین بودند که بیش

 های برجسته تاریخی را به مسلمانان القاء کنند.شخصیت
های نخبگان به عموم ابوذر از حلقه ش باور به سوسیالیست بودن9840هه از اوائل د

چون عبدالحمید نویسانی همو خبرپردازان و داستاننگاران کشیده شد. دیگر این روزنامه
تانی هایی داسخواستند با افزودن جاذبهدادند و میجودةالسحار بودند که بحث را تفصیل می

 کریهای فنند. مسلمانان با گرایشانگاری ابوذر را در سطحی عمومی ترویج کسوسیالیست
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ش 94م/40نخست سده  هتی در نیمهای سوسیالیسمختلف در دوران رواج گسترده اندیشه
 ها را از خود کنند.ها بیابند و آندلی با این اندیشهنیاز داشتند راهی برای هم

ها ترین کار این بود که ابوذر را عَلَم کنند و او را سردمدار سوسیالیسم بشناسانند. آنساده
جِ اندیشه کم دست کردند وپیدا میهای سوسیالیستی بودند با چنین کاری حاشیه امنی که مروِّ

های رواج گسترده اندیشه ها نیز که در دورانگردیدند. آناز جانب جامعه به کفر متهم نمی
ه ابوذر توانستند افتخار کنند کخواستند هویت اسلامی خود را بازیابند میسوسیالیستی می

 است.های سوسیالیستی داشتهبسی پیش از غربیان عصر جدید اندیشه
ابوذر با شرع اسلامی  که افکار سوسیالیستیو، عالمان اهل سنت مصر با اینسآناز

بوذر که اجمع باشد مخالفت ورزیدند. از میان شیعیان عبدالله سُبَیتی نیز اصل اینقابل
 سلمانان برای پنهان کردنهای عامه مافکاری سوسیالیستی داشته باشد را نتیجه کوشش

های عقیدتی مثل علی عبدالواحد فارغ از نزاع ی دانشگاهیانسانْد. برخشیعی او شنا رویکرد
قی نسبی تدریج توافوافی هم اصلِ سوسیالیست بودن ابوذر را انکار کردند. نتیجه آن شد که به

ه حال اگرچداشته، و درعین کردی انقلابیحاصل شود که ابوذر سبک زندگی و سیره و عمل
 است.کردهداشته، از تفکر دیگری پیروی میها تفکراتی مشابه با سوسیالیست ظاهرا

بعد رویکردها م به9110ش/9880گونه، با تغییر شرایط اجتماعی از حدود نیمه دهه این
ها تچون یک انقلابی با تفکری متفاوت با سوسیالیستدریج ابوذر همکند: بهبه ابوذر تغییر می

و ایدئولوژی اسلامی است. انتظار کردی جهادی که پیرشود؛ یک انقلابی با عملشناخته می
م به فراگیرترین نگاه 9110-9110ش/9810-9840های رود این انگاره از ابوذر در دههمی

 ای که باید با مطالعات تکمیلی آن را آزمود.بدل شود؛ فرضیه
 
 
 
 



 9404 پاییز، وچهارچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 954

 کتابنامه
 بیروت: دارالفکر.کوشش سعید محمد لَحّام، ، بهالمصنف(. 9401شیبه، عبدالله بن محمد )ابیابن
 کوشش احسان عباس، بیروت: دار صادر.، بهالطبقات(. 9115سعد، محمد )ابن

 ، به کوشش حسین سلیم اسد، دمشق: دار المأمون.المسند(. 9404ابویعلی، احمد بن علی )
 ، دهلی: مطبع یوسفی.اصحاب رسولامروهی، ظفرحسن )بی تا(. 

 هنداوی. ، بیروت:فجر الاسلام(. 4091امین، احمد )
 ، به کوشش حسن امین، بیروت: دارالتعارف.اعیان الشیعهامین، محسن )بی تا(. 

 ، بیروت: دار الاضواء.الذريعة(. 9408آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن )
 عبدالله سبیتی، بیروت: مطبعة صور الحدیثه. ابوذر الغفارییاسین، مرتضی )بی تا(. مقدمه بر آل

، به کوشش شیخ محمد باقر محمودی،  انساب الاشراف(. 9814ابر )بلاذری، احمد بن یحیی بن ج
 بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.

 .114، الرساله؛ همان، بخش دوم، 119، الرسالهالشیوعیة فی الاسلام، بخش اول، (. 9145جاحظ )
 الاندلس.کوشش احمد حسینی، بغداد: مکتبة ، بهامل الآمل(. 9851حرعاملی، محمد بن حسن )

؛ بخش دوم: 91-94(، 9) 99، الشهاب(. بخش اول: 9814الغفاری ) نساؤه: أبوذر و السلف رجال
 99، الشهاب؛ بخش چهارم: 919-941(، 8) 99، الشهاب؛ بخش سوم: 58-54(، 4) 99، الشهاب

-841(، 1) 99، الشهاب؛ بخش ششم: 458-454(، 1) 99، الشهاب؛ بخش پنجم: 401-499(، 4)
810. 

 .411-411(، 90) 91، الازهر(. ابوذر الغفاری، 9811ید، سعید )زا
 ، چاپ پنجم، بیروت: دارالعلم للملائین.الاعلام(. 9150زرکلی، خیرالدین )

 .44، ياد(. 9811) اعیان الشیعهنامه ابوذر به نقل و ترجمه از کتاب زندگی
 .940-995(، 4) 89، العرفاناری، الإسلامی: ابو ذر الغف التاریخ من (. صور9819سبیتی، عبدالله )

 ، بیروت: مطبعة صور الحدیثه.ابوذر الغفاری)بی تا(.  همو
 .480، آيین اسلام(. ندای حق، 9845رضا )سعیدی، غلام

، بازنویسی محمدپاشا مخزومی، به کوشش سیدهادی الخاطرات(. 9448الدین اسدآبادی )سیدجمال
 خسروشاهی، بیروت: مکتبة الشروق.

 .101-101(، 1) 48، العرفان(. 9810) محسن الامین یخرج اثرا جدیداسید ال
 ، با مقدمه محمد حسنین هیکل، قاهره: هنداوی.الشوقیات(. 4094شوقی، احمد )
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 ، تهران: نهضت زنان مسلمان.آواره بیابان ربذه(. مقدمه چاپ دوم 9810شهیدی، سیدجعفر )
 ، تهران: نهضت زنان مسلمان.بیابان ربذهآواره (. مختصری از مقدمه چاپ نخست 9810) همو

 .99-1، 4، الرسالهالغفاری،  أبوذر الإسلامی: التاریخ من (. صور9819عبادی، عبدالحمید )
 ، بیروت: مکتبة العرفان.الامام علىعبدالفتاح عبدالمقصود )بی تا(. 

قدری قلعجی، بیروت: دارالعلم  ابوذر الغفاری اول ثائر فى الاسلام(. مقدمه بر 9145علایلی، عبدالله )
 للملائین.

 ، چاپ اول، دمشق:  دارالفکر.ديوان الاطفال(. 9111عیسی، سلیمان )
 ، بیروت: دارالعربیه.ابوذر الغفاری، الزاهد المجاهد(. 9810غضبان، منیر )

 .191-194(، 5) 41، العرفان، «الغفاری أبوذر :الإسلام و العرب أبطال(. » 9811) قصاب، عبدالمحسن
 ، بیروت: دارالعلم للملائین.ابوذر الغفاری اول ثائر فى الاسلام(. 9141قلعجی، قدری )

، چاپ دوم، به کوشش محمدالیاس قاسمی، بمبئی: سوانح ابوذر غفاری(. 9118احسن )گیلانی، 
 دارالکتاب.

، قرآن و حديث مطالعات تاريخى(. تجمیع اخبار اخلاقی در حدیث یا اباذر، 9811لواسانی، محمدرضا )
 .911-941(، 4) 41، 11شماره پیاپی 

 .41-49(، 9) 40، الازهر(. ابوذر الغفاری، 9815مراغی، ابوالوفا )
 ، بازنشر قم: بصیرتی.تاريخ الشیعه(. 9819مظفری، محمدحسین )

 ، قاهره: مکتبة مصر.ابوذر الغفاری(. ضمیمه کتاب 9154مؤلفات الاستاذ عبدالحمید جودة السحار )
(. عبد المحسن القصاب ودوره الفکری 4044اصر، ربیع محمد و عجمی، عبدالرسول شهید )ن

 .449-408(، 9) 91، اوروکوالصحفی، 
 )بی تا(. بیروت: دارالحکمه.ابوذر الغفاری ناصرالدین، علی، 

 به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم: جامعه مدرسین. الرجال،(. 9491نجاشی، احمد بن علی )
 .110-111(، 90) 41، الازهر(. الصحابی الجلیل أبوذر الغفاری، 9811مود )نواوی، مح

-914(، 4) 5، رسالة الاسلام(. لیکورغوس والحسدیون وابوذر الغفاری، 9811وافی، علی عبدالواحد )
911. 
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Abūdharr al-Ghifārī is considered by Muslims as one of the prominent 
companions and narrators of the Ḥadīth of the Prophet Muḥammad. 
Therefore a significant number of traditions were narrated through 
him in Islamic Ḥadīth literature and also anecdotes about his life were 
written throughout Islamic history. However, in the first half of the 
14th century AH/ 20th century CE, the number of works written about 
Abūdharr and their content underwent a considerable change. Some 
Muslims in this period tried to present him as the first socialist in 
human history or at least an outstanding sample of adherence to 
socialism; And of course, there were some who wanted to oppose such 
approaches and provide evidence against those two claims. By 
applying the content analysis method this study aims at understanding 
the evolution of attitudes towards Abūdharr in the 1st half of 20th 
century as far as it can be understood from Persian, Arabic and Urdu 
sources. This study is an attempt to study the grounds of Abūdharr's 
ccceptance as a socialist by Muslims, the evolution of opinions about 
his charracter, the debates related to these attitudes, the theoretical 
consequences of those debates, and finally, the ideas formed about 
Abū Dharr in the minds of Muslims in that era. The hypothesis of this 
study is that the totality of theoretical disputes between different sects 
Islamic and adherents to leftist movements caused the image of a 
revolutionary with Islamic ideology in its modern sense to be formed 
from Abūharr. 
Keywords: Abudhar Ghaffari, Marxism, Communism, Muslim 
Revolutionary. 
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Minorsky's Theory about Goran and Its Connection with Gilan 

and the Shores of the Caspian Sea: A Historical Critique  
Esmail Shams1  

Assistant Professor, Department of History, Allameh Tabataba'i 

University, Tehran, Iran 

 

In the last hundred years, some orientalists have been formulated 

different theories about Goran, which do not agree with the narration 

of Arabic and Persian historical sources. One of the most prominent 

Oriental scholars of this period is Vladimir Minorsky, whose theory 

has been widely reflected in academic and public circles. Minorsky's 

theory is based on three bases: the denial of Goran Kurdish identity, 

the migration of Gorans from Gilan and Deylaman to Kurdistan, and 

the existence of an independent Goran language. The main problem of 

this research, which is written with a historical method, is to review 

and criticize the foundations of this theory from a historical approach. 

The findings of the research show that Minorsky interpreted the 

sources with a reductionist view and selected them according to his 

own preferences, and this has caused many contradictions in his 

theory. So, in contrary to his theory, historical sources, while 

emphasizing the Kurdishness of Gorans, did not provide accurate 

evidence that they migrated from the shores of the Caspian Sea. 

 

Keywords: Minorsky, Goran, Kurds, Gilan. 
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The formation and establishment of Shi’a legal authority (Marja’iyat-

e-taqlid)) as an institution has been a response to Shi’a community’s 

need for socio-political leadership and religious authority. Examining 

the process of the formation of this institution either theoretically, or 

economically and historically yields the true answer. Based on this 

historical reality, Marja is the head of Shia community and his bayt 

has got the counselling or probably decision-making role. Hence it is 

the importance of investigation into Maraji’s buyût,  both its structure 

and individuals. This paper via studying the writings and memoir of 

famous people with close connections to the buyût of the 

contemporary Maraji, tries to represent their role and influence on 

some of the Maraji’s performances- such as Abdul-karim Ha’iri 

Yazdi, Seyyed Hossein Burujirdi, and Seyyed Mohsen Hakim. Our 

findings show that despite Maraji’s intellectual and practical 

independence, their buyût have got a defining role in many of their 

decisions. 
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Nowadays, fashion is a significant cultural concept and one of the 

most powerful global economic industries. Despite its importance, the 

extent of related professions and its impact on cultural and economic 

issues of the modern era, there is no precise research and information 

on how Iranians deal with this phenomenon. Iran's relationship with 

the West and its confrontation with concepts such as Western culture 

and modernity dated back to years before the Qajar period, but 

relevant documents and research indicate a lack of interest and serious 

influence of Iranians in the phenomenon of fashion and its 

manifestations (such as Western clothing style) until before the Qajar 

second period. Advanced research aims to analyze how Iranians deal 

with this phenomenon and their attitude towards it in this period by 

collecting historical data in a documentary approach with a 

sociological perspective. So, the documents such as reports and daily 

memoirs, used to compare the views of classical and contemporary 

sociologists on the concept of fashion. The research findings indicate 

that the consistency of the examined texts with the views of classical 

sociologists concepts and theories such as trickle-down theory, class 

imitation, the efforts to create or eliminate class distinctions, the 

display of ostentatiousness and leisure time of the affluent class led to 

the condemnation of fashion, not as the contemporary positive 

approaches towards fashion. 
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In the social atmosphere of the constitutional period (the end of the 

Qajar era), the minbars of the clergymen had an important and 

prestigious position as a factor of social cohesion. In this research, by 

using “Bourdieu Theory”, the position of the preaching and speech 

has been analyzed and it has been studied by explaining concepts such 

as “field”, “capital”, “habits” and “action”. Using Bourdieu's field 

theory, we considered that “religious pulpit” had what characteristics, 

achievements and feedbacks in the constitutional period. Based on 

Bourdieu's theory, it is assumed that the pulpit has a wide field, with 

special habits of the religious beliefs of the people, in mobilizing the 

masses, demanding constitutionalism and the establishment of the 

parliament. The findings of this historical research show that during 

this period, the “minbar field” relatively enjoyed the triple levers of 

the field (independence, power and conflict over capital) and had an 

effective presence in most of the constitutional events, of course, it 

has also been damaged by the confrontation of some fields. 
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Abstracts 

 

Hosseini Brahmins and the Battle of Karbala: A Historical 

Review 
Mohsen Massumi1 

Associate Professor, Department of History & Civilization of Islamic 

Nations, University of Tehran, Tehran, Iran 

 

Mohiyals are a branch of Brahmins who are divided into seven clans. 

One of the Mohyal clans is the Dett, who are famous among the 

Shiites because of the popular stories about the presence of their 

ancestors in the Karbala. This clan of Brahmins believe that one of 

their ancestors, named Sidh Datt Rai ir Rahib, participated in the 

Battle of Karbala with with seven of his sons. Rahib returned to 

Punjab after seven of his sons were killed during the uprising. From 

that time until now, the descendants of Rahib, in order to honor her 

and also the mourning of Imam Hussain, mourn together with the 

Shiites during the days of Muharram. Therefore, this group of 

Brahmins have been known as Hosseini Brahmins since the 19th 

century. In this article, the accuracy of this claim of the Hosseini 

Brahmins and the compatibility of the narratives in their history with 

the sources of Islamic history have been examined. Also, the reasons 

for the greater popularity of these Brahmins from the 19th century 

onwards have been investigated. 
 

Keywords: Mohiyal, Datt, Hosseini Brahmains, Battle of Karbala, 

Muharram Ceremonies, India. 
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